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دوباره صدای بابا بلند  . ستادم و چادرم رو روی سرم مرتب کردم یا ه جلوی آین    

 :  شد

 .  حوا بجنب من دیرم شد-    

 ...  بابااومدم -    

  وقتی بابا جلوی ساختمون ایستاد. شدم ماشین سوار  ھکیفمو برداشتم و با عجل    

 .  ھمھبف میترسیدم  نوزمھ اما بود  ھگذشت ھ فتھیک  که با این ... استرس گرفتم

   ؟ ھکلاست کی تموم میش: بابا    

   ٧ساعت -    

 .  منتظرتم مینجاھمن  ٧ساعت .  خب  ھخیل-    

 ...  حافظخدا. بابا ھباش-    

 .  دخترم دارتھخدانگ-    

  وقتی صدای ماشین رو شنیدم سریع. وارد ساختمون شدم و منتظر موندم تا بابا بره    

  آماده حین در  اھ چه ب. سمت بالای خیابون حرکت کردم  بهاز اونجا خارج شدم و 

یکی از دوست پسر جدیدش میگفت، اون  .  میخندیدن  و  میزدن حرف م ھبا شدن

چرا  ... دایی ش براش از تایلند آورده بود تعریف میکرد  که لوازم آرایشی  یکی از 

  صبر و  کردم عوض  لباسامو نداشتم؟  م ھ موبایل یه رو نداشتم؟ چرا حتی  من این چیزا 

توی   که  امھپا به  و  بودم ھنشست ا ھیکی از صندلی   روی. ھبش شروع  کلاس  تا کردم 

 ...  میکردم  نگاه میخوردن تکون  واھ
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 ...  حوا-    

 :  لبخندی زدم و گفتم.  اھر... مربی مون بود. سرمو بالا آوردم    

 .  سلام خانوم-    

   سلام عزیزم خوبی؟-    

 .  ممنون ھ بل-    

 :  گفت اھ چه ی ب یهبق بهزد و رو  بهلبخندی     

 ...  کردین  چیکار ببینم  سالن  داخل  بیاید زود ھمھ  اھ چهب-    

  میکردیم تمرین اشھبا که نگی ھآ مونھ. فتم داخل سالنبلند شدم و دنبالشون ر    

 .  شدن  رقصیدن مشغول  ھمھ  و  گذاشت رو

 :  کرد صدام  دوباره اھآخر کلاس وقتی میخواستم از در سال برم بیرون ر    

   بزنم؟ حرف ات ھحوا میتونم با-    

 .  نیم ساعت وقت داشتم ... ساعتم نگاه کردم  به    

 .  آره حتما-    

...  نمیکنی تمرین  نهولی انگار توی خو  بهعدادت توی رقص واقعا خواست-    

   ؟ھدرست

 .  خیلی تمرین ندارم . آره.  راستش... خب...خب -    

   چرا؟-    

 .  نهدرسا سنگی. وقت نمیکنم -    

 .  ولی سعی کن حداقل روزی نیم ساعت رو براش وقت بذاری و ولش نکنی... ا ھآ-    

 .  استعداد دارینظرم خیلی  بهچون 
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 .  خداحافظ. نباشید ھخست. برم  باید ھمن دیگ. ممنون-    

 ! بای-    

 !  پا کرد  بهقشقرقی  چهجای خداحافظ گفتم بای بای بابا  به وقتی  بار یه... ھھ    

.  بابا جلوش پیادم کرده بود و منتظر شدم  که ساختمونی   مونھبدو بدو رفتم توی     

 بابا از  نهوبهاین  به  منم  و  میشد برگذار یمھرآن و مفاتوی این ساختمون کلاسای ق 

  زندم  ھمھبف  بابا ھ اگ. بودم کرده  نام ثبت  رقص کلاس   توی و  بودم  ھگرفت پول

 !!  نمیذاره

  قول خودش توی سلام دادن پیش دستی به با دیدن ماشین بابا زود سوار شدم و     

 ...  کردم 

  یه   و  لھمتأ ی  ھسال ٢٣ رھخوا یه  و  ھسالم  ١٧... ست و فامیلیم ثنایی"حوا"اسمم     

  ھ درج ١٨٠ عقایدم که   جدی و  خشک بسیار و  بیھخانواده ی مذ. دارم ھسال ٤برادر 

  فاسد نهسالگی ازدواج نک  ١٨دختر اگر تا  کهمثلا بابا معتقده . ھمتفاوت اشونھبا

 ! ھمیش

  ھتی اگح  ھرقصیدن حرام و گناه کبیره محسوب میش بابا معتقده . اما من مخالفم

باعث   که  ھاین عقاید قدیمی خانواده م. مخالفم... من اما ھباش خودت دل ھواس

.  دارم  گناه احساس  مھ  و  میبرم لذت مھوقتی میرقصم . شده احساس سردرگمی کنم

  و  میدن گیر  چیز  ھمھ  به. مادرم خانواده ای نداره اما خانواده ی پدرم بدتر از خودشن

  نشون  ھعلاق  که چیزی انهت  به توی کل زندگیم .  کننمی  دخالت آدم  و  عالم  کار توی

.  بود  شده معنی  حرام من  ی خانواده لغت   نگھفر  توی  این  ھالبت. بود رقصیدن دادم

  باشم خوشحال روقتھ... مین ھمن عاشق رقصیدنم . ندارم کاری یهمن با عقاید بق
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  نهمسک  جور یه ...  میرقصم باشم  ھداشت  استرس  میرقصم، باشم ناراحت میرقصم،

 .  من برای

  ز  میگفت بابا  اما نداشتم  ای  ھدرس خوندن علاق به. درگیر درسا و امتحاناتم بودم     

زودتر برم تو گور   که میکردم آرزو  مش ھ مینمھبرای ! بجوی دانش گور  تا وارهھگ

 !(  شما بذار پای بچگیش! )خلاص شم

لا آدم  ک.  دوستای زیادی نداشتم . کیمیا صمیمی ترین دوستم محسوب میشد    

  تو انقدر اما میبستم پشت  از شیطونو  دست زمانی یه.  و ساکتی بودم گیر ھگوش

  به که   دختر  ،نهبا پسر حرف نمیز  که بلند نمیخنده، دختر  کهدختر " خوندن  گوشم

  که دختر  ،نهمزه پرونی نمیک که دختر  ، نهزیاد حرف نمیز  کهدختر  ،نهکسی نگاه نمیک

  م نه انقدر زدن تو سر شیطنتای دخترو. سر جامنشستم   "...و  نهنمیک با کسی شوخی

 .  حقم دارن خب! نشستن ھگوش یه   ساکت مشون ھ که

 :  م گفت به ھکیمیا اون روز توی مدرس     

 .  نهحوا امروز میخوام برم کتابخو-    

   چی؟  ھ واس -    

 ! فردا امتحان داریما. ھ خب میخوام درس بخونم دیگ! وا-    

   جدی میگی؟ ! وای-    

   میای بریم؟. آره-    

 ...  ھ آخ...  ھآخ-    

  نذارن ھمیش  ھمگ. کن صحبت  اشون ھخاطر مامان و بابات؟ بابا با به چی؟؟ -    

 .  بیای
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 .  بگو خودشون بیارنت خودشونم ببرنت 

 .  ولی فکر نمیکنم بیام . حرف میزنم-    

 .  ھ دیگ بده خبر  خب  ھخیل-    

 .  خداحافظ. ھباش-    

 ...  ھ اخلاق اینارو میشناسم دیگ. مطمئن بودم شدنی نیست . رفت دستی تکون داد     

 :  گفتم( برادر کوچیکم)  محمد و بابا و  مامان حضور در ارھسر سفره ی نا    

  درس  نهکتابخو برم دوستم  با ھ میش. فردا امتحان دارم-    

   امتحان چی؟: مامان     بخونم؟

   فیزیک-    

   کدوم دوستت؟ : بابا    

   اکیمی-    

   ؟نهکدوم کتابخو: مامان    

 .  نمیدونم-    

   نمیدونی کجاست و میخوای بری؟: بابا    

 ...  خب میپرسم ازش -    

  نهخو تو ھ مھ  این  ؟ھمگ ھ چش نهخو تو  مینجاھ. لازم نکرده نمیخواد بری : بابا    

چشم  . مینطوریھ. یچی ھ -     ؟نهکتابخو بری میخوای ویه  که شده  چی الان خوندی

 .  مرسی مامان. رم نمی

 :  صدای داد بابا بلند شد   کهاز سر سفره بلند شدم     

 ...  رو نشنیدم " شکرت  یھال"-    
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 ...  شکر  یھال-    

اشکام از کنار چشمم راه باز کردن و  .  رفتم توی اتاق و روی زمین دراز کشیدم    

 ...   ھ دیگ شدم ھ خست... رفتن فرو  امھتوی مو

  

وااای الان بابام  . کردم  طی کوچیکمو  اتاق عرض  و  طول زارم ھ با استرس برای بار    

  کهمن نمیدونم مامان من چرا انقدر بیکار . وای خدایا بدبخت شدم رفت...  ھمیرس 

  نهوبه  بهوقتی ... میکنمو چیکار و  میام کجا  و  میرم کجا  نهببی  دنبالم ھ بیوفت راه ھپاش

  ھ علاق  که میدھالم کرد و فدنب مامانم این رقص کلاس   بودمو ھکلاس قرآن رفت ی

  مطمئناً و  ھھالانم بابا تو را. بابام زنگ زد  به رقصیدن دارم و عصبانی شد و  بهشدیدی  ی

در  . دیوار بهاومد از ترس چسبیدم   که  نهصدای کوبیده شدن در خو.  یه خیلیعصب 

 :  محکمتر کوبیده شد و صدای داد بابام اومد

 ( مامانم) ھباز کن این دروووو عاطف-    

  مھ مونطورھ. سمت اتاقم تصور کنم   به رو پدرم جوم ھبا باز شدن در میتونستم     

 ...  شد

 ...  بابا تورو خدا-    

  میری من ھخراب شدی؟ آره؟ واس ... تو یکی اسم خدا رو نیار. کثافت شو  ھخف-    

 .  شیطون تربیت کردم  کهکلاس رقص؟ خاک بر سر من  

   کردم؟  چیکار من ھبابا مگ-    

  از  بدتر  این؟؟ از  بدتر  ھدیگ ـــــا؟ھ بخوری؟؟ میخواستی  یھگو چه ھدیگ-     

   میری کلاس قرآن آره؟؟ من چقد خرمممم که  ایــــــن؟؟



 

 

 

8 

   زهرانویسنده:  |  دنسر

  از خودمو داشتم  سعی  و  میکردم یه گر... صورتم   توی زد  محکم و  کشید اموھمو    

 .  م میخورهبه  متونھحالم از ... کنم خلاص دستش 

 :  زبون آوردم بهزور ازم جداش کرد فکرمو  به وقتی مامان     

 ...  م میخورهبه متونھحالم از -    

...  بیشتر از قبل زد ... محکمتر از قبل زد . م به کرد   ھدوباره بابا وحشی شد و حمل    

  نه . نمیکردم حس چیزی ھ دیگ... نمونده بدنم توی  جونی میکردم احساس  ھ دیگ

 ...  یچی ھ ... سوزش نه درد،

 :  ا توی سرم پیچیدصدای باب    

جای معذرت   به. یاد نگرفتی که پدر و مادرتم    بهاحترام ... تو از سگ کمتری-    

  ت ھعم   با ھدیگ روز  ھ س . درستت میکنم. میکنی که م ھ زبونی بلبل یھخوا

  پستی  و نجس آدمای جای اونجا  رچندھ. نداری لیاقتشو  رچندھ... کربلا میفرستمت 

 ...  نیست تو  مثل

 ...  آدم شی  کهفرستمت بلولی می

 .  میدمھنف  چیزی  ھدیگ. گنگ میشد... میشد  وم ھنا مف... صدای بابا دور میشد    

افتاده   که مونجاییھ اتاقم توی  نوزھ... نه! ھھتوی بیمارستانم؟؟ ...  چشم باز کردم    

  بهخودمو تا در حمام . نمیتونستم تکون بخورم. تمام تنم درد میکرد. ستمھبودم 

  بهمن باید . نه تر ک به رو لعنتی  کوفتگی این گرم  آب  دوش  یه   شاید. شیدمزوور ک 

من از این  ... ھدیگ جای یچ ھ  نه کربلا نه . نمیرم یچجاھ  ھمن با عم. برسم دفمھ

 .  میرم  نهاسمشو گذاشتن خو  که نمیھج
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اون پدر  ! نهپدر؟  !  جای انگشتای پدرم به . کردم نگاه  صورتم   روی ایھ کبودی   به    

  قسم اسمش رو  ھ مھ کهکسی !! یهثنای آقا  حاج من ھ واس  ھ اون دیگ. ست من نی

کدوم آدم با  . من اینو میشناسم ... میشناسنش زمین  فرد ترین  خدا با و  میخورن

  حد تا ؟نهخاطر رقصیدن دختر خودشو اینطوری کتک بز  به خدایی رو دیدید 

.  بودن ربونھونا م ا . نکردن  اینجوری م ھمیگید  که  امامایی  و  پیامبر   ھمھ اون   مرگ؟؟

اونا کسیو  . ھباش اونا مثل  نه نمیتو یچکس ھ. نهبعد حاج ثنایی خودشو درحد اونا میدو

تا حالا حتی    که ھسال  ١٧ دختر یه به اونا آزارشون رو . زور وارد اسلام نکردن به

.  نزدن  کتک  کسیو یچوقت ھ اونا . ش نخورده بود نمیرسیدبه م ھ پسر   یهدست  

 ...  ندادن آزار رو  یھبیگنا یچوقتھ

...  ببین ... نگاه میکنی  که ھمعلوم... آره  میکنی؟؟  نگاه اتھدل بنده  بهخدایا تو     

پس ببین  . چیزی نه ... کسی  نه . نیست  توش  یچیھ... ھصاف  ھدلم صاف... نگاه کن 

آدم    چهاون حاجی حاجی میگن  که ببین . ببین ظلم شد در حقم. کردن ناحقی  که

 ...  یه نامرد

از قبل جمع کرده بودم    که ساکمو و  شدم   بلند بودن خواب  ھمھ تی وق شب   ھنصف    

دوستش  . نکردم سرم  چادر ھ اما ایندف.  لباسامو عوض کردم. از زیر تخت در آوردم

زور سرم   به. کنم  استفاده  ازش ندارم دوست  من ولی یه چادر خیلی چیز خوب. نداشتم 

 .  چیز  ھمھ . یهزورک  چیز  ھ مھتو این خراب شده . کردن

  مچینھیعنی مادر من توی ...  بود مونده  باز نمھد. جلوی امارت بزرگ ایستادم    

 !  خاطر حاج آقا ثنایی ول کرده؟ به رو حایی مچینھ بعد میکرده؟؟  زندگی ای نهخو
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.  خوابن  ھمھ صد درصد !  ھصبح ٣الان ساعت . الان نمیتونستم برم ! کهواقعا  ! ھھ

صبح کل    ٦تا ساعت .  قدم زدن به کردم کاپشنمو محکمتر دورم پیچیدم و شروع 

  پرتم  نهاز خو که . نهقبولم ک که فقط خدا خدا میکردم . خیابون رو بالا و پایین کردم

 .  بدبختم  ھ بش اینجوری ھ اگ که .  بیرون نهنک

 :  داد  جواب خانومی یه.  رفتم جلو و با ترس و لرز زنگ رو زدم    

 ...  بفرمایید -    

 ...  دار کار داشتمبا خانوم نام... سلام -    

   شما؟-    

 .  ستم ھ حوا ... من ... امم-    

 ...  ببخشید منظورم نسبتتون بود -    

   نسبتم؟ -    

 :  گفت ھ زن کلاف    

   نسبتتون با خانوم نامدار؟-    

 .  ستم ھ من نوه شون ... انھآ-    

   نوه شون؟ -    

 .  ھ بل-    

 ...  مکث لحظهچند     

  

 .  منتظر بمونید لحظه چند -    

 :  صدای زدن اومد  که بود ھ گذشت ھدقیق ٥    
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 ...  بفرمایید داخل-    

.  رفتم داخل و درو پشت سرم بستم. شد باز نی ھبا صدای تیکی در بزرگ و آ

آبش   که بزرگ استخر  یه !  یهجای باحال چه... موند باز نم ھد نهبادیدن منظره ی خو

زیر   که و برگای زرد و نارنجی روی زمین   بزرگ درخت  ھعالم  یهتقریباًیخ زده بود ،

 .  میکرد خش خش  امھپا

 :  آورد بیرون وامھصدای زنی منو از حال و     

 .  ستنھخانوم منتظر شما . بفرمایید داخل-    

 !  با ادب چه!! اوه مای گاد    

.  دنبال زن میرفتیم کلمو میچرخوندم و اطراف رو دید میزدم که مینطورھ    

  واقعا اما نیارم  در بازی بدید  ندید و  بگیرم  نهاز در و دیوار خو چشم  میخواستم

خاطر پدرم ول   بهمامان من اینجا زندگی میکرده؟؟ واقعا؟؟ بعد اینجا رو ! نمیشد

 .  نظرم پدر ارزششو نداشت  به ! خنده داره!!! کرده

 :  صدای محکمی گفت. کرد وارد  ھچند تق. ایستاد  در یه   زن خدمتکار جلوی    

 .  بیا داخل-    

 :  پرسید.  کرد نمایی ھداخل اتاق را بهمنو . زن درو باز کرد    

   خانم چیزی احتیاج ندارید؟-    

 ..  وسایل پذیرایی-    

 .  با اجازتون. روی چشم به -    
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من   بهروی پنجره ی قدی اتاقش پشت   به روی  کهزنی . تعظیم کرد و رفت     

برام  . بشناسمش کهمامانم ازش حرف نمیزد . بودمحال ندیده  به بود رو تا  ایستاده

 .  کنم رفتار نه سعی کردم مؤدبا. و گنگ بود بهکاملاً غری 

 ...  سلام -    

 :  برگرده گفت که زن قد بلند و لاغر اندام بدون این     

 .  سلام -    

نمیدونستم چی باید بگم پس سکوت کردم تا ببینم این خانوم میخواد افتخار بده      

من در حدی  . برگشت و سر تا پامو نگاه کرد. گذشت لحظه چند !! نهه یا برگرد 

  ایھمو و  ھتنش ای  ھسرم  دوخت خوش شلوار  و  کت یهبدونم   که کردم شھنگا

زمین   به  موھبعدش نگا. مشخص بود رنگ شدس بالا جمع کرده که  شو  طلایی 

 .  دوختم

 ...  منی ی نوه  بودی ھ گفت-    

 .  ھ بل-    

   باور کنم؟و چرا باید -    

 :  افتادم  ھ پت  ھتت  به مینمھبرای . نداشتم  رو سؤالی  مچینھتوقع ! جا خوردم    

شما دختر  ... دارم  ھشناسنام... که و این !! خب من اسم پدر و مادرمو میدونم... خب -    

 !  ستمھمن دخترِ دختر شما ... خب... داشتید

 :  لبخند مصنوعی زد و گفت    

 .  مادرشونو میدونن دختر جون و  پدر  اسم ھمھ-

 :  گفت و  کرد نگام  لحظه چند . یقم  با شرمندگی سرمو دوباره فرو کردم توی 
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 .  بگو-

 !  معذرت میخوام چی بگم؟-    

 .  کلا تعریف کن. اینجا چیکار میکنی که این .... اسم مادرت، پدرت. اسمت-    

 :  داد ھ ادام و  کرد  کوتاه   مکث یه    

 .  بیا اینجا بشین. ستادی؟ راحت باشچرا ای ... راستی-    

  وسط   حد یه .  یهاخلاق بد و  خشک  زن  گفت میشد نه و  یهربونھم زن گفت میشد  نه    

مطمئن   که بدم تشخیص میتونم  زمانی  واقعیشو  رفتار ھالبت. معمولی بود. داشت 

 .  ام ھعاطف  دختر  من ھبش

اشاره کرده بود   کهتبعیت از تعرفش با اجازه ای گفتم و روی مبل راحتی   به    

 .  صدا در آورد به درو کسی کردم  باز نھ تا د. روم نشست به خودشم رو . نشستم 

 .  بیا داخل-    

  داخل  اومد بود کرده نماییمھرا که خانمی اون  یه شب   فرمی لباس  با ھدیگ زن  یه    

با تعجب نگاه  . میز  روی گذاشت رو  بود وه ھ ق و چای و  کیک  حاوی سینی  و اتاق

 :  گفتم . وه ھ و دو فنجون ق فنجون چایدو . کردم 

   ستید؟ھ ببخشید شما منتظر کسی -    

   چطور؟ نه -    

 .  ستھار تا فنجون چه اینجا ھ آخ...  ھآخ-    

 :  گفت و  زد میدمھمعنی شو نف کهلبخندی     

 !! دوست داری میتونی بخوری که رکدوموھ-    

 :  رداشت و گفت ب  وهھق فنجون  یه خم شد و  . خجالت زده تشکر کردم    
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 .   من منتظرم... خب -    

  

 :  نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم     

  توی  و ھسالم   ١٧. محتشمی ھدختر دوم حاج علی ثنایی و عاطف... حوا ثنایی-    

زور واردش   به ش ندارم و به ای ھعلاق  ھالبت که  میخونم  درس  تجربی  ی  ھرشت

 ...  و . شدم 

   ھدیگ مینھ

 :  گفت و  شد خیره  نامعلوم ای ھ نقط به مادربزرگم مون ھنامدار یا خانوم     

 .  بیشتر از خانوادت بگو-    

  برادر  یه و  .  ست   یهاسمش حور. کرده  ازدواج  و  ھسالش  ٢٣  بزرگترم رھخوا-    

 .  ھ سالش ٤ کهاسم محمد دارم  به  کوچیکتر

   خوشبختید؟  مھبا-    

 .  اصلا . نه اونارو نمیدونم ولی من -    

   چرا؟-    

 ...  خب میدونید.. خب-

پس  .  این زن باید کمکم میکرد . گفتنش سخت بود ولی باید میگفتم 

 :  گفتم

حریم شخصی  . نداشت وجود ھ نام علاق به توی خانواده ی ما چیزی -

.  بود نجارھ. برای خانواده ی ما قابل درک بود زور بود که چیزی انهت . معنایینداشت

  ھ خودتو آیندت مربوط به  که حتی نظرتو برای چیزی . مین ھ. باید و نباید . قانون بود
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.  ھ داشنگاه رو نداره چون فاسد میش بهتوی خانواده ی ما دختر حق رفتن . نمیپرسن

سال باعث فساد    ١٨ از  بیشتر  تجرد   چون نه سالگی ازدواج ک   ١٨دختر باید تا قبل از  

 .  ھمیش

زن  . شتر از این حرف بزنم توی گلوم بزرگ و بزرگتر میشد نذاشت بی  کهبغضی     

 :  روم زد و گفت  بهلبخندی 

حالا چطور اومدی پیش من؟ منو از کجا میشناسی؟ چطور  . ممھمیف... آروم باش-    

   اینجا رو پیدا کردی؟

  و  اینجا اومد  برگشتن موقع دنبالم  ھ یک سال پیش وقتی مامان اومده بود مدرس -     

وققتی ازش پرسیدم اینجا کجاست  . خت بودیکم نارا. کرد نگاه نهاین خو به دور از

  کردم فکر نهخو رھظا به  ھ خب با توج!! زد و گفت من اینجا زندگی میکردم لبخندی 

درمورد شما (  رم ھخوا) یهمامان با حور کهاز اونجایی میشناسمتون . ولی نبود یه شوخ

نم  نمیتو ھو اینجام چون دیگ.  گذاشت  میون در من با یهدرد و دل کرده بود و حور

کمکتون    به چون . شدم ھ چون خست. کنم   زندگی قانوناش اون با نم ھتوی اون ج

 .  چون دلم میخواد مادر بزرگ صداتون بزنم . احتیاج دارم

  گینشھچشمای اندو به شھبعد با خوا. نه ک  ضمھ حرفامو تا  کردم  مکث لحظهچند     

 :  نگاه کردم و گفتم

   ؟؟ ھمیش-    

ره ش  چه نمیتونستم چیزی از !! لحظات سختی بود.  نگاه کردچشمام  به لحظهچند     

 !! میشم  ھدست پدرم کشت به من نه ھبگ ھاگ کهبخونم فقط میدونستم 
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 :  لبخندی باز شد و گفت  بهلباش     

 .  عزیزم حوای  اومدی خوش  خودت ی نه خو به -    

 ...  ھباش ربون ھچقدر میتونست م    

 :  در گوشش گفتم. مینطور ھم اون. زود بلند شدم و بغلش کردم     

 ...  مدیونتم  ھمیشھ. خیلی دوستت دارم مادربزرگ-    

 :  با خنده منو از خودش جدا کرد و گفت    

 !  میوفتم ھ سال ٩٠ یاد پیرزنای اونطوری... م بگو مامانیبه-    

 :  گفتم و  بوسیدم شو  نهگو    

 .  چشم مامانی-    

  دخترای  مونھ  از  یکی  بعد لحظهبزرگش فشار داد و چند  میز روی  از  رو ای  ھدکم    

 :  خدمتکار اومد و گفت

   امری داشتید خانوم؟ -

 .  کن  نماییھرا ھاتاق عاطف  بهحوا جان رو ... ھبل-

 :  داد ھمن و ادام  بهرو کرد 

 .  مادرت بود به  متعلق  زمانی  یه قرار توی اون باشی  که اتاقی .  اینجا راحت باش-    

 .  ی ممنونمخیلی خیل -    

 :  ازش پرسیدم . رفتیم زنان قدم  خدمتکار دختر با نهخو بزرگ  ایھروھبین را    

   ؟؟یهشما اسمتون چ-    

 ...  ھ لال-    

   ؟ نهچند سالتو-    
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یز رو   چیزی احتیاج داشتید زنگ روی. نهاینجا اتاقتو. بفرمایید حوا خانم. ٢٤-    

 ...  فشار بدید 

 .  مرسی ھباش-    

 !  خشک و سرد بود چه    

.  بود  باربی ایھ کارتن  توی پرنسسا اتاق ھمثل! بود باز نمھبا دیدن اتاق د    

  اتاقی مچنیھ با دیدن . بالاش تور میخورد  که بزرگ ی نفره دو  تخت  یه با  !!! صورتی

  باورم  میکنم   رکاریھ چرا  نمیدونم  بوده؟؟؟ اینجا ھواقعا مامان عاطف. وجد اومدم به

 !! ھنمیش

دیوار   به ھگرفت  یهمشخص بود توی آتل کهعکسای بزرگ مامان . وتر رفتمجل    

!  چقد خوشگل بوده! وای!! با تیپای اسپرت و آنچنانی و آرایش غلیظ. زده شده بود

  حرفای نمیتونستم یچوقتھ که  چادری زن  مونھ! ؟نهم مامان مون ھواقعا این دختر 

 ؟ھترین دوستم باشبه  میخواست دلم ھ میشھ که یه کس  مونھ. ش بزنمبه دلمو

 .  نمیدونم. بود  خوب میکرد  ازدواج  بابا ھمث ای  جدی و  خشک آدم  با ھ اگ شاید 

  روز  یه  کهمادری . نرم و  بزرگ  تخت روی خزیدم آروم و  پوشیدم  راحت لباس یه    

 !  به؟ واقعا عجیبهمیخوا سرد  و  سفت زمین  روی چطور  الان میخوابیده تخت این  روی

 .  ده بودم و صبح زود بیدار شدم خیلی زود خوابم بردچون شب دیر خوابی    

   حوا؟... حوا-    

 ...  الان پا میشم.  بخوابم ھمامان بذار یکم دیگ-    

 .  ت میگم به حوا؟؟ پاشوو -    
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 !!  خدا خوابم میاد به  ؟ ھمدرس  نرم  امروز ھمامان میش-    

 .  چی نخوردیی ھ  حالا تا صبح  از  دختر  بخور  چیزی یهپاشو  !  ؟یهمامان چ-    

فقط نور کمی از آباژور کنار تخت  . بود تریک  جا ھمھ. آروم لای چشمامو باز کردم    

با دیدنش تازه موقعیت رو درک کردم و صاف  . صورت مامانی رو روشن کرده بود

 :  خجالت زده گفتم. نشستم سر جام 

 .  بودم  ھمن یکم خست. ببخشید مامانی-    

  مزاحم نه وگر .  دم از صبح چیزی نخوردی بیدارت کردم چون دی . اشکال نداره-    

 .  نمیشدم  استراحتت

 .  ممنون ؟ یهحرف  چه  این بابا نه-

  ھخست ھاگ ھالبت. بزنیم حرف  مھباید با. زود غذاتو بخور بیا پایین -

   نیستی؟

 .  حتما میام . نه -    

اسب   مثل  تخت توی  مونجاھ!! غذایی  چهاوف !! گذاشت ام نهم زد و تبه لبخندی     

 خودمون  ی  نهتوی خو کهغیر از وقتایی   به ھالبت)برای اولین بار !! غذامو خوردم

چقد  "با خودم فکر کردم . گذاشتم باز اموھمو و پوشیدم  جذب شلوار  و بلیز یه( بودم

  اھیکی از مبل   مامانی روی. رفتم پایین . تا نزدیکای باسنم میرسید  "شده  بلند امھمو

 :  پرسید.  روش به  رو  ایھ یکی از مبل  ردم و نشستم روی مجدداً سلام ک . بود ھ نشست

یا   چای-    

 !! وھ او     ؟!وهھق
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 .  ممنون تازه غذا خوردم سیرم -    

 :  نفسی تازه کرد و گفت     

  نبودت ھصد در صد تا الان خانوادت متوج کهمیدونی . نیستم  چینی ھمقدم لھا-    

بعدش اگر  . بزنن  سر  مھ اینجا  به  که ست ھ احتمالشم .  میگردن دنبالت  دارن  و  شدن

  که ھاون وقت. میکنن  پخش  اھ ھ پیدات نکنن میرن پیش پلیس و عکستو توی وزنام

  ھمن میشناسم اگ که علی ای   اون حاج . خودت  ھاس  م ھ ھمیش بد من ھ واس  مھ

 ....  نه ک  پیدات

 !! من ستمھعجب احمقی .  اینجاش فکر نکرده بودم  به!! راست میگفت    

  به  که  کردم عمل   و گرفتم  تصمیم نهراستش انقدر عجولا. حق با شماست: من    

 !  شما فکر خاصی ندارید؟... بودم کرده  فکر  اشھاینجا

   میری؟ ھاول بگو ببینم مدرس . ھ سرم تو  چیزایی  یه...  ایِ-    

 .  درس میخونم )...(  توی دبیرستان. ھ بل-    

   ای؟ ھرشت چه -    

 .  تجربی-    

 :  می فکر کرد و گفت مامانی ک    

   ؟ھدرست. بالاخره باید درستو بخونی  که تو ... خب -    

  یه من ! ش ندارمو بخونمبه ای ھ علاق  که ای  ھدلم نمیخواست رشت. جواب ندادم    

  ی روده و  گوسفند  قلب تشریح   باید روز ر ھخون ببینم غش میکنم بعد  که آدمیم

 .  ..اه اه اه !! بدم انجام رو  گاو چشم  و ھقورباغ

 ...  یه میدونید چ ... خب... ولی خب.  ھ بل: من    
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 !  نداری؟ دوست  رو  ات ھرشت-    

 !  وشھ با چه    

 ..  نه -    

   داری؟ ھعلاق  ای ھرشت چه  به -    

 ...  طراح دکوراسیون داخلی -    

 !  ؟نه یا  بخونی میخوای رو  ھ رشت مین ھ. خب -    

 . ھ خب بل-

  ی ھشناسنام   یه باید  ھ مھپس اول از .  نمیتونی کاری بکنی کهبا اسم خودت -

 ...  بگیریم برات المثنی

 .  ھباش شدنی  کار این نمیکنم فکر  من مامانی؟ یه الک  ھ مگ-    

 .  یکمی باید تغییر کنی  که نه قدم بعدی ای. آشنا دارم .  اونش با من-    

 !  تغییری؟  چهتغییر؟ -    

 !  ی سؤالامو بدی ھمھ  جواب نه فقط باید قول بدی صادقا! اونم با من-    

 .  چشم -    

 ...  کردی؟ فرار ویییهانقدر  کهاتفاقی افتاد  چهدقیقاً بگو -    

 :  خیلی ناراحت شد. دادم  توضیح  براش چیزو ھمھ    

 !  کلاس رقص میرفتی کتکت زد؟ که خاطر این  به یعنی فقط -     

 ..  ھ بل-    

 !  پسری علاقمندی؟ به -    

 .  م نخوردهبه پسرم   یه حتی دست خدا تاحالا به . مامانی نه -    
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میتونی برام  . میرقصید قشنگ خیلی  بود تو  سال و  سن  م ھ که م ھ ھعاطف-     

   برقصی؟ 

   ؟!الان-    

 ...  آره-    

 .  راستش یکم خجالت میکشم.. خب -    

 !  کهخجالت نداره -    

 .  ھدیگ وقت  یه   برای ھباش بدید اجازه  ھاگ-    

 .  گفتم که تغییراتی  اون و  ت ھ تماس بگیرم برای شناسناممیرم . راحتی  رطورھ-    

 !   یهفردا روز بزرگ که آماده باش 

  

  مثل اما ھنمیدونستم قراره چی بش!! گذاشت انهرفت و منو با کلی فکر و خیال ت    

  و  بودم خوشحال ھقرار بود توی زندگیم بیوفت که تغییراتی  از  ای ھدیگ آدم رھ

 !  میترسیدم م ھ یکمی

نشستم  . پایین   رفتم گرفتم  دوش یه که صبح زود خودم بیدار شدم و بعد از این     

تا  . کار بودن به  مشغول  اونجا مشکی و  سفید فرم  ایھنفر دختر با لباس  ٥.  پشت میز 

  و  مفصل ی  نه صبحا  یه ھ بعد از چند دقیق. تکاپو افتادن   بهمنو دیدن سلام کردن و 

چیزی  ! ردم و مشغول خوردن شدمبا تعجب تشکری ک . بود  جلوم رنگارنگ

احترامش از   به. شد وارد  مرتب  و  خوشتیپ ھمیشھمامانی مثل  که  بود  ھنگذشت

 :  جام بلند شدم و گفتم

 .  صبحتون بخیر.  سلام -    
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 .  بشین. سلام -    

 :  گفت خوردیم  رو  نه صبحا  کهبعد از این. آروم نشستم سر جام     

 . دنبالم بیا -

روش   بهصندلی رو   بهپشت میزش نشست و با دست .  دنبالش رفتم توی اتاقش

اشاره کرده بود تمرگیدم و منتظر   که مونجاییھ! یعنی بتمرگ اینجا که اشاره کرد  

 !  یهچ یهقض ببینم  نه شدم تا حرف بز 

م استرس  به.  میاد بدم  اش ھ سکوت  و  اھچقد از این مکث . کرد سکوت  لحظه چند    

 :  بالاخره زبون باز کرد. بگم مھولی خب روم نمیشد چیزی . میده

 ...  نهتورو ببی که اینجا میاد  خانمی یه  ھی دیگ ھ تا چند دقیق-    

 :  با تعجب پرسیدم     

   منو؟؟؟؟ -    

 ...  بین حرفم میای که  ھبار آخرت باش: اخم کرد    

یعنی کی میخواد منو  . شدم صحبتش  ی  ھبا خجالت عذر خوای کردم و منتظر ادام    

   ؟نهببی

یکم تغیر   باید  گفتم دیروز ھ یادت. میاد تو  دیدن برای خانمی  یه-     

 .  علامت مثبت تکون دادم به سرمو       کنی؟ 

 .  نهک ایجاد تو  توی  ھقراره این تغییرات که  یه زن  مونھاین -    
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  چهمیگید در  کهمیتونم بپرسم این تغییراتی : من    

  ھمحدث. میگیره تصمیم خانم مینھاینو -     حده؟؟

 . نادری

 .  شدم   ھمتوج. ھ بل-    

 ...  در زدن     

   ؟ھبل: مامانی    

 .  خانم نادری تشریف آوردن -    

 ...  بگو بیاد داخل-    

  شدت خوشگل با آرایشی به  و  خوشپوش  و  شیک  کاملاً  دختری بعد لحظهو چند     

  با میکردم  شھنگا داشتم باز ن ھبا د کهمن ... بود  ایستاده جلوم زیبا و  ای  ھحرف

  و  ظریف خیلی م ھحتی صداش . خودم اومدم و زود سلام کردم به سلام مامانی   صدای

 .  بود  نگھآ خوش

 ...  ھخوش اومدی محدث: مامانی    

   خوبید؟؟ . ممنونم خانم نامدار-    

 .  میگفتم  که یه دختر مونھاینم . خب . مرسی  ھ بل-    

   :با لبخندی خشک دستشو دراز کرد و گفت     

 :  دادم  دست  اشھمتقابلاً لبخند زدم و با.ستمھ ھ محدث-    

 .  خوشبختم. ستمھ حوا -    

 .  میخوام کمکش کنی . مثل خودت... است ھحوا یکی از آشنا: مامانی    
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. در حقم کردید رو فراموش نمیکنم خانم نامدار که لطفی  یچوقتھمن : ھمحدث    

 .. .میدم انجام  براتون ھباش توانم  در کاری رھ

 :  لبخندی روی لبای مامانی نقش بست و گفت 

 ...  تغییرش بده-

 :  گفت  و  زد مادربزرگ  لبخند  جنس از لبخندی  مھ  ھمحدث    

 !  چند درصد؟-    

 !! اینا چقد ترسناکن!! وای    

 ...  تا ٢٠: مامانی    

   چقد وقت دارم؟ ... چشم بهای -    

 .  تا شب -    

 :  م و گفتبه کرد  رو  نه ای بز  ھحرف دیگ کهدختر بدون این     

 ...  دنبالم بیا-    

 .  خودت  ھچرا مامانی منو معرفی نکرد؟؟ چرا نگفت من نوه شم؟؟ گفت یکی مثل    

 . میشم  نه وااای دارم دیوو!! درصد چند چی یعنی  بود؟ کی  ھمحدث ھمگ

از  در یکی  . افتادم  راه  ھ محدث دنبال و  پایین   انداختم سرمو  مھف  چیز  خر  یهمثل      

  صندلی  چندتا  و بود  نهکل دیوارا آیی. اتاق بزرگی بود. داخل رفت و  کرد  باز  اروھاتاق 

جلو رفت و کیفشو گذاشت  . اتاق وسط  بودن  شده چیده  مرتب م ھچرخدار سفید 

 :  م گفت به  و  اھیکی از میز  روی

 .  بیا اینجا بشین-    
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س در اورد و  آدام  یه از توی کیفش . نشستم  بود ھ گفت کهروی صندلی ای     

 :  گفت و  سمتم گرفت  شو  ھبعد بست. نش ھگذاشت توی د

   میخوری؟-    

 .  ممنون نه -    

  داخل از ھوسیل  ھعالم  یه.  کیفش داخل  کرد پرت  آدامسو  و  انداخت بالا  ای نهشو    

  نقره ایھ صندق   و  وارنگ و  رنگ ایھ بهجع. میز  روی چیدشون و  آورد  در  کیفش

 !!  ازش میترسیدم. تونستمم چیزی بپرسم ولی نمی. میدونستم چین . ای

 :  زبون آوردم بهشدت درگیرم کرده بود رو  به  که سؤالی     

   ببخشید میتونم بپرسم شما خانم نامدار رو از کجا میشناسید؟؟ -    

 :  گفت میکرد بررسی دقت  با رو بزرگ  و  کوچیک ایھقلمو  که در حالی     

 .  ھ ت میگبه خودش خانم ھباش لازم ھاگ-    

 !  گفت ترشو نهفقط یکم محترما!! ھدیگ شو  ھیعنی خف    

  در شو  گوشی ھمحدث. انگشتاشو گذاشت زیر صورتمو با دقت براندازم کرد    

 .  گرفت  شماره یه   و  آورد

خانم نامدار میتونم چند نفرو بیارم کمکم  : ھمحدث    

 ...  -     کنن؟

 .  مرسی . چشم ھ بل-    

 : گفت میگرفت  ھدیگ ی  شماره یه   کهحالی گوشی رو قطع کرد و در     

 .  ھھ ! سفارش کرده دستیار مرد نیارم. داره واتو ھ  مھ خانم حسابی -
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  میگفتم نمیترسیدم ازش ھ خدا اگ به! چرا لحن حرف زدنش اینجوری بود؟

 !  والا!  کارت کنم به  کارت  باباتو ازث بده  حساب شماره

  این آدرسی به بیا بلدت کار و  فرز  ایھ  چهبالو؟؟ پری؟؟ بپر با چند تا از : ھمحدث    

   واست اس میکنم اوکی؟  که

 ...-     

 ...  خیالت راحت اون با من-    

 ...-     

 .  بای-    

کف  . کنار گذاشت لامصبو  اون   و کرد  تایپ چیزی  یه گوشی رو قطع کرد و تند تند      

  یه  با بعد لحظهچند   اونجا زده بودن و  که  ای پرده پشت   رفت و م ھ به دستاشو کوبید 

  یھدستگا یه !!  بودم فرمش  روی یکلھ مات . تاپ تنگ و شلوارک ستش اومد بیرون 

  ی سفید  به جع یه. انداخت و درشو بست صابون  مثل چیزی  یهبرق و توش  بهرو زد 

  با رفتن  ور مشغول مچنان ھ. آورد در  توشون از ھرنگ گرفت دستشو و چند تا وسیل

م و  به داد د ھ به یهشب  چیزی یه بلند شد و  . گاه بوق زددست  که  بود  کارش ایھابزار

 :  گفت

 .  سرت  به اینو بزن -    

  ھکاس  یه  محتویات داخل دستگاه رو توی. میخواست رو انجام دادم  که کاری     

.  عسل بود  به  یهشب چیزی  ھ داخل کاس . سرم  بالای اومد  بستنی  چوب  یهو با    ریخت

 :  گفت  و  ھچوب بستنی رو زد توی کاس 

 ...  چشماتو ببند-    
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داغ بود و  .  چشمامو بستم و مایع چسبناک رو با چوب بستنی مالید روی صورتم     

  دوباره  صورتم روی مالید شو  ھ مھوقتی کاملاً . پوستمو میسوزوند اما چیزی نگفتم

  که چیزایی اون ھدفع یهی بعد برگشت و  ھدقیق چند  و  خودش کار ھ سراغ رفت

کردم تمام پوست صورتم   احساس...  ود رو محکم کندصورتم خشک شده ب روی

 ...  واھ جیغم رفت ... شد کنده  اشھبا

   کولی؟   ھچت: ھمحدث    

 ...  درد داشت -    

      چیکار؟ داشتی ھاینارو نگ!! داره درد  بکنی بخوای پشمو ھ مھ اون  ھ خو معلوم-    

!! داشت درد  م ھی خیل که  کند  صورتم روی از م ھی اون مواد رو  یه بق . جوابشو ندادم 

 :  گفت و  سرم  بالای  اومد  موچین و  تیغ یه بعد با  

 .  چشاتو ببنـــــد-    

  خیلی بازم اما میکشید  ام ھتند تند موچینو روی ابرو کهبا این . با عجز چشمامو بستم     

 . شدم لال  ترسم از  ھاما دیگ. دردناک بود

 :  گفت که  ببینم  نه وقتی کارش تموم شد خواستم خودمو توی آی

 ...  بخواب !! سورپرایزه جیگیل...  آی آی آی-

  و  شد  باز در  لحظه مون ھ. بستم چشمامو و  صندلی  یه پشت  به  دادم  یهدوباره تک    

اومد  . جز یکی به پرده  پشت  رفتن شون  ھ مھ. نفر آدم ریختن توی اتاق ١٠ حدود

 :  کرد   بغل رو ھ جلو و با جیغ جیغ محدث

 !  خوفی عسیسم؟.. جووونم ھوااای سلاممم محدث-    
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 !!  ایَی    

 ! توخوبی؟ واای چقد خوجل شدی!  انیھملسی : ھمحدث    

   ؟ یهاین ک !! میسی-    

   اسمت چی بود؟؟. ھ سفارششو کردم دیگ  که یه مونھ-    

 ...  حوا-    

 :  دختر اومد سمتم و گفت    

 ...  ستمھ پری -    

 .  خشبختم : من    

 :  یش آورد و گفت گوش توی رو  عکسی  ھمحدث    

 ...  بیا ببین چطور شده -    

 ...  و گوشی رو داد دست پری    

 :  پری با تعجب گفت    

 ...  نگا کن !! واای چقد عوض شدی حوا-    

خودم   به بود؟؟ ھگرفت عکس  من از کی   ھاین محدث. و گوشی رو گرفت سمتم    

  مشکی ایھبود و خبری از موپوستم سفید تر شده !!  جا خوردم. کردم  نگاه نهآی  توی

محو  . میداد نشون درشت چشمامو و  بود ھرفت بالاتر  امم ھابرو. صورتم نبود  روی

 :  پری پرسید   که بودم نه متفاوت خودم توی آی تصریر 

 !  ؟یهرنگ  چه!! ھچقد چشات خوشگل-    

 .  یها ھ راستش خودمم نمیدونم ولی مامانم میگفت این چشما تیل. ممنون-    

 !  ینی چی؟! !واا-    
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 !!  میگیره رو  رنگ مونھبپوشم تم  که  لباسی  ر ھیعنی -     

 !!  جالب چه واای -    

  برو  مھ تو  حوا ان؟؟ آماده ا ھ چهپری برو ببین ب.  نداریم  وقت  اھ چه ب: ھمحدث    

 .  بیار در  لباساتو ی ھ مھ و  ھھ پرده  اون پشت 

 !!!!! رو؟ ھ مھ-    

 .  رو  ھمھ  ھبل: ھمحدث    

 :  ای پرت کرد سمتم و گفت ھملحف    

 ...  اینم بپیچ دورت -    

زور   بهکلا . پیچیدم  دورم رو ھ رفتم پشت پرده و تمام لباسامو در آوردم و ملحف

 .  بیرون  برم  اشھروم نمیشد با. تارون پام میرسید 

 ...  ھآخ بده  خیلی  نیام؟  این  با ھ نمیش جون؟؟ ھمحدث: گفتم    

 :  و گفت اومد پشت پرده و دستمو کشید      

 .  بجنب . شو  ھحوصل نه دارم رو بازیا تیتیش این وقت  نه -    

 .  پری و اون آدما بودن  کهدنبالش کشیده شدم تا پشت اون یکی پرده     

  تار یه  حتی  که طوری . ام ھمو به بستن چیزی یه   و  سفید تخت   یه خوابوندنم روی    

دقیقا  . مواد عسل مانند اونجا بود و  تمیز   سفید ای ھ چهپار  سری یه .  نبود  بیرون مھ مو

اون  . م ھرم رفت توی چه از تصور دردش !! صورتم روی  مالید ھمحدث که  مونی ھمثل 

حس  . ماساژ دادن بدنم به  کردن   شروع  آروم نمیزدن  حرف مھ اصلاً  که چندتا دخترا 

ولی  . وقتی دست از کار کشیدن چشمامو باز کردم .  چشمامو بستم. خوبی بود

  با و بود یهی اونا پوش یهبق به  یه شب   مخصوص لباس  یه   پری. ندیدم رو ھمحدث
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.  اون مواد عسل مانند کردن به  ھ آغشت رو  سفید   ایھ چه داد اونا پار که   علامتی

طوری  !! خیلی زیاد. خیلی درد داشت.... میچسبوندشون روی بدنم و محکم میکندن 

  ھزور ملحف به کهبدترین قسمتشو برای وقتی بود . بود  اومده در اشکم  ھ دیگ که

کسی   کهمتنفر بودم از این... دلم میخواست از خجالت بمیـــرم. کردن باز  دورم از رو

بدنم دست میزدن و از اون   به  داشتن  مزمانھنفر  ١٥، ١٠و حالا  .  نه منو لخت ببی 

 !!  مبهمایع چسبناک میمالیدن 

بیرون و   رفتن ھ مھوقتی کارشون تموم شد . م میخندید بهپری کنار ایستاده بود و 

با  . نور آبی داشت رو برداشت و اومد سمت که یھدستگا یه. کار شد به دست  پری

 :  بغض گفتم

 !  درد داره؟-    

 :  خندید و گفت    

 !!  شد تموم  کشیدنات  درد ھ دیگ... نترس  نه -    

 :  دستگاه رو از تمام بدنم چندبار عبور داد و گفت     

 !  چیزی شدی هچ !! جوون-    

 :  گفتم و  دورم پیچیدم رو  ھش بلند شدم و ملحفبه ھ جبدن تو    

 .  میخوام برم حموم -    

 !  میکنی؟ یهخب حالا چرا گر -    

 :  بعد بلند داد زد    

 ...  ھمحدث!!! ھمحدثـــ-    

 !  ااا؟ھ-    
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 .  این دختره میخواد بره حمام-    

 :  گفت  و  کرد براندازم  دقت  با و  اومد ھمحدث    

   ؟!نهیا   بهرو بنداز اونطرف ببینم خو چهپاراون  -    

 !  ؟نهیا  به چی خو-    

 !  ؟نهنترس میخوام ببینم اینا کارشونو درست انجام دادن یا -

رو کشید و پرتش کرد   چهاومد جلو و با عصبانیت پار  کهمحکم تر گرفتمش     

  کسی  جلوی لخت  اینجوری  یهحس بد چه نمیدونید ... چشمامو بستم. اونطرف

 ...  یستیبا

 :  پری گفت  بهرو     

   ؟ھدیگ لیزر  مھ  بود اپیلاسیون م ھ-    

 !  آره خیالت تخت-    

 !! دائمی؟-    

 .  آره-    

 :  پرسیدم     

 !  یعنی چی؟-     

  و  نمیگردن بر  صورتت و  بدنت پیلیای و  پشت  اون یچوقتھ ھ یعنی دیگ: ھمحدث    

 .  ی میمونی *س * ک*س  و تمیز مینطوریھ ھمیشھ

 .  جفتشون زدن زیر خنده. از حرفی زد سرخ شدم و سرمو انداختم پایین    

توی وان دراز کشیدم و  . بدو بدو از اتاق رفتم بیرون و وارد اتاق خودم شدم    

 .  یکم آرامش بگیرم  ه کچشمامو بستم بل 
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 :  متر از جام پریدم و گفتم٨.  در کوبید به نهیکی وحشیا  که بود ھ نمیدونم چقد گذشت    

 !  ؟ھبل...بل -    

 !  داریما کار ھدیگ بیا  ساعت؟؟  یه غلطی میکنی   چه: ھمحدث    

 .  اومدم-    

  خودشو  یه راست میگفتن پوستم تازه سفید . زود خودمو شستم و رفتم بیرون    

م نداده بود  به  رو  اجازه این   یچوقتھمامان !! نبود بدنم  روی مویی یچ ھ . میداد  نشون

کلا مشکی و پر   که  امم ھمو. لعنتی و خجالت آور خلاص بشم ای ھاز شر این مو که

 .  میشد مشخص  خیلی  مین ھخاطر  بهبود و 

  توی برد  و  کشید دستمو ای  نهطور غیردوستا به ھوقتی از اتاق رفتم بیرون محدث    

 ! خدا بهاینا اوسگولن !! ھدیگ پرسنل  یه با  . ھ دیگ ھبخش یه اما اتاق مونھ

  اصلا دلم نمیخواست این . شدت مخالفت کردم   به کهکنن  رنگ اموھمیخواستن مو    

 .  اونم الان و توی این سن. کارو بکنم

  دهھع به چشممو آرایش کار ھ دیگ یکی و  شد ام ھیکی مشغول فر کردن مو    

 !  ؟ھعروسیم  ھاه بابا مگ. بود  ھگرفت

در و    بهنمیدونم چقد گذشت ولی از فرط خستگی دلم مخواست خودمو بکوبم     

.  ببینم نهبالاخره از روی سر و صورتم کنار رفتن و تونستم خودمو توی آی. یوارد

ساده نشونم میداد ولی در اصل کلی روش کار    که صورتم روی ای ھ حرف آرایش 

  به و بود  شده فر بلندم  ایھمو!! ھجور گریم بود برای خودش دیگ یه.  شده بود

  کفش با کوتاه صورتی  نھر پ   یه  ایتنهدر . م میومد بهصاف  نظرم بیشتر از موی
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  و کردن  خالی روم  عطر  ھعالم  یهوقتی آماده شدم  . بپوشم  کهم به  دادن رو ستش 

فکر میکنم وقتی توی حمام بودم  . پری نبود.  پایین   رفتم ھمحدث دست  تو  دست

با دیدن من  . میخورد وه ھق و  بود  ھمبلینشست مادر بزرگ روی. ھباش ھرفت

 :  بلند شد ایستاد  و  انداخت بالا  اشوھابرو

 ...  خیلی عوض شدی... به خو-    

 .  ممنون-    

  من خودم خیلی راضی. کنیم رنگ  اشوھنذاشت مو! ھخانوم خیلی بد قلق: ھمحدث    

 .  نیستم 

 .  بهخو مینطوریھ کنید؟  رنگ اشوھمو بود  ھکی گفت. کن  صحبت  درست اشھبا-    

      میتونی بری

 .  چشم خانم-

 :  گفت  و  دستم داد شیک  پالتوی یه   مامانی. ن رفت و خارج شدم بهچشم غره ای     

 .  اینو بپوش و با من بیا-    

   کجا؟-    

 ...  مونیھم-    

 !  یکم لباسم کوتاه نیست؟...  یکم :  من    

 .  بیا بریم. به خو نه -    

 .  کنم عوض لباسمو بدید  اجازه ھ اگ. یکم معذبم ببخشید ولی -    

 :  ون داد و گفتسری از روی تأسف تک    
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 .  توی ماشین منتظرم -    

از طرز فکر و زندگی خانوادم خوشم نمیومد اما خجالت میکشیدم   که ھدرست    

!!  من تاحالا نامحرمی بدون روسری ندیده بودم!! کنم شروع چیزو  ھمھ  ویییهانقدر 

 ! نمیدونستم کجاست و آدماش کین؟  که بعد الان اینجوری میرفتم جایی  

  داخل  رفتم زود کردم  عوض   شیک شلوار  و  شرت  تی یه لباسمو با   که از این بعد     

 .  نشستم مامانی قیمت گرون و شیک  ماشین

وجد   به . میشد  شینده نگ ھصدای آ. ماشین جلوی عمارت بزرگی از حرکت ایستاد    

 .  میدادم  تکون نگ ھاومده بودم و نا خودآگاه پامو با ریتم آ

جلوی در ایستاده بود و   کهدست مردی  به شدم و پالتومو دادم بعد از مامانی وارد     

  کهبار اولی بود ! میلرزید دستام و  بودم  ھاسترس گرفت. میگفت آمد  خوش ھ مھ به

سعی میکردم با  .  بود طبیعی  کاملاً اضطراب  این  و  بودم  اییھ محیط مچینھ توی

 . منظر برس به آروم حداقل  یا  کنم آروم خودمو عمیق  ایھ نفس  کشیدن 

  اطرافمو تا کردم  پیدا  بیشتری فرصت من و  نشستیم ای ھگوش یه   کنار مامانی    

کاری مشغول شده   به  رکدوم ھاکثر دخترا با لباسای آنچنانی اومده بودن و . کنم نگاه

با صدای بلند پخش میشد   که نگی ھآ. میرقصیدن داشتن مھ  عظیمی جمعیت  یه .  بودن

 .  میخواستم برم وسط برقصم ولی روم نمیشد!! دمیدا عذابم  داشت  بود شد م ھ و خیلی

منظور  )توش چندتا لیوان خوشگل   که سینی یه مردی با   که بود ھیکم گذشت    

مایع قرمز رنگ  . مون تعارف کرد بهبود اومد سمتمون و !( بهدوستمون جام مشرو

!! بودم قرمز  ایھ از بچگی عاشق خوراکی !! مینداخت آب آدمو ن ھتوی جام د
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تشکر کردم و با لبخند یکی شونو  ! مز، آب نبات چوبی قرمز و این چیزاپاستیلقر 

 .  برداشتم

  سعی کردم منم مثل مامانی.  کشید  سر   آروم و  برداشت رو  موناھ از یکی  مھمامانی 

لبم شد بوی تندی رو از   بهمایع نزدیک  که   مینھاما !! آروم و با کلاس بخورمش

 !  نبود؟ شربت  ھ این مگ. حس کردم و سریع لیوان رو آوردم پایین 

 :  آروم سرمو نزدیک گوش مامانی بردم و گفتم     

   ؟!نمیده بویی یه ھ مامانی این شربت-    

 !!  بهشربت نیست مشرو-    

 :  داد ھ ادام  و کرد   مھبرگشت نگا    

   نمیخوری؟-    

 !  خودتون چی فکر میکنید؟-    

 !  یهمنفمسلماً با اون خانواده ی تو جواب سؤالم -    

 !!  ھکاملاً درست-    

 .  کن  امتحان میخوای  ھاگ-    

 !  ھپ نه ھدوست داشتم؟؟ پ!! اندخت  ھوسوس   بهاین حرفش منو     

  تلخ بود تا معده مو سوزوند ولی...  جام رو برداشتم و مثل مامانی آروم خوردمش    

باحالی بود   خوش مزه نبود ولی چیزه که با این !! حال میداد!! روی خودم نیاوردم به

 !  خوش اومد

 :  مامانی لبخندی زد و گفت    

 !  چطوره؟-    
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 !  خوشم اومد!! یهچیز باحال-    

کم کم داشت گرمم  . خوردم شو  ھ مھدوباره جام رو بردم سمت لبم و آروم آروم     

 .  نمیکشیدم  خجالت رقصیدن از ھ میشد و دیگ

 !  مامانی من میخوام برم برقصم-    

 :  زد و گفت  چشماش برق     

   برو... به خو-    

 !  ھنمیش که  ایی نهت  ھآخ-    

 .  نمیمونی انهتو برو مطمئن باش ت -    

  

  تمام  منم شد  پخش  خارجی تند   نگھآ. جمعیت  بین رفتم  و  انداختم بالا  ای نهشو    

.  میدادم  نجامشون و  کردم جمع نم ھذ توی  رو بودم  ھاز کلاسا یاد گرفت که چیزایی 

  تا میکنن نگام  منتظر ھمھ و  شده   تشکیل دورم  دایره یه نگاه کردم دیدم  ھدفع یه 

  ایش  ھرقص حرف. بودم بلد  حد مین ھدر  ولی من فقط. ببینن رو  تری جدید  حرکات

 !!  که بدم انجام نمیتونستم  رو

  و  وسط پرید   جمعیت بین از دختر یه و یه  که بودم وایساده  گنگ وسط مونھ

مات رقص قشنگش شده  ! قط توی خواب دیده بودمف کهزدن حرکتایی  به شروعکرد

!  یعنی چی؟...  داد  تکون جلو بیا اینجا ی نه نشو به دستشو  و  ایستاد ھدفع یه که بودم 

 :  گفتم!! آروم رفتم جلو ببینم چی کارم داره

  

 !  ؟ھبل-    
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 :  دختره گفت!! خنده زیر زدن ھمھ    

  

 !  نوبت تواِ شروع کن-    

  

کم کم داشت صدای جمعیت بالا میرفت  ... اً بیشتر از این بلد نبودم ولی من واقع    

 ...  میکردن اووو یکصدا ھ مھ که

  

  دستمو اومد مامانی لحظه مونھ کهداشت گریم میگرفت ...  اصلاً حس خوبی نبود    

 :  گفت  و  گرفت

  

 .  باید بریم -    

  

 .  دنش  پراکنده  ھ مھبا دیدن مامانی صدای تمام جمع خوابید و     

  

 ...  شدیم  ماشین سوار   و رفتم  مامانی مراهھبا بغض     

  

 ...  تو داشتی خوب پیش میرفتی !  کردی؟ نگاه فقط احمقا ھ چرا مثل: مامانی    

  

 :  گفتم  یهبغضم ترکید و با گر    

  

  که ی رقص ندیدم  نهزمی توی  مھ  فیلمی یچھماه کلاس رقص رفتم و  ٣من فقط -    

ولی واقعا بیشتر از اون  .  احمقم یه حق با شماست من  . بلد باشمحداقل چندتا چیز 
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  یه   فرمان مغزم ھدیگ که انقدر محو رقص قشنگ اون دختره شدم . بلد نبودم  چیزی

 ...  نمیداد مھ رو  جدید حرکت 

  

 ! شنیده میشد فین فین من بود  که صدایی  انهت  و  گذشت سکوت  توی  لحظهچند     

 :  مامانی دستمو گرفت و گفت 

...  کنی حقارت احساس  زندگیت   توی رگزھنمیخوام . معذرت میخوام تند رفتم -

با من   که نخواست اون اما نمیخواستم ھعاطف  برای یچوقتھ که  چیزی  مونھدقیقاً

.  اما حالا تو اینجایی. داشت  ھخیلی ازش فاصل که رفت پیش کسی ... ھبالا باش

 .  میکنم برات  رکاریھن م و  میخوای تو اما ھ اوج برس  بهمادرت نخواست پیش من 

  

 :  دستشو بوسیدم و گفتم    

  

 .  واقعا ازتون ممنونم-    

  

  خوابم بالاخره تا خوردم حرص و  کردم  فکر  شدنم   خرد و  مونیھم  بهشب انقدر     

 .  برد

  

لباس    یه. صبح روز بعد توسط یکی از خدمتکارا از خواب بیدار شدم و رفتم حمام    

  لبخندی . شدم   خدمتکار مونھی  نه سی   به نهق رفتم بیرون و سیمرتب پوشیدم و از اتا

 :  زدم و گفتم
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   جانم؟-    

  

 .  دارن کار اتون ھخانم گفتم با-    

  

   کجان؟؟-    

  

 .  توی سالن منتظرتونن -    

  

  توی  خوشتیپ و  جوون آقای و  خانم یه. سری تکون دادم و رفتم سمت سالن    

.  صدامو صاف کردم و بلند سلام دادم. مامانی حرف میزدن با و  بودن  ھنشست سالن

 .  اون دو نفر ایستادن و با لبخند جوابمو دادن 

  

 .  کارت دارم .  اینجا بیا بعد بخور تو  نهبرو صبحا. سلام : مامانی    

  

 .  چشم -    

  

  یه روی . پیشش رفتم مامانی ھگفت طبق  خوردم نه صبحا  سیر   دل یه وقتی قشنگ      

 :  ره نشستم و گفتمنف  تک مبل

 !  با من کاری داشتید؟-
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  یپ ھ ایھترین رقصنده  به یکی از   لیئو( داد ھپسره اشاره کرد و ادام  به. )آره-    

درخواست من   به . یهجنوب آمریکای خیابانیِ  ایھ رقص  کلاً و  زومبا و تکنو  و  اپھ

 .  ایران اومد بهآموزش تو  برای

  

  لیئو حرف  این از  بعد اما  نشدم ھمتوج کهلیئو گفت  به انگلیسی   به رو  چیزایی  یهو      

 :  گفت غلیظی  ی ھ جھبلند شد و اومد سمتم و دستشو دراز کرد و با ل

  

 ! امید داشت برات خوب مربی باشم. از دیدنت خوشحالم... یواھسلام -    

  

 !  ؟ھدیگ یه ک  یواھ وای خدا     

  

 .  مینطورھمنم . سلام -    

  

دختره   بهمامانی دوباره با دست  . حالا نوبت اون دختره بود . دادم ش دست بهو     

 :  اشاره کرد و گفت

  

  تلفینی  که رقصی یهو . ھ بال و عربی   رقص توی  استھ ترین به  از  یکی  مھ مریلین -    

 .  میشی  آشنا اشون ھحالا بیشتر با. از این دوتاست 

  

  بالا ی ھ طبق بهدو نفر با لبخند گفت و اون  انگلیسی به  چیزایی  یه اون دو نفر   بهرو     

 :  من و گفت به مامانی رو کرد . رفتن
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  که من لیئو رو از آمریکا و مریلین رو از تایلند دعوت کردم ... گوش کن حوا-    

.  تو  به مھ اونا و  به  مھ . دادم  فرصت ماه ھ س  م ھفقط . تو آموزش بدن  به اینجا و  بیان

برات معلم  . و چند ساعت آموزش داری تمرین  ساعت  چند  روز رھ بنابراین 

فقط ازت  . دردت میخوره بهکنی،  صحبت  بتونی  راحت تا  میگیرم م ھخصوصی زبان 

  که   ھش برگزار راره  اینجا  مونیھم  یه ھ دیگ ماه ھس .  تمام تلاشتو بکنی  کهمیخوام 

فقط باید  . نهی تورو رقم بز  آینده نهو میتو به دیش  یهمونھم از  متر ھخیلی بزرگتر و م

 .  شتو بکنیتمام تلا

  

 !  ؟ھبیوفت مونیھاتفاقی توی اون م چه قراره ھ مگ. چشم -    

  

  آب  اونور  برن نهآرزوشو که ستنھچندنفر . ھ میش برگزار رقص ی ھ مسابق یه-

  دوست داری...  ویدیویی   ایھتوی موزیک  چه  و  اھتو کلوب   چهحالا . رقصنده  وبشن

   بری؟

  

 ...  فکرشو بکنوای !! دوست داشتم؟؟ آرزوووم بود    

  

 :  با ذوق جواب دادم    

  

 .  دوست دارم که   ھمعلوم-    

  

 .  ھنفر، فقط یک نفر انتخاب میش ٣٤ چون از بین. پس تمام تلاشتو بکن-    
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 !  یوا؟ھ من گفت  به چرا لیئو ! راستی... ممنونم-    

  

 ...  خوب شد یادم انداختی -    

  

 :  گفتسمتم گرفت و   بهپاکتی رو     

  

 .  ھجدیدت ی ھشناسنام-    

  

ازش تشکر کردم و  . درخشان یوا ھ بود  شده ھ توش نوشت...  پاکت رو باز کردم    

  و  ھمیش شروع آموزشم  امروز  مینھ از  گفت آخر  ی لحظه مامانی . رفتم توی اتاقم

  توی رو زیادی ذوق  چون و  میزم  روی گذاشتم رو  ھشناسنام. خوشحال بودم کلی من

.  حداقل نگن دختره صفر کیلومتره. بالا و پایین پریدن  بهشروع کردم   دمدی خودم

 !!  ھحالیش چیزایی  یه   بگن طرف خنگ نیست،

  

.  یکی اومد گفت برم پایین  کهداشتم رمان میخوندم . بود ھ نمیدونم چقدر گذشت    

 :  با دیدن من مریلین از جاش بلند شد و گفت. بودن ھلیئو و مریلین و مامانی نشست

  

 ...  تره بهاول از عربی شروع کنیم . با من بیا-    

  

   تره؟به  کنیم شروع   عربی  از  اول  ھفقط چرا اگ. حتماً: من    

  



 

 

 

43 

   زهرانویسنده:  |  دنسر

  تکنو  و زومبا  مثل خشکی  رقص  با ھچون تو باید بتونی با احساس برقصی و اگ-

باید   که حسی اون نمیتونی ھ بی احساس و خشنن شروع کنی دیگ که  اپ ھ یپھو

 .  باشی ھ کار ببری رو داشت بهرقصا  یهبق توی

  

 .  ممنون... ا ھآ-    

  

   بریم؟ -    

  

 .  بریم -    

  

  نه آی  دیوار جای یه خیلی بزرگ بود و سرتا سر   کهیکی از اتاقا  دنبالش رفتم توی     

روش طرح   کهبا سقف سفید . بزرگتر  ولی سابقم  رقص  کلاس  یهشب چیزی یه .  داشت 

  گره جوری  یه لین اومد جلوم ایستاد و بلیزمو زد بالا و  مری . داشت  قرمز  ای ھدایره 

 :  حال گفت مون ھو در .  شد  نه ت  نیم  یهشب که  زد

  

 .  منو مری صدا کن-    

  

 :  گفت  و  بود  اتاق ی ھ گوش کهرفت سراغ باندی . با لبخند سرمو تکون دادم    

  

میخوام تمام  . برقصی بتونی نگھآ یه فقط رو   کهت یاد بدم به نمیخوام جوری -    

  اینا نهت آموزش بدم و مختو راه بندازم تا خودش سعی کبه رو  ای  ھحرکات حرف

   اوکی؟ . نه ک  نگھآ سوار و  نهبچی مھ  کنار رو
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 ...  اوکی -    

  

   فکر میکنی میتونی؟-    

  

 .  باید بتونم -    

  

 .  به خو-    

  

  نقاط نه منم انجامش بدم تا ببی انجام میده  که رو حرکتی رھکنارم ایستاد و گفت     

 .  کجاست  قوتم و  ضعف

  

  کهولی واقعا احساس خستگی . میکردیم تمرین  م ھساعت تموم داشتیم با ٣

نفس نفس    که  حالی در  ساعت  ھبعد از س . بود شده  برابر  دو انرژیم  یچ،ھنمیکردم

 :  میزد گفت

  

   .برو یکم آب بخور تا دوباره شروع کنیم . نیم ساعت آنترَک-    

  

کلاسای فشرده ی زبان  . نداشتم مھ خاروندن  سر   وقت  ھدیگ روز  مونھدقیقاً از     

-عربی -اپ ھ یپھ-زومبا مثل مختلفی رقص کلاسای ،ھانگلیسی و فرانس

.  جز رقصای دو نفره  به !! فکرشو بکنید که ای ھ دیگ رقص ر ھ و  ھبال-ژیمناستیک

  از دلیلم  مینھ به . برقصم اشھبا و  برم مردی رھچون دوست نداشتم توی بغل 
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پارتنر خوبی برای رقص پیدا نکردم این رقصا رو    کهکردم تا وقتی  شھخوا مامانی

  دوست  دل ھنظرم تو این جور رقصا باید طرفتو از ت  به. اونم قبول کرد . ھبیخیال ش

 .  باشی  ھ داشت

  قیمتی یچ ھ  بهترین موقعیت زندگیم بودم و حاضر نبودم به  توی  صورت  رھدر     

 ...   داشتمو از دست بدم که زندگی ای  

  

  

 ...  یک سال بعد     

  

  بهسیگاری روشن کردم و خیره شدم . مری رو بوسیدم و رفتم توی حیاط نشستم    

  یاد  بعد از حدوداً یکسال. اینجا اومدن زنش  و  حاجی بالاخره پیش ی ھ فتھ. زمین

بینی مو عمل   که بعد از این . حق داشتن خب. حتی منو نشناختن ! ھھ!! دخترشون افتادن

صورتش نزده بود الان   بهدست  که اون حوا . داشتم  فرق حوا اون   با کلاً ھکردم دیگ

  کهخدارو شکر مین امر سبب شد  که نظر میرسید  به خیلی خوشگل تر و متفاوت تر 

 .  خانواده ی خودم منو نشناسن و برن پی کارشون 

  

ش  بهلبخندی . سمتم میومد  به  که نگاه کردم  مامانی بهسیگار زدم و  بهپک عمیقی     

 :  کنارم نشست و گفت. زدم

  

   خوبی؟ -    

  



 

 

 

46 

   زهرانویسنده:  |  دنسر

 !  تو خوبی جیگر؟.  آره-    

  

 ...  خبر خوب دارم!! کوفت-    

  

 :  چشمام برق زد و گفتم    

  

 ؟ !اوکی شد-

  

 .  خندید    

  

 !! مامانـــــــی عاشقـــــــتمممم-    

  

 :  گفت  کهکردم محکم بغلش     

  

 ...!!  میزنی آتیشم   الان بنداز سیگارو نه دیوو-    

  

بعد از یکسال آموزش  !! سیگارو انداختم روی زمین و با خوشحالی پریدم روش    

  که بود کرده  جور کارامو مامانی شدم ای  ھحرف کاملاً  وقتی ھ وقف بی  و  سخت ایھ

 !! آرزوم میرسم به وااای دارم !! برم اونوَر بشم دَنسر 

  

  روی. یک ماه بعد از شروع کلاسام گرفت که  ھ یادم رو  مامانی مونیھم اون نوزھ    

نفسم بالاتر   به  اعتماد مھ چون . تر از من وجود داشتبه بازم  اما کردم کم  اروھخیلی 
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  ھدیگ که الان . بود شده   تر  ھ لطف لیئو و مریلین پیشرفت به رقصم م ھ و  بود ھرفت

 .  مدام از مری و لیئو میشنیدم که این چیزایی بود. تنداش حرف  کارم

  

مری و لیئو دادم و با شادی رفتم توی اتاقم و موبایلمو برداشتم و   بهزود خبرشو     

  ول  درسو من ھالبت. بود ام  ھ یکی از دوستای صمیمی مدرس . پارمیس  بهزنگ زدم 

  نوز ھم ولی اون وقت درس خوندن نداشت.  فقط دوم گرافیک رو تموم کردم!! کردم

 .  میداد ھادام

  

وقتی کارمون تموم شد  ! دادیم فحش  مھ  به و  پرسیدیم موھبا جیغ جیغ کلی حال     

 :  گفت

  

 !  خو حالا نکبت چیکارم داشتی زنگ زدی؟-    

  

 .  گفتم  ھ اگ واست  داشتم  خوب خبر  یه!! کهزنی  ھنکبت عمت: من    

  

 !!  نشووو عن  من جووون  ھاااا بگو دیگ-    

  

   کارام جووور شددد!! کرد  ھنمیش کاریت  ھ بیشوری دیگ: من    

  

 ! کِی؟؟!!( رکیک ایھ فحش ... )بووووق ... وااااای کثافتِ بیــــــــب: جیغ زد 
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  طول یھ فکر کنم تا جمع و جور کنم یک ما. م دادبهامروز مامانی خبرشو -    

 .  ھبکش

  

 !! میمون  که ھدلم واست تنگ میش: کرد بغض اھ نه دیوو این   ھمث ویه     

  

 !  چیکاره ای؟!! مینطووورھمنم -    

  

 !  وَری یه   پاشو بیا دنبالم بریم... یچی ھ -    

  

   کجا؟-    

  

  کجا رھش  سطح ایھ  نهخو سفره  و  فرحزاد  و  دربند از غیر تو  منو  ھآخ: پارمیس    

   ؟ !بریم داریم رو

  

 .  میام  ھک ساعت دیگآماده باش تا ی ! یهاینم حرف-    

  

 ...  اوکی : پارمیس    

  

 !! یکم عشق کنیم شایان نگی بیاداااا میخوایم دو تایی  به اوی -    

  

 !! خودمو خودت! خوردم؟ خر  مغز  ھمگ بابا نه : پارمیس    

  

 !  فعلا... شو  ھخف-    
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 .  خندید و جوابمو داد    

  

م داده  بهمامانی  که سوئیچ ماشینی . آماده شدم  و  کزدم آرایش   دقت و  ھ با حوصل    

  ی نهخو یھرا کردم  خداحافظی نه خو یهالھا ی ھمھ از  که بود رو برداشتم و بعد از این 

 .  پارمیس اینا شدم 

  

  راه  کاری کتک و  ھ بوس  و  ماچ  کلی  از بعد  و  کردیم سلام  مھ  بهبا کلی سر و صدا     

 .  افتادیم

  

  یکسال این توی  نهمتأسفا!! حسابی قلیون  یهو   توپ   ی نهخو سفره   یهطبق معمول 

  که محیطی  ولی یه نمیگم چیز خوب . بود شده   عادی  واسم مشروب  و  سیگار  و  قلیون مھ

  رو محیطی  مچینھی  به جن  که  میگم  نهتوش قرار گرفتم اینجوری بود و صادقا

 .  نبود این   وضعیتم  سن این   توی الان  نه وگر  نداشتم 

  

  لیئو و مری نه ولی وقتی شب رفتم خو.  ارمیس گذروندم اون روز رو کامل با پ    

  ٥تا ساعت  کهطوری . م دادنبهتمرینای سخت و طولانی !! مادرمو آوردن جلو چشام

کردناشون    بهتن.  نداشتم  خوردنم تکون   نای ھدیگ. صبح فقط داشتیم میرقصیدیم

 !!  ھبود دیگ اینجوری
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  دوستام با  فقط شو  یهداشتم و بق تمرین  ساعت  ھس   تا دو  روز  رھاون یک ماه     

دو شب قبل  . چند نفر سپرده بود و دنبال کارام بودن  به مھمامانی . میگذروندم  خوش

  ھ مھ بهخدایی دمش گرم این زن منو . گرفت  واسم گنده  و  توپ  مونیھم  یهاز رفتنم 

 .  زندگیم ایھ عقد و  ام ھ آرزو ی ھ مھ به . رسوند  جا ھ مھ و  چی

  

  ولی!! یادم نمیاد  یچیشوھ  کهانقدر مشروب خورده بودم  کهیدونم م فقط  مونیھاز م    

 !  ھخیلی خوش گذشت کهمطمئنم  

  

  قدری بهیکسال   توی این.  بودیم م ھشب آخرتا صبح با مامانی حرف زدیم و کنار     

  کهم قول داد به اما برم  بذارمو اشنهدلم نمیومد ت  که  بودیم  شده م ھ ی ھ وابست

  مری و  لیئو  و مامانی و  دوستام  از  فرودگاه توی  یهبا گر . نه م سر بز به حتماً بیاد

شوق ذوق داشتم ولی استرس و ترسم خیلی  .  شدم   واپیماھ سوار  و  کردم  خداحافظی

.  زندگی برای  ھدیگ کشور  یه   به میره داره  ھسال  ١٨ اینهت  دختر  یه .  بیشتر بود 

  حرفای نوزھ. ھس میشنا  نه و  دیده نه  رو  آدماش از یچکدومھ که   نهجایی قراره کار ک

 :  م داد و گفت بهآدرسی رو  که ھیادم مادربزرگ

  

.  این آدرس  به  برو بعد  و  کن استراحت  تل ھیک روز کامل رو توی  وقتی رسیدی "    

تو   به  راجع اشھبا. ست   گنده ھ اونجا خیلی کل. اسم مسعود  به  ست ھ اونجی کسی 

  خانوم  و ستم ھ  یواھمن فقط برو اونجا و بگو . نباش نگران یهاوک چیز  ھ مھحرف زدم 

  انجام اون رو  کارا ی  ھمھ ھ ش بگو دیگبه  رو ھجمل مینھدقیقاً  . فرستاده  منو نامدار

   "میده
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 اشھمامانی آدرسشو داده بود و از اونجا با که   تلیھ  مونھ بهوقتی رسیدم رفتم     

یک روز کامل رو خوردم و   دستور ایشون  به. دادم رو رسیدنم خبر و گرفتم  تماس 

بدنمو گرم  . باید میرفتم پیش آقا مسعود فرا رسید کهو بالاخره روزی . خوابیدم

  ریختمشون و   کردم فر اموھمو و  پوشیدم   ساده  شلوار  و  تاپ یه کردم و رفتم حمام و  

  و  گرفتم  تاکسی  یه و  بیرون  زدم  تلھبعد از تموم شدن آرایش صورتم از . دورم

  دوم ی  ھ رفتم طبق. داشت ھنگ شیک  ساختمون  یه   جلوی. ش دادمبه  آدرسو

منشی   کهزن مو بلوند و ساده ای  . دارم  کار انھبا مسعود ما که  گفتم  و  ساختمون

 :  ساختمون بود ازم پرسید

  

 .  خودتون رو معرفی کنید-    

  

 .  فرستاده منو نامداری خانوم و  ستم ھ  یواھ من -    

  

 :  گفت و  کرد  منتقل  منو ی  ھعین جمل    

  

 .  داخلبفرمایید -    

  

  بلند  قد  و نه ار شوچه پسر   یه. م نشون داده بودبهبا دستش  کهوارد اتاقی شدم     

  ازش  آروم و  بود دستش  شراب جام یه روی پنجره ایستاده بود و   بهمن رو  به  پشت 

 .  میخورد

 :  صدامو صاف کردم و گفتم



 

 

 

52 

   زهرانویسنده:  |  دنسر

  

 .  سلام -    

  

کلامش   کهاین تی ! افتادمیاد پارمیس !!  یهچیز چهجووون ... پسر برگشت سمتم     

 .  بود

  

 :  لبخند قشنگی زد و گفت     

  

   تویی؟  یواھ پس -    

  

 !!(  یهایران ھمعلوم ھ خو ملنگ اسمش مسعوده دیگ!! )اِ این فارسی حرف زد    

  

 !  منم ھ بل-    

  

 :  دستشو دراز کرد و گفت     

  

 .  از دیدنت خوشحالم-    

  

 :  گفتم  و  دادم دست اشھبا    

  

 .  مچنینھ-    

 :  گفت و  کرد   اشاره مبل یه  به
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 .  بشین-    

  

م  بهدستاشو . خودشم اومد رو برو نشست و جام رو گذشت روی میز. نشستم    

 :  جلو و پرسید به قلاب کرد و گذاشت روی پاش و خم شد 

  

 !  ؟ھیا نسکاف چای-    

  

 :  لا و گفتم جامش رو با ناز از روی میز برداشتم و یکم بردمش با    

  

 .  واین رو ترجیح میدم -    

  

 :  ابرویی بالا انداخت و گفت!  نوشیدم رو  داشتنی دوست قرمز مایع از ای ھ و جرع    

  

 !!  داره واتوھ خانوم نامداری خیلی -    

  

 ...  ایشون لطف دارن-    

  

بنابراین اگر  . اونجا خیلیا بر ضد منن} میز زنگ  گوشم  توی مامانی صدای  نوزمھ    

 {  ھتو نوه ی منی برات بد میش که  ھ مھکسی بف

  

 .  اومدی دَنسر بشی  کهمن فقط میدونم . خب : مسعود    

  

 .  ھ کاملاً درست-    
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و  . ره، پولچه رقص، اندام، . ببین دَنسر شدن چند تا چیز میخواد: مسعود    

 .  رقصت  نهفقط میمو. ره و پول رو داریچه  و  اندام  تو  نهخوشبختا

  

 .  خواستید ھاگ ستھسی دی کارام -    

  

سی دی رو گذاشت داخل لپ  .  ش بهدستشو دراز کرد و من سی دی رو دادم     

  داخل  زومبا  و  تکنو  و  ایرانی و  اپ ھ یپھ ای ھفقط رقص . تاپش و مشغول دیدن شد 

 :  گفت دید دقت با رو ھمھوقتی . دی بود  سی   اون

.  پامیکنی بهوی رقص ایرانی داری اینجا غوغا ت که با عشوه ای ... فوق العاده ست-

....  اماحالا. کشفش نشدن به موفق م ھ بحال تا  و ستن ھ  عشوه  این دنبال ھ مھاین روزا 

 .  دنبالشن  ھ مھ کهمن چیزی رو دارم 

  

  بهولم میکردی میپریدم ماچش میکردم ولی کلاس کاری خودمو حفظ کردم و     

ردم و با کلی فیس و افاده روشنش کردم و  آو در کیفم   توی از  سیگار  نخ یهجاش 

 :  گفتم دود دادن بیرون  با مزمانھ

  

 .  به خو-    

  

 :  گفت  و  کرد نگام  خیره  لحظه چند    

  



 

 

 

55 

   زهرانویسنده:  |  دنسر

   کی وقت داری بریم سر فیلمبرداری؟-    

  

  ھسرف خر ھمث و  گلوم  تو میپرید  سیگارم  دود نمیکردم کنترل  خودمو ھ اگ    

 :  جاش اخمی کردم و گفتم به!! میرفت آبروم و  میکردم

  

 !  زودی؟ مینھ به -    

  

تو اونجا  . خودت شک داری؟ من تورو میبرم سر یکی از کارا به ھ تو مگ...  آره-    

   ا؟ھ. میدن کار ادنهتو پیش به  فقط  و  میشن عاشقت مشون ھقر بدی  یه 

  

جا   توی  سیگارمو  ایتنهدی . تا تموم شدن سیگارم خودمو متفکر نشون دادم    

 :  سیگاری روی میز خاموش کردم و گفتم

  

 .  دنبالم ...   تلھ شب بیا جلوی   ٨ فردا ساعت -    

  

 .  امروز اومدی که مرسی  ... و.  حتماً میام. یه عال-     

  

  یه   توی اولین فرصت باید. شدم خارج دفترش از و  دادیم  دست م ھدوباره با    

 .  نشم اھانقدر علاف این تاکسی  کهبخرم  ماشین

  

  شلوارک  یه  کهبا تماس مسعود در حالی  ٨فردا شب فرا رسید و رأس ساعت     

 .  شدم   خارج تل ھ از  بودم پوشیده گشاد تاپ یه کوتاه و   خیلی
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این کار کدوم خواننده ست و توقع   که توی راه مسعود واسم از محیط کار و این 

جور   چه  کهنفعم شد کی اطلاعات کسب کردم  به خیلی  که . چیزی داره گفتچه

.  بود ساختمون  یه  مکفھ ی ھ طبق توی  بزرگ نسبتاً اتاق یه. رقصیباید انجام بدم

پشت سر مسعود داخل  .  وجو میاورد به گوش میرسید و آدمو  به صدای بلند موسیقی 

  سمتش  اومدن ھمھ  و خوابید  اھ صدای ی ھ مھ مسعود  شدن رھبا صدای در و ظا. شدم 

جمع   بهمسعود رو . بود  خودمون یهشیرینخود مونھ جورایی  یه.  ش سلام کردنبه و

 :  منو معرفی کرد و گفت

  

  بهرو . ترین کیس برای دَنسر شدنبه. تا حالا دیدن کهترین دختری به... یواھ -    

 :  از افراد گفت  یکی

  

 .  میخواستی که یه مونھ-    

  

توضیح داد و  رقصی میخواد  چه کهاین  ی درباره ام ھکارگردان اومد کنارم و یکم با    

  عشوه پر  ایرانی رقص  یه.  کردن پخش   رو نگ ھمنو انداختن جلوی دوربین و آ

  وقتی  میدونستم ھمیشھ که دست موسیقی و با لبخندی   به خودمو سپردم . میخواست 

 .   میزنم خوشگلتر میشم رقصیدم

  

  ھمھاز این . میزد موج وس ھتوی چشمای بغضیا تحسین و توی چشمای بعضیا     

  ھ میشھ. میبردم مھلذت  که بل  نمیشدم ناراحت  انهت  نهفقط روی من بود  که  یھنگا

 :  گفت  و  کرد قطع  نگو ھیکی آ  ویهبین رقصم !! بودم ھ توج  جلب عاشق 



 

 

 

57 

   زهرانویسنده:  |  دنسر

 .  عالی بود -     

 :  گفت  و  جلو اومد نهکارگردا میدمھف که   آقایی مونھ    

  م و فیلمبرداری کنی  آمادت بریم  تا بگو  تو ادینهمبلغ پیش... خب . فوق العاده ای -    

 .  ھ شروع بش

  ام ھ ھمدیر برنام. کنید صحبت  مسعود  با کاریتون   اداتنهدر مورد مبلغ و پیش -    

:  مرد داد کشید     برای تعویض لباس کجا باید برم؟ . نه تون کمک میک به و ستش ھ

 ...  سَم... سَم

 :  ره ی غربی اومد جلو و گفت چه دختری با     

   ؟یهچ-    

 .  ببر آمادش کن. ستھرقصنده ی این موزیک ویدیو  یواھ -    

 .  ستم ھ سم .  اوکی -    

 .  خوشبختم ... یوا ھ : لبخند زدم    

  شیک  لباس  یه .  عده ای مشغول آماده شدن بودن   کهدنبالش رفتم توی اتاقی     

  حرفش گوش دادم و بعد نشسم روی به!! م و گفت بپوشمشبه  داد کوتاه   ومجلسی

  نه پاش  کفش یه بعد از این داستانا و مدل مو و آرایش . آپ میک برای صندلییه

زود پوشیدمشون و با لبخند از در  . برو و  بپوش  اینارو گفتن و  جلوم بلندمگذاشتن 

 :  مسعود اولین نفر منو دید و گفت ... رفتم بیرون 

 .  خیلی خوب شدی... یواھ ! واو-    

 !  شروع کنیم؟...  خب. مرسی-    

 :  اسمش نویده اومد پیشم و گفت میدمھف که کارگردان     
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   نداری؟ که  ھ عجل  ھمیکش طول  یکم  جان یواھ -    

   ؟!کشید سیگار  ھاینجا میش... خیلی  نه -    

 ...  راحت باش. آره مشکلی نداره -    

 :  کنارم ایستاده بود گفتم که مسعود   به سیگارمو در آوردم و     

 !  فندک داری؟-    

  ی ھگوش گذاشتم و  کردم روشن  اشھمنم سیگارمو بافندکشو برام روشن کرد و     

  کاملاً  سیگارم نوز ھ. نبود  معروف مھ خیلی  که شدم خواننده  تماشای مشغول  و  لبم

دودشو   کهسیگارو دادم دست مسعود و در خالی .  نوید صدام کرد که  بود  نشده تموم

 :  گفت . فوت میکردم رفتم پیشش 

 !  آماده ای؟-    

 .  وم ھاو-    

  و  نهربعی رو روی زمین با گچ کشیدن و گفتن این محدوده ی کادر دوربیم  یه    

 .  ازش خارج بشم نباید

  بهخواست نوید زل زدم  بهپخش شد با لبخند چشمامو خمار کردم و  که  نگ ھآ    

  اموھمو مدل دوباره  بعد و رقصیم  نگ ھآ با کامل  دور یه. دوربین و رقصمو انجام دادم

  کار این مھ ھدیگ  بار یه. رقصیم کامل  دور یهو دوباره   کردن عوض آرایشمو  لباسمو

مسعود و شماره ی   بهگفتن و پول منو دادن  نباشید  ھخست ھ مھ کهاین  تا شد  انجام

 .  گرفتن مھمنو 

 :  توی ماشین مسعود پاکتی رو گرفت سمتم و گفت     

 !! اولین حقوقت مبارک-    
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 !  ست؟ھ چقدر . مرسی !! ھــھ-    

 !  نمیخوای شیرینی بدی؟. خب. ن دلاریک میلیو-     

 !!  ھگشنم خر   ھ مث من مونھم  شام  خوب رستوران  یه بریم . از شیرینی بدم میاد-    

   خخخ! پرو تعارف زدما  کهمرتی!! خندید و قبول کرد    

  ازش تشکر کردم و خواستم پیاده. ایستاد تل ھشام رو خوردیم جلوی  که بعد از این     

 :  صدام زد  کهشم 

   یوا؟ھ -    

   ؟ھبل-

  نهوگر . داری نامدار خانوم ھ مث ای گنده  ھپارتیِ کل که خیلی شانس آوردی -    

ازت میخوام  . داره کاری کثافت تا زار ھ. نیست  سادگی  و  راحتی مین ھ به دنسرشدن

 .  واردش شدی کثیف ترین جای دنیاست  کهخیلیمراقب خودت باشی چون محیطی 

 :  لبخندی زدم و گفتم     

 .  فعلا. گفتی میدونستم  کهمرسی -     

.  لباسمو عوض کردم و جلوی پنجره ی قدی ایستادم . تلھپیاده شدم و رفتم داخل     

  روشن  سیگار  یه.  حس عجیبی داشتم. یعنی قدرت  این . نهم پای زیر رھتمام ش

عاشق    که چاددری دختر مونھ... ناخودآگاه یاد حوا افتادم . شدم سرگرمش   و کردم 

تمرین میکرد و یواشکی   رقصشو  نهیواشکی توی خو روزی  یهو   بود  رقصیدن

  یادم   روزا اون ھمحال ولی  خودش اوج ی  ھنقط به حالا رسیده . میداد ھکلاساشو ادام

  ھمھ  چون بودم شوک  توی  نوزھولی .  آرزوم رسیدم به  که خوشحال بودم از این . بره

.  میخواستم میرسم  که اون چیزی  بهبالاخره . شد  انجام ھ و بی مقدم  سریع  خیلی چیز 
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مامانی نشون بدم   بهو .  کنم  ثابت  ھ مھ بهخودمو . ھاز رقصم باش حرف  جا ھ مھ که این 

 .  نبوده وده یهب  مدت این   توی اش ھ زحمت و  اشھ تلاش   که

سیگارو توی جا سیگاری خاموش کردم و خودمو پرت کردم روی تخت نرم و      

 !  امروز فوق العاده بود... ایوھ خوب بخوابی . بودن  کرده  مھبرام فرا که بزرگی  

  جا ھمھ!! بترکونم روھش که چیزی نمونده بود . خیلیا تعریف رقصمو شنیده بودن     

.  نام کیت به بودم  شده   آشنا دختری  یهبا !! آرزوش میرسید به  حوا  و میشد  من حرف

  م ھ یھگریمورمون بود و گا. خاطر کارش عوض کرده بود به ایرانی بود ولی اسمشو 

ولی اون مثل من پارتی نداشت و  .  میرفت  دوربین جلوی خوبش یکل ھخاطر  به

تو بیا با من باش، "م گفت بهمیگفت کارگردان کار . آسون وارد این محیط نشده بود

!  ھھ! اونم قبول کرده بود و الان اینجا بود "بخوای میرسونم که  چیزی  رھ بهمن تورو 

خب شغل  . اتفاقی افتاده چه کهشت ندا میتیھخیلی واسش عادی بود و براش ا ولی 

دختر خوبی نبود کارشو   کهولی جدا از این! بگیریم نظر  در  باید مھتوی ایران  ایشون 

 .  خوب بلد بود

.  کنم گرم  خودمو سر  رفتن  بیرون با میکردم سعی  منم  و  بود ھ چند روز گذشت    

روز مثل  اون . نمیرفت سر  حوصلم  مھ یاد میگرفتم   اروھیکم اینجا که اینجوری  

  توی رفتم  و بالا  کردم  جمع اموھمو و  گوشم توی گذاشتم  اموھ ندزفری ھ ھمیشھ

اینجا وجود داشت این   که چیز جالبی . کنم  ورزش  یکم  بود تل ھنزدیک  که   پارکی

  میکشتی  خودتو خیابون وسط تو  ھ یعنی اگ.  کسی کاری نداشت   به یچکسھ که بود 

ی متعجب و لبخند تمسخر آمیز  چشما با یا  دورت  نمیریختن  ھمھ ایران  مثل  مھ

  ای ھبرنام یه ه کخیلی سرد و بی تفاوت از کنارت رد میشدن مگر این . نگات کنن
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  ایھیا رقص  ساز میزنن  کهمثل خیلی از اینایی ! بدن ت پولبه بیان و  باشی  ھ داشت

یکم بدنم گرم    کهتوی پارک آروم مشغول دودین شدم و بغد از این. میذارن یھگرو

  که نگھآ  یه بعدش  و  دویدم مینطورھساعت  یک .  بیشتر کردم شد سرعتم رو 

  یکم  نگھخواننده ی آ. شدم رقصیدم  ومشغول   کردم پلی   رو بود  جدیدم کار ادنهپیش 

  خودمو رچقدرمھ. بودم داده  گوش  اشوھنگھدست کم من چندتا از آ. معروف بود

  یواھ . اشت د  استرس  فردا برای و  زندهبود نوز ھ درونم حوای  اما میدادم نشون یواھ

اما حوا شوق و ذوق داشت برای دیدن   میگرفت پولشو   و  میکرد کارشو  و  بود ریلکس 

افکارمو پس زدم و سعی کردم فقط و فقط روی رقصم  . اون خواننده ی معروف 

 .  باشم ھ تمرکز داشت

  ھگوش یهمن  . لوکیشن  سر   رفتم مسعود  با من و  شد  سپری  م ھ ھ دو روز دیگ    

من   بهپشتش   که استایلی خوش و  بلند  قد پسر با لحظه ند چ و  رفت مسعود و  نشستم 

 :  پرسیدم . بود صحبت کرد و برگشت

   چی شد؟-    

 .  ست ھ  دستیارش میره  داره کارگردان خود فقط  ھحل یچی ھ -    

   بده من اون لباسو . اوکی -    

  نبا ای ! موند باز نم ھبا دیدن لباس د کهلباسو از دستش کشیدم و رفتم توی اتاق     

!  بود معلوم  خالدونت ایهتکون میخوردی تا ف! رقصید ھمیش ھ مگ چهپار  ھچس یه 

چند  . موندم توی اتاق تا عصبانیتم از بین بره و بتونم درست تصمیم بگیرم  اول یکم 

دستمو  . گوری بهتا نفس عمیق کشیدم و راه افتادم سمت دستیار اون کارگردان گور 

 :  کمرش و گفتم به زدم 
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 .  دارم سؤال  یه   ببخشید من-    

 !  بپرس رقاص تازه وارد-    

 :  روی خودم نیاوردم و پرسیدم به ! تازه وارد!  ھھ    

 .  م بدید به پوزیشنام   از  کامل توضیح  یه-     

  روی اون تخت پشمی  که  داری  پوزیشن  یه( داد ھصداشو صاف کرد و ادام. ) خب -    

.  ی میخوریشون *س * ک*س   خیلی  و  ھدراز میکشی و اون گیلاسا رو میزنی توی خام

(  خواننده مونھ)...( ) آقای  که مھ  کهتی یه   و  داری مختلف ای ھچندتا رقص با حالت 

ببوستت   کهاون دیوار و میاد جلو  به  میچسبونتت و  میگیره  دستتو نهدنبالت میک

 !  تمام و  ھ روی صورتتون کات میش وفیلم

 :  لبخندی زدم و خیلی ریلکس گفتم    

فکراتو بکن خبرشو  ... اھشما ی مسخره  بازیای بازیگر نهنده ام من رقص ... ببین-    

 !  مسعود بده به

  معلوم نیست داره موزیک ویدیو که مرتی ... ھ برس  نه این کارگردا  بهآخ من دستم     

 ....    یا نه درست میک 

 :  یارو داد زد که لباسو تقریبا پرت کردم توی بغلش و داشتم میرفتم سمت در     

 .  بابا وایسا حرف میزنیم خب  ھخیل-    

 !  ؟نهآره یا .  حرفی نمونده-    

 .  ھباید فوق العاده باشی نظرم عوض بش. اول باید کارتو ببینم-    
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  مچینھ نه وگر .... نشدم ثابت  نوزھ کهتازه واردم، حیف  کهحیف 

  ھ بست بالم و دست  الان نه متأسفا. نهخودشم حال ک  که کنار میشستمشمیذاشتمش 

 .  ست

 :  سردی خودمو حفظ کردم و گفتم خون    

 .  قبول -    

 :  دادم ھکیفمو انداختم کنار و ادام    

   کی؟-    

 :  گفت و  کرد پلی   رو نگی ھآ    

 .  الان   مینھ-    

  ریتم  روی و نگ ھآ  روی بذارم  رو  تمرکزم کردم  سعی  و  انداختم بالا  ای نهشو    

 :  زدم و گفتم کنار صورتم روی  از  اموھوقتی تموم شد مو. برقصم

 !  ؟ھنتیج... خب -    

 :  لبخند روز لبش بود گفت  که پسره درحالی     

 .  رقصت میادو بپوش و بیا بهفکر میکنی  که لباسی رھبرو تو اتاق -    

  انتخاب  مناسب لباس یه.  ش زدم و دویدم توی اتاقبه چشمکی . یعنی اوکی این     

یکی بازومو    کهون یارو میگشتم مھداشتم دنبال . بیرون  رفتم  و  پوشیدم  و کردم 

 .  گرفت

 :  گفت که منتظر نگاش کردم  . خودش بود

 !  اھ بهسلیقت توی انتخاب لباسم خو-    

 .  مرسی-    
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 .  توام راحت باش! میکنن صدام  خشی ھ مھاینجا .  راستی من خشایارم-    

 .  خوشبختم  ستم ھ  یواھ -    

 .  مچنینھ-    

  عنوان مدلشون معرفی  به  منو  و  نبود م ھایرانی   که  ھگدی مرد  یه  سمت  رفتیم مھبا    

حوصلم   کهدلیل این  به وقتی کارم تموم شد .  کرد و میک آپمو سپرد دسش و رفت

  نگھآ و  گوشم توی گذاشتم  اموھ ندزفری ھ و  نشستم  ھگوش یه  رفتم بود  ھسر رفت

  داشتم . نبودن اونجا یچکیمھ. شدم خوندن  مشغول اشھبا کردم پلی   علاقمو مورد

  کهپسری  بهبا تعجب . م نه یکی دستشو گذاشت روی شو دیدن  ویه  که حال میکرد 

.  م خیره شده بود نگاه کردمبه وایساده بود و با چشمای گشاد   روی به رو 

.  بود ترکیده   بمب ھ تو ایران مث کهخواننده ای ! رادین بردیا.... میشناختمش

 :  و گفتم  آوردم در  اموھ ندزفریھ

 !  چیزی شده؟-    

 :  پسره خودشو جمع و جور کرد و گفت    

 .  خانم ھاینجا ممنوع به  ھ ورود افراد متفرق-    

   و شما؟. ستمھمن رقصنده ی این کار -    

  و  کارگردان ستم ھ میگفتن شمایید؟ من بردیا رادین  کهپس اون خانمی ... اوه-    

 .  میخونم م ھ گداریھگ.  کار  نگسازھآ

روی   بهکارش خیلی خوب بود ولی . دادممی گوش خیلی  نگاشو ھآ. خودش بود

 :  خودمنیاوردم و گفتم

 .  خوشبختم. ستم ھ  یواھ -    
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 .  باشیم  ھداشت خوبی  مکاریھ امیدوارم  مچنینھ-    

 :  لبخندی زدم و گفتم     

   ؟!تر نیست شروع کنیمبه -    

 .  بفرمایید ھ بل-    

خیلی اینجا معروف بود و  . شدم لبخندی زدم و تشکر کردم و رد  . ایستاد تا من برم    

انگار شخص   کهمنم خیلی خوب میشناختمش اما میخواستم طوری برخورد کنم 

 !  نمیدونم! چرا؟!! نیست میھم

 :  خشایار بدو بدو اومد و گفت    

 .  آمادست   چیز  ھمھ بردیا -    

 .  به خو-    

 :  داد ھمن ادام بهرو     

 !  ای  آماده تو یواھ -    

 .  آره-    

  چی میخوام تو برو محدوده ی که میدم توضیح  یواھ خشایار تا من برای . به خو-     

 .  گفتم بذار  که مونجایی ھرو  کهدوربین رو مشخص کن پن 

 .  ھباش: خشایار    

 :  م و گفتبهوقتی خشی رفت بردیا رو کرد     

 !  ؟ھدیگ قبلا دادی گوش نگوھآ-    

 .  آره-    
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اون شیطنت و  . میخوام پر از عشوه ست  کهرقصی  ھمشخص نگھببین از آ. به خو-    

  یهتو فقط   که ھیادت باش. ببینم صورتت  توی  مھ و  حرکاتت  توی  مھعشوه رو باید 

  ایفا  مھ رو  بازیگر یه تو وقتی جلوی دوربین قرار میگیری باید نقش  . دنسر نیستی 

 .  بکنی

 .  میدمھاوکی ف-    

 :  توش داد زداونجا بود رو برداشت و   که بلندگویی      

 .  میگیرن قرار خودشون  ایھجا سر  و  آماده ھ مھ ھی دیگ ھدقیق ٥تا  -    

  محدوده مونھمیخواستنمو پوشیدم رفتم جلوی دوربین و توی  که وقتی لباسایی     

  کهبیشترین عشوه ای . رقصیدن کردم بهخشی مشخص کرده بود شروع  که  ای

دوربین   به ریز  چشمک یه ھ خوب میشمیدیدم  که اییھکار بردم و جا  به میتونستمو 

 !   میزدم

  

 big or small, lies are lies     

.     
you're past is somebody else's future 

 .     

  

 music keeps me alive     

  

 .     never stop 

smiling     

  

 :  و گفت   شد   بلند شیطون  لبخند  یه وقتی رقصم با لباس اولم تموم شد بردیا با      

 !!  کارت بدک نبود رقاص تازه کار-    
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 :  خیلی سرد گفتم . نداشتم  کردن   کل  کل ی  ھحوصل! اه    

 .  مرسی-    

 .  برو لباستو عوض کن -    

  یز ھ ی  کهمرتی! ھمن آماده بودم و منتظر اون خواننده ی نکبت بودیم تا آماده ش    

 !  کارش از من بیشتر طول میکشید

صداشو از  . بودم  منتظر اخمو صورتی  با نهسی به  دست  و بودم  ھنشست ھگوش یه    

 :  کنارم شنیدم

از دستم ناراحت  ! حالا چرا انقدر با خشونت نشستی؟-    

 :  ش زدم و گفتمبه ای  نهلبخند دوستا     شدی؟

   چی؟  برای ناراحت بابا نه -    

 .  دلخور شده باشیت گفتم رقاص تازه کار به گفتم شاید چون : بردیا    

 .  فقط از انتظار کشیدن بدم میاد . ھدیگ ھ واقعیت  خب نه -    

 !! ھپس رقاص کوچولوی تازه کار ما عجول... انھآ:  بردیا    

   ؟!!کوچولو-    

  ی یهبق به نسیبت . ھسالت ١٩، ١٨ گفت  پرسیدم  مسعود  از  وقتی  ھآخ! آره:  بردیا    

 .  ترهبه ز بعضیاشون کارت ا... خب ولی کمتره  سنت   اھ رفصنده 

 ...  یه باعث خوشحال-    

  واجبی  کار پیشم   بیا کار از  بعد ھیادت باش  ولی. بلند شو بریم باید شروع کنیم-    

 .  دارم اتھبا
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 .  ھباش-    

 :  بردیا گفت . رفتم جلوی دوربین    

  ھ باید با رقص قبلیت فرق داشت. تره  تند  ریتمش نگ ھآ از  قسمت این یواھ -    

 . ھباش

   اوکی؟ 

 .  شد  شروع برداری فیلم و  کردن پخش رو  نگھآ. سرمو تکون دادم     

من کار  که حالا قرار بود  . دادن  کات بعدش رقصیدم اشھبا قسمتی  یهتا 

 :  خشی گفت. اونخواننده ی ایکبیری برقصم و دور و برش باشم

  یها عشوه و ب)...(   ی نه شو  روی بذاری  دستتو مھ  نگھآ  از قسمتی  یه میتونی  یواھ -    

  ھ بردیا چیزی بگ کهقبل از این     بردیا؟ یهنظرت چ. ھ حالب میش... حرکت بزنی

 :  گفتم

 ...  یک بار گفتم بازم میگم من فقط میرقصم .  من اینکارو نمیکنم-    

 .  بود  اون با ایی نهتصمیم  که انگار ... بردیا بهحالت انتظار چشم دوخت  به خشی     

 :  ن بر نمیداشت گفت چشم از م که بردیا در خالی  

 ...  ھبذار راحت باش-    

ی کارا مثل خوردن   یهبق . گفتن  نباشید ھخست و  زدن دست  ھمھوقتی تموم شد     

 مکاریھ اینا گروه با مھ قبلا  کهمثل این ! اون گیلاسای مسخره افتاد روی دوش کیت

م  نی لباس  مونھ و  کرد بغل  رو  ھمھ . بود صمیمی  و  گرم خیلی ھ مھ با چون داشت 

وجبی رو پوشید و روی تخت دراز کشید بردیا رفت جلو و لباسش رو مرتب کرد و  

 :  وقتی فیلم برداری تموم شد بردیا بلند گفت. برگشت سر جاش
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 ...  خوب بودی... مرسی کیت-    

 :  رفتم پیشش و گفتم.... ھیادم اومد بردیا کارم داشت که خواستم با مسعود برم      

   کارم داشتی؟... گفتی آخر کار بیام پیشت.. .ام. نباشید  ھخست-    

 .  بیا... آره-    

 :  مسعود گفت  بهرو     

 .  میرسونم رو یواھ مسعود تو برو من -    

 .  بردیا شرمنده نمیتونم -    

 .  بابا بیخیال سخت نگیر نمیخورمش! اووه-    

 .  ھمیش بد من ھ واس . بحث اعتماد نیست : مسعود    

 !  ؟ھحل ھباش ھخودش مشکلی نداشت ھاگ: بردیا    

 :  دستشو کشیدم و بردمش اون طرف تر و گفتم. من نگاه کرد  بهمسعود با دودلی     

   ؟یهجور آدم چه مسعود این -    

 .  نیست بدی آدم ولی   ستھیکم شیطون -     

 .  ھ خب پس تو برو حل-    

   خانم نامدار چی؟ -    

 .  برو مرسی. اون با من-    

 :  سعود رفت برگشتم پیش بردیا و گفتموقتی م     

   خب؟ -    

   وقت داری؟-    
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  ھ آره واس -    

بیا  : بردیا     چی؟

  یه برای بق . بریم 

  و  داد تکون   دستی

  گرفت دستمو مچ

!  برد خودش با و

  یهسنگینی نگاه 

  حس رو  عده 

بدبخت  ... میکردم

 !  شدم رفت

نشست و ماشین رو روشن  جلو نشستم و اونم . ماشین شیک و گرون قیمتی داشت     

  داشتم از فضولی میمردم ولی خب خیلی.م انداخت و راه افتادبه یھبا لبخند نگا. کرد

ولی بعد از  ....  ھ پس ساکت نشستم تا خودش بگ! ضایع بود بخوام دوباره بپرسم

 :  گفتم ! بیارم طاقت نمیتونم  دیدم  ھچند دقیق

 !  کجا داریم میریم؟-    

 :  خنده و گفت زیر  زد ویه     

      ؟!نهنتونستی طاقت بیاری -    

 :  داد ھ خودش ادام! خندم گرفت

 .  بزنیم حرف م ھ بخوریم غذا   مھ که   جا یه  میریم-    
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.  شدیم  پیاده دوتایی  و  داشت ھ نگ شیک  رستوران یه   جوی. نگفتم  یچیھ  ھدیگ    

ش اعتماد  به چطور! اولین باره میبینمش رفتم بیرون کهخودمم باورم نمیشد با کسی 

 !  کردم؟

پیش غذا رو جلومون گذاشتن با دو تا جام  . نشستیم و غذارو سفارش دادیم    

 .  مشروب

!  کردم قاطی ھدیگ که ریلکس جام مشروبشو برداشت . شبهمنتظر چشم دوختم 

 :  دولا شدم جامو از دستش گرفمت و گذاشتم رو میز و گفتم یکم 

 !!  مردم ھ ای بابا بگو دیگ-    

 :  خندید و گقت    

 !! بابا خب  ھخیل-    

 :  صداشو صاف کرد و گفت    

 !  خوندن فکر کردی؟ به تا حالا -    

 !!  افتادم  ھسرف  بهخورده بودم پرید توی گلوم و  که یکم مشروبی     

با دست از خودم دورش کردم و  !! با خنده از جاش بلند شد و آروم زد پشت کمرم    

 :  گفت

 ...  خوبم-    

حالم جا   کهیکم  . نشست سر جاش و دوباره جامش رو برداشت. گلوم میسوخت    

 :  اومد گفتم 

 !  خوندن؟ به -    
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شنیدم خوشم   که راستش امروز وقتی داشتی میخوندی صداتو  ... خوندن  به. آره-    

  ھ واس . نگامھآ  توی نه دخترو صدای  یه ی ھمراھ. تنوعم   یه  دنبال  ھچند وقت. اومد

 ...  ھ میش برابر  چند  م ھ رتتھش. میخونی مھ میرقصی  م ھ... ھ وانََِ مثبتپ یه   توام

  ن ھذ توی رقاص  یه  از بیشتر خواننده یهاسم  . حق با اون بود ... فکر فرو رفتم به    

 .  باشی ھ داشت رو ردوھ که تر  به چه . نه میشی  مردم

یکم روش فکر   ھ میش: من    

 ...  حتما-     کنم؟

 : وقتی ماشین رو روشن رد گفت. ان خارج شدیمغذامونو خوردیم و از رستور

   ؟ !خونت کجاست... خب -    

 ...  ام فعلا)...(  تلھ تازه اومدم و تو ....  ندارم  نه من خو-    

  نشدم پیگیرش  نوزھ منم  ھالبت. جدی؟ خب پس راه سختی رو در پیش داری-    

 .  کار شم   به دست  باید کم  کم ولی 

 :  گفتم و  سمتش برگشتم  تلھوی وقتی رسیدیم جل. چیزی نگفتم    

 .  بابت غذا ممنون-    

 :  کارتشو گرفت سمتم و گفت     

 ...  فکراتو کردی زنگ بزن. ھاین شمارم-    

 .  خدافظ. بازم مرسی ... حتما-    

 .  بستم گازشو گرفت و رفت  کهسری تکون داد و درو     
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تره با خانم  به گفت . گفتم مسعود زنگ زدم و جریانو  بهوارد اتاقم شدم و اول     

 !  نامدار صحبت کنی

  تعریف واسش  رفتن ھ بعد از کلی احوالپرسی و قربون صدق. مامانی بهزنگ زدم     

 .  م شدهبه ادنهپیش چه کیو دیدیم و  که کردم 

   ؟ یهخب نظر خودت چ: مامانی    

  بهکلی  نهمیتو که این  مھ  دارم دوست  رو خوانندگی  مھ . راستش بدم نمیاد... اممم-    

 ...  بدونید صلاح  شما  طور ر ھولی بازم .  نهک  ھاضاف رقص توی رتمھش

 .....  بردیا رادین: مامانی    

 !  خب؟-    

 !  ؟نه نداره اقامت نوزھ: مامانی    

   شما از کجا میدونید؟!!  نه-    

ولی چیزی از من  ...  ھ برس  اشھ آرزو به کمک کردم   که یهکسای  از  یکی  مھ بردیا -    

 ...  ش نگوبه و خودت

 !  یعنی چی از منو خودت؟-     

بدون خطر بری اونجا و   که فقط بگو من کمکت کردم ... نوه ی منی  کهیعنی نگو  -     

 .  برقصی 

   کنم؟ چیکار ادونهفقط این پیش... چشم  ھباش-    

 ...  یه بردیا پسر خوب . کن قبول داری دوست ھاگ-    

 .  ممنون ھباش-    
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 .  کردیم  خداحافظی  بعدش و زدیم  حرف مھبا م ھ ھیکم دیگ    

نمیدونم چرا انقدر امروز و  ... امروز فکر میکردم به توی تختم دراز کشیده بودم و     

  ھمیشھخدا !! اھ  بهخیلی خو... تر از دیرزوبه  روز  رھ... اتفاقاش رو دوست داشتم 

 ...  باش ھداشت وامو ھ مینجوریھ

ش گفتم  بهبردیا و  بهروز بعد زنگ زدم  ٢ داستانا این   و کاری کلاس حفظ  ھواس

 ...  گفت عصر فردا میاد دنبالم. فکرامو کردم

حواس خودمو پرت کنم از کیت   کهبرای این. تا فرداش کلی استرس داشتم    

  و  بود ھمسعود گفت به مامانی . آرایشگاه خوب رو گرفتم و رفتم اونجا یهآدرس 

ده مامانی من تورو نداشتم چیکار  خدا خیرت ب . برام خریده بود  ماشین یه   اونم

    ؟!میکردم

  

  اموھابرو  مدل و  کردم کوتاه   اموھیکم پایین مو  کهوارد سالن شدم و بعد از این     

.  برم که نبودم بلد رو  جایی یچ ھ . از بیکاری داشتم میردم . تل ھ  برگشتم کردم  عوض 

کنترلش ور رفتم و   ایھ ھ یکم با دکم.  سیگار روشن کردم و نشستم پای تلوزیون  یه 

با  . ولی تمام حواسم پیش فردا بود.  تماشا کردن بهپیدا کردم و نشستم   فیلم یه 

 :  با تعجب جواب دادم و گفتم! بردیا بود.صدای زنگ موبایلم از جام پریدم 

 !  ؟ھبل-    

 !  خوبی؟ یواھسلام -    

 !  سلا مرسی تو خوبی؟-    

 !  ستی؟ھ  کنی کم  رو یه ی یه پا  یوا ھ. قربونت-    
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 !  چی؟-    

 ....  رو کم کنی-    

   ؟!ای نهزمی چه تو -    

 ...  رقص -    

 ...  بست نقش  لبم رو ای نهلبخند خبیثا    

 !! آره-    

 ...  تلمھ جلوی ھ تا نیم ساعت دیگ-    

 !  ست؟ھرقص چی ... وایسا  یھ یھ-    

   اپھ  یپھ -    

 ...  ھ حل-    

  شلوارک طوسی یه .  خوشحالی از جام بلند شدم  گوشیمو پرت کردم رو تخت و با    

رژ و ریمل زدم و  . جیغ  صورتی  ی  نهت نیم  یه فاق گشادی داشت رو پام کردم با   که

  پام مھ  جیغ صورتی کتونی  جفت یه. دورم ریختمشون لبخت و  کردم  نهشو اموھمو

  وقتی بردیا زنگ زد رفتم.  تلھ لابی   توی رفتم  بدو  بدو  و  برداشتم  گوشیمو  و کردم 

 !  اومده دنبالم بیرون دیدم با موتور گنده ای

 :  پرسیدم.  سلام کردم و نشستم پشتش     

   ؟یهچ داستانش ھ این مسابق-    

منم شنیدم  . داره کنی  کم  رو و  ای  ھفقط حالت مسابق... ھدیگ street dance  یه-     

محک   اتوھ توانایی ممھیاد میگیری  جدیدی حرکت  چندتا مھ . گفتم تورو ببرم 

 ...  میزنی 
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 :  پیاده شد و گفت! شدم قفل  جمعیت ھ مھوقتی رسیدیم از دیدن اون     

 !  داشتی؟ ایی ھ ھ مسابق مچینھقبلا -

 !!  این عظمت به نهولی ... بوده  اھ  مونیھتوی ایران توی م-    

 :  با بخند گفت    

  اشونھمن مطمئنم تو از خیلی ... اینا نصفشون فقط تماشاگرن ...  نترس -    

 ...  تری به

  که نگیھیکی پرید وسط و شروع کرد با آ و یه.  دستمو گرفت و برد بین جمعیت    

ی بزرگ براش درست کردن و اون پسره   دایره یه   ھمھ مردیم . پخش میشد رقصید

 :  بردیا واسم توضیح داد. بود  رقص مشغول  مھ

  تر بیاریبه  رقص  یه  رقصش رو میتونی دیدی  ھ اگ...  نهمیمو حکم بازی ھمث-    

...  کنی کم  روشو  میتونی تو  جلو بیاد م ھ ای  ھدیگ کس  رھاین ستو بردی و   یعنی

 ! ؟ھ حل... آروم آروم باید پیش بری...  کنی  رو نرتو ھ ی ھمھ  ویه  فقط نباید

 ...  آره-    

 :  زد  داد بعد و  رقصید ھپسره یکم دیگ.  ھنش ھ شناخت  که جلوتر  کید شو ھبردیا کلا    

 ! کسی نبووود؟!! قدرتمننند حرف  یه... میخوامم  حریف یه من ـــی ھ-    

...  بد نبود . رقصیدن به دختره شروع کرد ...  پسره پوزخند زد... جلو رفت  دختره یه    

  گفتنشون اااوووو   صدای  و خنده  زیر  زدن ھ مھ زمین افتاد و  خورد پیچ  پاش  ویهاما 

 :  گفت و  داد ولمھ یکم   بردیا.شد بلند

 ...  تو میتونی مطمئنم... یوا ھ برو -    
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جمعیت درست کرده   که دست آوردم و محکم وارد میدونی  بهنفسمو  به اعتماد     

...  رقصیدن بهپخش شد سریع ریتمشو پیدا کردم و شروع کردم   که   نگھآ.  بود شدم

.  وایسادم  و زدم  حرکت یه!  نکردم رو نرموھ ی ھ مھ بود  ھبردیا گفت که مونطوریھ

 :  گفتم جمعیت بلند  به رو 

  امونھبخواد با که نیست ای  ھکس دیگ-    

پسره    بهرو ... نیومد جلو یچکس ھ     ؟!ھبرقص

 :  گفتم

 ...  حالا نوبت تواِ!! ھخب نیست دیگ-    

  یه حرکتش تموم شد   که مینھ. پسره یکم نگاه کرد و اومد جلو و حرکت زد    

شو گرفتم و  ی تی شرت  ھیق ایت نه در و  زدم اون مال از تر  ای ھ حرف حرکت 

صدای  ...  صورتم و بعد پامو گذاشتم روی سینش و پشتک زدم کشیدمش جلوی

کمرم و ابرویی بالا   به اومدم عقب و دستمو زدم ! جیغای مردم کر کننده بود

 !  پسره فقط نگام میکرد...  انداختم

 :  یکی داد زد  ویه... نمیدونم ! شایدم عصبی بود...  بود حرکتم  شوک  توی نوزھ

 ...  ی مأمورالعنت -    

یکی دستمو گرفت و    ویه. نمیدونستم باید چیکار کنم. دویدن  به کردن شروع   ھمھ    

 :  داد زدم... دنبال خودش کشید

 ...  کن ولم  ـــی ھ-    

 :  بردیا برگشت سمتم و گفت     
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 ! بدو!! منم بابا-    

   ؟؟!!اااا تویی-

 .  خندید و منو دنبال خودش کشوند     

 :  وقتی دور شدیم بردیا داد زد. موتور شدیم و سریع حرکت کردیمسوار     

 !!  خیلی خوووب بود!!! یواھ عــــالی بودی -     

 :  پشت موتور بلند شدم و جیغ زدم. میکردم ش یه تخل باید و  داشتم یجان ھ    

 !!! ـــــووووھیو!!! نهای -    

وتور تکون میخوردن و پخش و پلا  م پشت  بلندم ایھمو!! خندیدم دل ھ و از ت    

 !  میشدن و من اینو خیلی دوست داشتم

سرعتشو کم تر کرد  !  م میخندیدبه م ھاون پشت داشتم جیغ جیغ میکردم و بردیا     

 :  و گفت 

 !  اھ میگیره  صدات   فردا ھانقدم جیغ نزن واس  چهبشین ب-    

 :  نشستم و گفتم    

 ...  بهاینجا خیلی خو... خیلی خوشحالم-    

 :  گذشت گفت  که یکم      

 !  تو چی؟.  ندارم رفتنو نهخو ی ھاصلا حوصل  کهمن یکی -    

 .  مینطورھآره منم -    

 !  پس؟  ای یه پا -    

 !  لباسا؟ این با ھآخ-    

 !  تیپ ورزشی خودم اشاره کردم  بهو     
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 !  بریم؟. ھ خیلیم خوشگل-    

 !  بریم-    

 :  پیاده شدم و گفتم.  خلوتو قشنگ  ساحل  یه   با موتور رفتیم    

 !  بهچقد اینجا خو-    

 .  با خودم آوردمش اینجا که  ستی ھ و تو اولین کسی . من خیلی میام اینجا... آره-    

 :  روی شنای ساحل نشستم و گفتم.چند نفر این حرفو زده  بهتو دلم گفتم ببین     

 ...  مرسی-    

 :  کارم نشست و گفت    

 !  میکنم شھخوا حال ر ھ به ولی کردی  تشکر چی ھدونم واس نمی-    

 :  گفت. دریا به زل زدم     

 .  ایران بودی که از وقتی  ... یکم از خودت بگو... خب -    

 :  اخمی کردم و گفتم     

 ...  بگو  تو داری  دوست ھاگ... الان دوست ندارم دربارش حرف بزنم-    

از بچگی عشق خوانندگی داشتم  . عمولی بودم م ی خانواده  یهمن از . خب ... ھباش-    

  کلی  ھ خلاص...  بدی  باید نگسازھپول شعر باید بدی پول آ. ولی خب پول میخواست

  توی  کهترین زنی  به. سال پیش با خانم نامداری آشنا شدم  ٢ که تا این .  داستان داشت

منو  دستمو گرفت و . کمکم کرد  که. ربون ھم و  خوشتیپ و  مسن خانم یه.  عمرم دیدم 

برای پیشرفت فرستادم   کهبعدشم . بده خیرش خدا  رسوند ام ھ آرزو ی ھ مھ به

 .  از پارسال ندیدمش. دلم براش لک زده. نهالان ایرا که حیف  ... یهواقعا زن خوب. اینجا
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  بیھمذ خشک ی خانواده یه !  اما از تو بدتر .  بودم تو ھ مثل جورایی  یهمنم ... خب -    

  روز یه که تا این . یواشکی میرفتم کلاس رقص. دونستنرقصیدن رو گناه می که داشتم 

.  فرار کردم. کهزور بفرستنم م بهمیخواستن !! زد کتکم  کلی و  میدھف بابام

اون منو برد پیش خانم   که   شدم آشنا  دختری یهبا . باید چیکار کنم نمیدونستم

 !  یهھما واقعا زن...  خیلی کمکم کرده. منم مثل تو خانم نامدار رو میشناسم ! نامدار

 .  پس توام زیر بال و پر خانم نامدار اومدی-    

 ...  ھ آره دیگ-    

 ...  پس سختی زیاد کشیدی -    

 :  گفتم. م  نهشو  روی زد مدردیھ ی نه نشو بهدستشو     

 !  سیگار داری؟-    

 :  و گفت. سیگارشو در آورد و داد دستم    

 !  حیف این صدا نیست؟... زیاد نکش -    

 :  گارو روشن کردم و گفتمسی    

 !  ؟بهواقعا فکر میکنی صدام خو-    

 .  فکر نمیکنم مطمئنم . نه -    

 :  دوباره گفت   کهسیگار کشیدنم سرگرم شدم  به  بیخیالی  با و  انداختم بالا  ای نهشو    

   تو فکر خوندن نبودی؟ -    

دردش   به م راستش فکر نمیکردم صدا . ش فکر نکرده بودم بهتا حالا . نمیدونم-    

 .  بخوره

  نخوردی؟ که شام . کهمیتر  بمب  ھمث. ھحالا بذار این آلبوم کاراش تموم ش-    
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 .  تل ھترجیح میدم برم . نیستم م ھ نه گرس  ولی نه -    

   بریم؟. ھباش-    

 ...  بریم -    

  ؟ھواقعا نظر بردیا درست که این  به . فردا فکر میکردم بهسوار موتورش بودم و     

ی کنار   نهآوردم بالا دیدم از توی آی که سرمو !  خوانندگی موفق میشم؟ توی  واقعا

  م نه سی  توی  چیزی یه...  شد  قفل مھ توی  امونھنگا لحظه یه .  نه موتور داره نگاه میک 

رومو کردم اون  . بود غریبی   عجیب  حس یه ...  کل تنم مور مور شد . خورد تکون 

.  تل ھکردم و رفتم توی  وقتی رسیدیم ازش تشکر.  خودم نیاوردم  روی بهطرف و 

  سیگار نه  خوردم  مشروب نهخاطر صدام  به حرف بردیا گوش دادم و بهاون شب 

 ...  بودم  خوبی دختر  شب   یه! کشیدم

  

.  بیاد دنبالم که   شم  آماده ھ م زنگ زد و گفت تا یک ساعت دیگبهفردا صبحش 

.  رونم زنگ زد رفتم بی به قتی و  پوشیدم معمولی  لباس یهحرفش گوش دادم و  به

.  بود  جالب برام واقعا  میکنن ضبط صداشونو  اھتوش خیلی از خواننده  که جایی  دیدن

  اسمش میدمھ ف. م معرفیمون کردبه و  داد دست  داشت بلند  ایھمو که پسری  یه با 

 :  ش گفتبه بردیا و  زد حرف  امونھیکم با. ستھ کامی

 .  میگفتم که مونیھاینم -    

 .  برو توی اون اتاق یواھخب . به ؟ خو!جدی! یوا؟ھ -    

بردیا دستمو کشید و با   که؟ مونده بودم چیکار کنم !یهچ  بهبلد نبوم اصلا چی     

  ھ فاصل این  توی  اینجا و  گوشت روی بذار گفت  و  دستم داد دست ھ یه. خودش برد



 

 

 

82 

   زهرانویسنده:  |  دنسر

  به ازش تشکر کردم . داری دوست رچیھ. بخون  نگھآ یه و  وایسا مایکروفون این  از

 :  صدای کامی از توش اومد. گوشم روی گذاشتم  رو  دستھ و  اش ھ ناییھخاطر را

 !  ای؟ آماده  یواھ -    

 .  آره-    

 !  چی میخوای بخونی؟-    

 !  سبکش فرقی نداره؟-    

 .  نه -    

 .  خوندم داشتمو  دوسش م ھ خیلی  و  میدادم  گوش  ھمیشھ که  نگی ھآ    

   آدمک سلام    

  نم ھآ ای  ھکجای قص    

   گیم زند ھھ دو را     الان

 ...  از وقتی رفتی من دارم لا فیلترا میخوابم    

 ...  م  اراده  بی  خرده  یهسختی مشتی من   کهالحق     

  نخ یهمنم      دادم  سزامو  اما اراده بی یه    

در   بهچشمم      ندیم قدیم  عادتای با سیگار

  ھدلم گرفت     دیوار تو عالمای عجیب غریب

  باز ھقلم میرقص     نظیر  سگ آدمای از باز

خب حاجی زندگی       خطی خط  کاغذای رو

بالایی       رفت و  گذشت  اھ ھ گذشت     نه میھ

 ...  ھکریم
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   "بهخو" صدای کامی پیچید    

      بخونی؟ مھ ھ دیگ سبک  یه  میتونی-    

 :  سرمو تکون دادم و دوباره شروع کردم 

  آغوش تو محتاجم  به-

  یهامو ھبغل کن خستگی 

  باورم کن تا جوری

من   امونهت  قلب میھبف

  به  از کابوس شب دور و 

      نزدیکم ھصبح و بوس 

من قدرت بده با   به

توانم کم شده       عشق

 .  از غم 

  

 :  کامی چشمکی زد و گفت    

 .  بیا بیرون به خو-    

 :  بردیا گفت . روی کامی ایستادم بهرفتم بیرون و کنار بردیا رو     

   خب؟ -    

  مختلف ا ھ  سبک  توی نه میتو. سبک خاصی نداره.  ھ جنس صداش خاص: کامی    

  فقط باید تمرینای. نه میگم میترکو کهمن . ھباش ھداشت زیادی طرفدارای و  نهبخو

 .  نهسریع تر شروع ک  چهرھ رو صداش  ایھدیافراگ و نفس گیری و پیدا کردن گام 
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با این کار وقتت   و  کنی  عوض   چیو ھ مھ ویییه  میخوای. ھچون وقتت برای آلبوم کم

 .  ھمیش مھ کمتر 

 :  بردیا سری تکون داد و گفت    

میتونی توی تمریناش کمکش  -    

چرا خودت اینکارو  : کامی     کنی؟ 

 .  نمیکنی

  یه   از لوسی  طرف یهاز . درگیرم این چندوقت  که میدونی ولی ستم ھ خودمم -    

 .  تو باشی خیالم راحت تره. کارم  مھ  ھدیگ طرف 

 !  داداش ھلح: کامی    

  روی خودم نیاوردم و از کامی بهولی ! یهلوسی ک  که داشتم از فضولی میمردم      

 :  جوابمو داد و گفت. تشکر کردم

   الان وقت داری؟ -    

   آره چطور؟ -    

 !  از الان تمرینارو شروع کنیم که  نه نظر من ای-    

 .  من حرفی ندارم . به خو-    

.  انگلیسی حرف زدن بهرفت اون طرف و شروع کرد . خورد زنگ  بریا گوشی ویه     

 .  چون دورتر از ما بود صداشو نمیشنیدم

 .  ما کنار ایستاد نگرانی با و  برگشت  بعد لحظهچند     

 :  کامی پرسید    
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   چی شده؟ -    

 !! س   ھحامل ھ لوسی میگ-    

 !  اتر از من میشناسی بردی به  رو رزهھاون . ؟؟؟؟؟ امکان نداره!!!!چی-

 من ھباش یوا ھ به حواست . فکر کرده من خرم . میدونم  کهمن . ھ دیگ نهزر میز -

 .  بیام بگیرم اینو  بریمحال

 :  کامی پوفی کرد و گفت ! بودم نگھ نوزھمن . رفت و  ام نهزد روی شو    

 .  بیا بریم-    

نداشتم و   ازش شناختی  یچھ که من پیش آدمی بودم  ! دروغ چرا یکم ترسیده بودم    

  اونجا مھ  ای ھ دیگ یچکسھ  و  بودم شده  آشنا اش ھی پیش با ھ دقیق چند مینھ

 !   نبود

  و  کجاست  و ست ھ چی  که. اول برام از دیافراگ گفت . توضیح دادن بهشروع کرد     

  قسمت توی  است ھ کیس یه   دیافراگ اشھ ھ طبق گفت! میکنیم استفاده ازش  چرا

گفت  . میگیریم نفس اونجا از  و میکنیم  واھ از  برای خوندن اون رو پر که شکم  بالایی 

  ھسرگیج احساس ھچند دقیق از بعد  باید  بکشی  نفس  دیافراگ از  درست ھاگ

 .  باشی  ھ داشت

از خودش در میاورد و از منم   " اَ، اِ، او" ھمث عجیبی   ایھ صدای  یه   بعد از دیافراگ    

د یک ساعت  حدو. ھ میگفت اینجوری صدات باز میش!! میخواست تکرارشون کنم

حتما   کهم داد و گفت  بهتمرین کرد و بعدش چندتا تمرین برای دیافراگ  امھبا

 .  انجامشون بدم

 .  و فردا دوباره بیام پیشش 
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 :  نذاشتم و گفتم  کهبردیا  به  نه میخواست زنگ بز     

بگیرید من  )...(  تلھ برای آژانس   یهلطفا ! نیست اون بیچاره که راننده ی من -    

 !!  ترهبه  برم زودتر دارم  کار خرده  یه . خودم میرم

  این  نهخوشم نمیومد خودمو آویزو. کار نداشتم ولی میخواستم برگردم ! زر میزدم    

 !  بردیا کنم

  کهچون کاری ناشتم یکم از تمرینایی . نه کامی برام آژانس گرفت و رفتم خو    

با   کهدونم ساعت چند بود نمی. م داده بود رو انجام دادم و گرفتم خوابیدم به کامی

 :  مسعود بود. صدای زنگ گوشی از خواب بیدار شدم

   ؟!ھبل-    

   چطوری؟  جان یواھسلام -    

 !  تو خوبی؟. مرسی خوبم-    

   ؟!کجایی.  آره-    

 !  نمیدونم خواب بودم-    

   ؟!یعنی نمیدونی کجایی-     

   ؟!باشم کجا ھدیگ تلمھچرا بابا -    

 .  بزنم حرف  اتھوا من توی لابی منتظرتم میتونی بیای؟ میخوام بای ھ ا ھآ-    

   تو بیا بالا . نیست  حسش اصلا نه وای -    

با صدای زنگ  . کردم  جمع اموھگوشی رو قطع کردم و رفتم صورتمو شستم و مو    

 .  در بدو بدو رفتم درو باز کردم و گذاشتم بیاد تو 
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 :  گفتم  بعد از سلام و علیک و احوالپرسی معمولی 

   ؟!موقع این ھخب چیکارم داشت-

 .  زدم حرف مورد این در  مھ نامدار خانم با من یوا ھببین  -

   در کدوم مورد؟-

 !! خب صبر کن دختر بذارحرفمو بزنم-

 .  اوکی بگو-

 .  میخوای نمیرسی کهاون جایی  به ببین توی با این وضعیت -    

   یعنی چی؟-     

 .  نمیشی ورھیش بری خیلی مشپ  بخوای ھ یعنی اینجوری اگ-     

   خب باید چیکار کنم؟ -    

  

بیشتر  . پیدا کردم ( کاباره)خوب  NIGHT CLUB ببین من چندتا... ا ھآ-    

  میرقصن  میان  ای عده  یه   اینجا. اونجا میان معروف و بزرگ  کارگردانای و  اھ خواننده 

.  ھ کل عوض میش بهی اون طرف  آینده  نهک جلب  رو آدما این   ھتوج اونا  رقص اگر  و

میخواستم ببینم  . کرده موافقت  یهخانم نامدار با این قض. ستاره یه   به ھمیش تبدیل

 .  عنوان دنسر  به  کنم  معرفیت  اونجا بریم امشب بیای موافقی  خودتم ھاگ

 .  بیام  تا  باش منتظرم پایین  نیست مشکلی  ھاگ. اوکی -    

 .  ھباش-    

؟ چون  !نهیا   نهمامانی زدم تا ببینم واقعا در جریا به  زنگ  یه   سریع. رفت بیرون    

 !  داشت اعتماد یچکسھ  بهنمیشد 
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  کهم گفت به. برم میتونم  و  ست ھ  چیز  ھمھ در جریان  که مامانی تایید کرد      

 .  حواسمو خیلی جمع کنم

 .  پایین   رفتم و  پوشیدم اسپرت  شلوارک و  تاپ  یه    

.  خیلی شیک و زیبا. واقعا جای باحالی بود .  رسیدیم بعد  و  بودم  راه توی خرده  یه    

  وسط  مھ  ھمیل یه .  چندتا دختر داشتن روش میرقصیدن  که داشت  بزرگ ی نه صح  یه 

 .  ھمیش استفاده  ازش ھ میل رقص  و  کثیف رقص  برای میدمھف  که  بود نهصح

بدشم دستمو  . گرفت رو آقایی  یهیکم حرف زد و سراغ    پسری  یهمسعود با     

سلام کردیم  .  اتاق رئیس کلاب بود. بالا  ی ھ یکی از اتاقا ی طبق  گرفت و رفتیم توی

 .  و نشستم 

 :  مسعود گفت 

 .  بودم  ھگفت که یهکس مونھاین -    

 :  م کرد و گفتبه یھنگا یه ایرانی نبود   کهمرده     

  امتحانی میذارم رو امشب   یه. گفتی حرف نداره که  م ھرقصش . بهخو که رشھظا-    

 !  داری؟ خاصی  ی  ھبرای امشب برنام .ھبره ببینم چی میش

 :  لبخندی زدم و گفتم     

میدم   ترجیح . ستشھ( اصیل عربی مون ھبا ( )BELLY)  خب رقص اصلی من بلی-    

 .  با اون شروع کنم 

 :  سرشو تکون داد و گفت
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.  داشتیم  رو رقصا مدل این بیشتر  و  اپ ھ یپھ و  ھ میل با رقص  اینجا ھمیشھما -

 .  ھجذاب باش نظرم باید متفاوت وبه

 .  ممنونم . مینطوره ھحتما -    

 .  برو آماده شو-    

  مناسب  عربی  لباس  یه   و  اتاق یه   رفتم توی.نه ک  نماییمھرا که فرستاد رو دختری یه    

  نوزھ پوستم   و بودم  ھ تازه آفتاب گرفت. سفید و طلایی بود. کردم انتخاب  شیک  و

  و  پوشیدم مونوھ. عاده میشد ال  فوق اشھو ترکیب رنگ سفید با. رنگ بود  طلایی 

داشتم خط چشممو میکشیدم  . کردن شدم آرایش مشغول  و  کردم نهشو و باز اموھمو

  و  داشتم   ھنگ م نه وشی رو بین گوشم و شو. /بردیا بود . گوشیم زنگ خورد  که

 :  دادم  جواب

   ؟ ھبل-    

   خوبی؟ یواھسلام -    

   تو خوبی؟. سلام ممنونم-    

   بیام؟  تا  وایسا نگفتم  ھرفتی تو؟ مگمرسی کجا -    

   کارم داشتی؟. نداشتم رو  موندن  منتظر  ی ھحوصل-    

   آره کجایی؟ -    

 .  باید برقصم)...( امشب توی کلاب -    

   ؟؟؟؟!!!چی-    

 :  گوشی رو برداشتم و گفتم! گوشیم افتاد زمین کهاز دادش سرمو بردم عقب     

   ؟؟!!!میزنی داد  چرا روانی وی ھ-    
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   ؟ یهچطور  محیطش  میدونی اونجا رفتی چی  ھ واس -    

  دوست ھاگ. ایجاست  مسعودم  و  اومدم  نامدار خانم خود  ادنهنترس بابا با پیش -    

 .  بیا کارمو ببین  داشتی

 .  نکن  کارو  این یواھ -    

  کردم ول  ایران  توی چیزمو ھ مھ کار مین ھمن برای . مم ھدلیل این حرفاتو نمیف-    

      نکن؟ اینکارو  میگی  داری و  شده   پیدات  کجا از  نمیدونم ویییهاینجا بعد تو   اومدم و

 .  آره حق با تواِ-

منم موبایلمو پرت کردم روی میز و با غر غر مشغول  !! و گوشی شو قطع کرد    

 :  شدم کارم  ی ھادام

      ؟!دارهربطی  چه این  به اصلا ! تکلیفش با خودشم معلوم نیست.  پسره ی روانی-    

  ور  امھداشتم با مو کهدر حالی . یکی در زد . لبام بهرژلب قرمزی رو برداشتم و زدم 

 :  گفتم  میرفتم 

 .  بیا تو-    

 :  لبخندی زدم و گفتم. اومد تو تعجب کردم  که با دیدن بردیا     

   اومدی؟-

 :  سرتاپام نگاه کرد و گفت   بهخیلی جدی 

 ! این شکلی؟-

 !  ؟ھچش ھمگ-

 .  دم اینجوری باشی فکر نمیکر -
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  ھ مھ نه میھ عربی   رقص مخصوص  لباس کردم؟ چیکار ھ جوری باشم؟؟ مگ چه-

 .  میدونن مھ

 :  دستشو آورد بالا و با کلافگی گفت-    

گیج  . ممھاما دلیل ایم رفتارای خودمو نمیف. میدونم  اینارو  ی ھ مھمیدونم خودم -    

 .  ارروی خودت نی به تو . ھ شدم قاطی کردم نمیدونم چم

  لباسمو ست  بلند نهداشتم کفشای پاش که ارزانو زدم روی زمین و در حالی چه    

 :  گفتم میپوشیدم 

 !  یهطبیع!! ھدیگ ای نه دیوو-    

سعی میکردم لحنم عادی   که در حالی . صندلی یه   با خستگی اومد نشست روی    

 :  گفتم ھباش

   ؟!راستی امروز چی شده بود-    

 !!  میکرد از من بارداره دوست دخترم ادعا -    

 !!  ا-    

   ؟!یهچ : بردیا    

 !  گفتی ویییه یچی ھ -    

 :  خندید و گفت    

  ای ھ عنوان دوست دخترم کنار من بود ولی علاق به سال   ٢  لوسی. ھدیگ یچی ھ -    

این  . نبود  مھولی واسم م. ستھ  مھ  ای ھ ش نداشتم و میدونستم با کسای دیگبه

شده منو کنار   که  ترفندی  ر ھ بهسعی میکرد  که  کنم   کات اشھبااواخر میخواستم 
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منم بردمش پیش دکتر و ازش   که  بود  ش نهووبه آخرین اینم  و  داره ھخودش نگ

 !  شد تموم  شکر رو  خدا مھ چیز ھمھ . مال من نیست چه آزمایش گرفتن و معلوم شد ب

 .  ا ھآ-    

 :  برگشتم و گفتم . دستمو گرفت  کهبلند شدم و خواستم بریم بیرون     

 !  ؟یهچ-    

 !  نکن نگاه کس  یچھ چشمای تو  بالایی  اون وقتی   یواھ -    

 ...  یکی از اصول رقص عربی ولی -    

 :  پرید وسط حرفم     

  توی چشمای تماشاچیات خیره  که نه یکی از اصول رقص عربی ای خودم میدونم -    

 .  خاطر خودت میگم به. شی ولی اینجا جاش نیست

و تکون دادم و دستمو از توی دستش کشدم بیرون و رفتم سمت پشت  سرم    

 .  نهصح

 .  میخواستمش رقصم  برای داشتم ھنگ خودم  دور مھ  حریر  شال یه 

 :  میومد بود نه روی صح  کهصدای کسی 

 !  رقص بلی چقدر طرفدار داره؟. داریم  ویژه ی  رقصنده یهامشب  -

 .  بهخو استقبال یه   ی نده ھدصدای دست و جیغا کر کننده بود و این نشون 

 ...  یوا ھ افتخار خانم  به -    

  ھش توجبه ولی اصلا .  استرس داشتم. نه صح  روی  رفتم من و  زدن دست  ھمھ    

.  دستم بود کهبازی کردن با شالی  به کردم شروع   نرم نگھبا شروع آ. نمیکردم
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.  انجام دادمترین شکل به به رقصمو  و کردم  پرت  رو شال گرفت  اوج نگھآ وقتی 

  ای ھنتونستم جای دیگ نمیدونم چرا اما چشمام توی چشمای بردیا قفل شد و  ویه

  آوردمشون  آخر  ضرب  با ویه  و  پایین ریختم  اموھقسمت آخر رقصم مو. کنم نگاه  رو

جمعیت تعظیم کردم و   بهلبخند زدم و روی . لبخند محوی روی لباش بود  بردیا. بالا

 مونجوریھ اموھلباسای خودمو پوشیدم و مو. رج شدم خا نه دستاشون از صح  با صدای

  ول ھ. شدم   نه سی   به نه میخواستم بیام بیرون با بردیا سی  ه کاز در . نهبمو باز گذاشتم 

 :  گفتم و زدم  لبخند  یه سریع .  شدم 

میخواستم ارتباط برقرار کنم  . تبه شدم خیره  ھببخشید اگ-    

 :  انگشتشو گذاشت روی لبمو گفت     ولی 

 .  عالی بودی... یسسسسھ -    

 :  سرمو کشیدم عقب و گفتم    

 .  مرسی-    

 :  گفت و  اومد  م ھ مسعود موقع مونھ    

  ا؟؟؟ھ  ا؟؟ھ!! تو چرا انقد خوبی؟-    

م  به اموھبعدشم با خنده مو     ؟؟؟!!ــــــانھ

 :  ریخت و گفت

شب   دو  ای ھ فتھش میدم به بخواد رچقدھگفت . عاشقت شده   کهرئیس اینجا -    

 !  ھاینجا برقص بیاد
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  فقط  اھ موقع مون ھ نهم زنگ بز به  بیاد می ھم آدم  بود  قرار روقتھبگو !! بهخو-    

 .  ندارم دوست اروھاینجا توی  رقصیدن  نه وگر . میام

 !  اوکی-    

  مونھبا . گذاشت انهگوشیش زنگ خورد و منو بردیا رو ت که ھخواست چیزی بگ    

 :  بود گفتروی لبش مونده  که  لبخندی 

 .  فردا میام دنبالت -    

کارای خودت   بهبرو . تمرین احتیاجی نداری  به  ھ دیگ کهتو .  میرم خودم نه -    

 .  برس اینجوری راحت ترم

این  . بالاخره منم بعد از چندوقت دوباره میخوام بخونم باید صدامو آماده کنم -    

نمیدونم کارم  . بزرگی میکنمالان واقعا دارم ریسک . ھ مھآلبوم برای من خیلی م

 .  نهیا  بگیره 

 ...  تواِ  به امیدم ی ھمھ

 .  موفق بشی  که میکنم تلاشمو ی  ھمھبرای این کار اینجا نیومدم ولی  کهبا این-

دلیل این ریتم تندتر از  . با خنده دستشو پس زدم و ازش رد شدم. لپمو کشید

 !  میدمھحدمعمول قلبمو نمیف

اصلا نمیدونستم کی خوابم  .  بیالم از خواب بیدار شدمفرداش با صدای زنگ مو    

 !  ؟ھبل-     ؟!!ستمھاصلا الان کجا !  برده و الان ساعت چنده

   ؟!خوابی نوزھاوه تو -    

 !  شما؟-    
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 !  ھبردیام دیگ! وا-    

   ؟ !یهبردیا ک -    

   ؟!شدی  نهدیوو یواھ -    

   یوا؟؟ھ -    

 !!! نیستم حوا  ھمن دیگ که بردیا، رقص، مامانی، و این ... یادم اومد  چیز  ھ مھ ویه     

 :  سریع از جام پردیم و گفتم    

   ؟!!ساعت چنده-    

 !  بدو دیر شد ٩-    

 .  اومدم-    

  نه شو اموھوقت دوش گرفتن نبود پس سریع مو . گوشیو پرت کردم روی تخت    

  و  زدم  قرمز  رژ یه. وقت برای آرایشم نبود اما از رژلب نمیتونستم بگذرم. کردم 

  پشیمون  کهیکم عطر زدم و بعد از برداشتن گوشیم رفتم سمت در . پوشیدم لباسامو

ست با لباسم گذاشتم روی سرم و  ( کلاه نقاب دار) کَپ یهدوباره برگشتم و . شدم 

 .  بدو بدو رفتم پایین 

نشستم جلو و ازش عذر خوای کردم بابت  . بردیا با ماشین اومده بود دنبالم    

 .  تغییرم

 :  پرسید  ھمقدم بی و یهبین راه . افتاد  راه و  کرد استقبال ازم میشگیشھ لبخند مونھبا 

   ؟ یهاسم واقعیت چ -    

   ؟ !چی-    

   ؟!یهپرسیدم اسم واقعیت چ -    
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 !  ھدیگ یواسھ  داره؟ واقعی  غیر  و واقعی  اسم  ھ مگ-    

 !  حواست نبود؟ کردم  صدات یوا ھت زنگ زدم و به پس چرا وقتی -    

  حتی ندیدی ھ مگ! تازه از خواب بیدار شدم گیج میزنم! ربطی داره؟ چه!! وا-    

   ؟!یعنی اسم توام بردیا نیست. خودتم نشناختم

  که خوابم از آأم وقتی  خانوم یواھ ولی !! میگی راستشو داری تو  مثلا الکی  ھباش-    

اون قسمت    که . ھباش خواب نوزھ نهممک ش  ھحافظ از قسمتی  یه  فقط ھ بیدار میش

 !  جز اسم و رسم خودش به ھبش جیزی  رھشامل   نهمیتو

 !  دارم میمیرم از گرسنگی. بیخیال تورو قرآن اول صبحی انقد پزشکی حرف نزن -

 !  ؟نه نخوردی یچیھ-

 !  فکر نکنم-

  کهانقدر آرامش بخش بود . صندلی ماشین و چشمامو بستم  به  دادم  یه سرمو تک 

  باز من سمت  در  بعد  لحظه چد . کنم باز چشمامو نتونستم مھشین ایستاد وقتی ما  حتی

 ...  میکرد نوازش اموھمو که  دستی  و  گوشم  توی  پیچید  گرمش صدای  و  شد

   ؟؟!!یووُلیھ  یوا؟؟ھ -    

 :  با تعجب چشمامو باز کردم و گفتم     

 !  چی وُلی؟-    

 :  خندید و گفت    

 (hivooli) !!!یوُلیھ-     

 !  ؟یهچ!! شعوربی -    



 

 

 

97 

   زهرانویسنده:  |  دنسر

 !  پاشو اینارو بخور    

  کامل چرخید  و  خودش سمت   نشست رفت  و  بست درو و  دستم داد  ھکیس یهو      

 !  روی من نشست به  رو

 !  میکردم نگاش داشتم  نوزھمن     

 !  ھبخور بریم دیگ-    

شیر، آب پرتغال،  . کردم نگاه  رو ھ بالاخره چشم ازش برداشتم و داخل کیس    

 !!!  شکلاااااات... و کیک 

 !  زدم رو اول گاز ھدرست طوری مونھبا خوشحالی اول شکلات رو در آوردم و     

 !  ستھ تازه یادم افتاد اونم ! خندید

 :  سریع شکلات رو گرفتم سمتش و گفتم     

 !  میخوری؟-    

 !  نچ بخور-    

کیک و آب   مھ در آخر . ی بردیا خوردم و بعد شیرمو شکلاتمو زیر نگاه خیره     

 :  پرتغالمو خوردم و گفتم

 !  نهآخیش دستت درد نک-    

 !! داشتنی دوست خیلی جور یه.  میکرد نگام جوری یه    

   ؟!یهچ: من    

 !  کنم نگات میخوری چیزی یه   نمیدونم چرا دوست دارم وقتی داری-    

 .  بریم دیر شد ! خدا به مریضی بابا -    
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 !  رینای سفت و سخت شروع شدبالاخره رسیدیم و دوباره تم    

  

  

با بردیا خیلی صمیمی شده  . داشتم  اقامت تل ھ توی  نوزھ من  و بود  ھدو ماه گذشت    

  فکر درست کردن کارای بهمامانی . پایان بود به رو ھبودم و تمرینای آوازمم دیگ

  که  بودم  میدهھتوی این مدت ف. کار آسونی نبود  کهاقامت دائمم بود ولی مثل این

و قرار بود  . درست مثل من. بار باید بره ایران یک   وقت  چند و  نداره اقامت مھ  یابرد

  و  بود  ھگرفت تماس  امھبردیا با. بریم مھبا رو  ھایران باش بهقرار بود  که اینسفری 

.  ضبط داریم و من باید حسابی مراقب صدام میبودم  که  یه روز  امروز  بود ھگفت

  کارگردان  تا  باچند کاباره  مونھلطف  بهرقصمم خیلی خوب پیش میرفت و  کارای

  گروه یه   که بود داده  ادنهم پیشبهبردیا . بودم کار مشغول و  بودم شده   آشنا خوب

.  شرکت کنم...    و  رسمی و  خیابونی ایھ ھ مسابق توی و  کنم   جمع خودم ھواس  رقص

و این  . بیشتره درآمدت  باشی  ھ داشت رتھش بیشتر  رچقدرھمیگفت توی این کار 

و من خیلی بیشتر  ! بودم اومده راه ھمھ  خاطرش این بهمن  کهمون چیزی بود  ھدقیقا 

خدا خیلی   کهتا اینجا  . دست آورده بودم بهو توقع داشتم   میخواستم کهاز اون چیزی 

 ...  ھبعدم بزرگ بهاز اینجا ...  ھداشت واموھ

  ھ سیلواقعا بدون و . میرفتم خودم  ماشین  با خودم دنبالم، نمیومد بردیا  ھدیگ    

 .  بود سختم 

 .  بردیام نهآویزو میکردم احساس مشھ

  شده ھخف  و  ھدربست و  ای ھ شیش  اتاق  این  وارد  ماه دو این توی ا ھبار کهبا این    

  امونھیکم تمرین کردیم تا صدا  قبل از ضبط با بردیا. داشتم استرس  بازم اما بودم
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کرده بودیم رو   حفظ  که  رو  متنی نگھآ  شروع  با و  اتاقک توی  رفتم بعد  ھ بش گرم

خیلی وسظش کات دادیم و  . و نقص بود  نمیگم بی عیب. کردیم  مخوانی ھدو تایی 

اما در کل  .  کامی میخواست دراومد   که مونیھ تا  خوندم بار چند من رو ا ھبعضی جا

 :  وقتی داشتیم میرفتیم بردیا گفت. قول بردیا خوب بود به  نگ ھبرای اولین آ

  ری زنگ زد و گفت کاراتونو اوکی میکنم سریع بیایدخانم نامدا... یواھ راستی -    

مون وقت  به  آلبوم   این شدن تموم  تا  کردم ش ھمنم ازش خوا. ایران کارتون دارم 

 .  بده

میتونی؟ مشکلی  . کنیم کار بایدفشرده  داریم وقت ھفتھ ١فقط 

 .  ھ دیگ باشی ھ داشت کلیپا تو  واموھ باید  فقط  نه-     نداری؟

 .  باباخیالت راحت -    

 ...  طرز مضحکی دلمو میلرزوند  بهنمیتونم چرا  که با چشمکی      

  کار آلبوم دو نفره مون با خوبی و خوشی.  سرعت برق و باد گذشت به  ھ فتھیک     

  به ھ البت.  ایران رسوندیم خودمونو سریعا مامانی ی ھ تموم شد و ما طبق خواست

  رھکم سخت بود ولی خب با ی رقاص بودم  کهخاطر شغل من و بردیا مخصوصا من  

با  . مامانی راننده شو فرستاده بود دنبالمون. ایران بهبود رسیدیم  کهای  بدبختی 

با دیدن  . گرفتم استرس ناخودآگاه  اشونھایران و دیدن حجاب خانم  وایھ تنفس 

م  به خفیفی  لرز  میشد دیده اھ دختر و ا ھسر بعضی از زن  که ای  مشکی ایھچادر 

  تا  منتظره و  نه میک  نگام ھگوش یهاحساس میکردم الان بابام داره  مشھ. وارد میرد

 :  گفت و  گرفت  امو ھبردیا بازو. بزنتم و تا میخوره  جلو بیاد
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 ...  میلرزی بید ھمث داری دختر؟؟ ھ چت یوا؟؟ھ -    

 ...  یاد خاطرات بد اینجا افتادم...  خوبم....خو-

 :  محکم بغلم کرد و گفت

 ...  نترس من اینجام-

بود   که رچیھبود ولی ( اصطلاح خودمون زر مفت  بهیا )حرفش فقط حرف  شاید 

  سلامت  و سالم ما و  شد م ھ مینطوھو . ھاتفاقی نمیوفت کهم آرامش و اطمینان داد به

مارو از اونجا تا   که یعنی مامانی چیکار داشت ...  امارت بزرگ نامداری به رسیدیم

 !  اینجا کشیده بود؟

  

  مینھ. نمیناختمش رفتیم و داخل منتظر مامانی نشستیم کهی دنبال خدمتکار جدید    

  خواستم لحظه یه .  شدم   بلند جام  از ناخودآگاه پایین  میاد ا ھ ھدیدمش داره از پل که

با   که یاد بردیایی افتادم   ویه سرش بذارم ولی   به سر کلی و  بغلش تو  بپرم  ذوق با

  ھخانم نامداری مادربزرگ که  نه اون نمیدو... بلند شدم اونم ایستاده بود  که دیدن من 

  و  ایستادم نهخانما کاملاً  ملیح لبخند  یهپس ساکت با .  بازی دربیارم نباید ضایع... نهم

  کهم نگاه کرد یواشکی چشمکی براش زدم به وقتی .  جلومون ھبرس  تا شدم   منتظر 

من و  . دلش برام تنگ شده که میدونم . نگیره خندش تا نهباعث شدم لباشاو جمع ک

بردیا با  . ھمیگ  چی نامداری خانم ببینیم تا شدم   منتظر  و  کردیم سلام  ردوھ بردیا

 ...  خیلی دوسش داشت  کهمثل این... مامانی نگاه میکرد به لبخند پرمحبتی 

 ...  بشینید: مامانی    

 :  گفت و کرد  مونھیکم نگا.  نشستیم  ردوھ    
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   سفر خوب بود؟ .  خب -    

 .  ممنونم چیز ھمھ واقعا بابت ...  با کمکای شما عالی: بردیا    

 ...  مینطورھمنم : من    

 :  گفت  و  کرد  مھ کمی نگا... ترین آدم زندگیم زدم بهروی  به  دلم ھو لبخندی از ت    

   آلبومتون کی میاد بیرون؟... خیلی پیشرفت کردی-    

  که  مونطوریھاستقبالش  که امیدوارم ... ست ھ  اھ سایت   توی  ھروز دیگ ٢:  بردیا    

 .  ھفکر میکنم باش

   بگو ببینم با رقص چطوری؟... یوا ھخب . مینطورهھقطعا -    

یک سره یا  .  یادگرفتن بیشتر ندارم  انقدر سرم شلوغ بوده وقتی برای کهفعلا -    

  امھبا ھمیشھ  بردیا  ھالبت که . کاباره توی  یا  نهاستادیوم با بردیا بودم یا سر صح توی

 .  وجود نیاد بهرام ب مشکلی  تا میومد

 ...  شدید صمیمی  مھپس خیلی با: مامانی    

 ...  یهخوب  خیلی دوست یواھ  ھبل: بردیا    

 !  ستھ مھ دختر خیلی خوبی : مامانی    

 .  ھکاملاً درست:  بردیا    

ولی خب از  .  نمیومد بر  دستم از ای  ھلبخند بزنم و تشکر کنم کار دیگ کهجز این    

 (  دی:پووزش  !! )بود عروسی جام  یهتو  نیست وننهپ  که شما 

  مامانی خوردیم  چیزی یه   و  شدیم  جویا م ھاز احوالات  کهاین  از بعد  ھ خلاص

 :  مطلب  اصل رفتسر
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  سر  میرم پس نیست  داستانا این و  چینی ھ مقدم ل ھا که میدونید خوب دوتون  رھ-    

شما   . توی این مدت من داشتم سعی میکردم براتون اقامت بگیرم...  مطلب اصل

  لھمتأ باید دوتون  رھ که  بدونید  حد این   در فقط باشید  ھجزئیاتش نداشت به کاری

 .  خودتون برای  م ھو .  ھ میش اینجوری برای من خیلی راحت تر  یعنی. باشید

  ولی خب مامانی "؟؟!!بیارم کجا از  رھحالا تو این اوضاع شو"دوست داشتم بگم     

 ....  زنمدوست نداره وسط حرفش حرف ب ... ھبود دیگ

ون اعتماد دارم  به و  میشناسم  خوب خیلی ردوتونوھ کهاز اونجایی : داد ھ ادام    

 .  کنید  ازدواج م ھبا کهمیخوام 

 :  گفتیم  مزمانھ!! بود دیدنی لحظهی منو بردیا اون  ھقیاف    

   ؟؟!!چـــی-    

  وقعیت م که میدونم خیلی غیرمنتظره و رک گفتم ولی اینو فراموش نکنید : مامانی    

 .  و من این کارو برای راحتی شما و کار خودم میکنم.  الانتون رو مدیون منید 

 ...  ھولی آخ: من    

  م ھشما واقعا با  کهاین معنی نیست  بهاین ... مونده  حرفم نوزھ... تند نرو : مامانی    

.  میھپس باید راحت حرفامو بف... رمان زیاد میخوندی  که تو  یواھ ... میکنید ازدواج 

 ...  ازدواج صوری یه 

  مینجوریش ھ!!  میاره در آدمو  پدر  اجتماعی ای ھ کهشب این  ا،ھ  ھشایع... ھ آخ:  بردیا    

 ...  حرف زیاده برامون 



 

 

 

103 

   زهرانویسنده:  |  دنسر

.  پشتتونم   نوزھبعدشم من !! ھداشت حقیقت بوده حرفی رھ که تا الان  : مامانی    

.  ین نمیکنمتعی من رو  نهیا   ھاتفاقی بینتون بیوفت کهاین . نباشید  چیز  یچ ھ نگران 

خودتون داره   به  بستگی  چیز  ھ مھ. نه احساس و رفتار خودتون این کارو میک  کهبل

  و  ھخالی از عشق باش که ھیا اتفاقی بینتون بیوفت  ای ھ اگر رابط نمیبخشمتون... اما

 ...  نیاز روی از فقط

 !  اوکی؟

 :  سرم کشیدم و گفتم   به دستی ھکلاف    

 !! ممھنمیف نوزم ھمن -    

 :  گفت میرفت ا ھ ھسمت پل به  که مامانی از جاش بلند شد و در حالی     

برای شام  . ھدیگ ست ھ اتاق . من میرم استراحت کنم. بردیا اینو روشنش کن-    

 ...  صدام کنید

  کشیدم ناخن با نخ  یه  و  آوردم در کیفم  توی  از سیگارمو پاکت  سردرگم   و  ھکلاف    

در حالی  . کردم روشنش و  لبم ی ھشتمش گوشزیر نگاه سنگین بردیا گذا .  بیرون

 :  دودشو میدادم بیرون داد زدم که

   ؟؟!!من بده به سیگاری زیر یه  یکی  ھمیش-

زیر اومد زیر سیگاری رو گذاشت   بهمیشناختمش سر  که قبلی ایھ ھ یکی از خدم

  بردیا به رو  و  مبل روی کردم جمع اموھپا.  جلوم بود و سریع رفت  که روی میزی 

 :  گفتم

   ؟؟!!بردیا این حرفا یعنی چی-    
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گردن من خیلی حق   بهخانم نامداری ... خب ولی  کردم عجب تو  ھوالا منم مثل-    

 .  بگم نهازم داره   که ای ھ خواست انهت  بهنمیتونم . داره

  مشھ که  بودم خوشحال طرف  یهاز . نداشتم  رو  گفتن نهمنم روی . راست میگفت     

...  ناراحت طرفی از بودم  نگران  طرف  یهاز ... میترسیدم  طرف  یه از  !! بردیام کنار

  سیگاری  زیر  توی  رو سیگارم  ھ ت. داشتم م ھبا رو بد  و  خوب حسای تمام ھ خلاص

 :  خاموش کردم و گفتم

 .  من الان میام -    

بدو رفتم سمت اتاق  . اھیکی از اتاق   سری تکون داد و با وسایلش رفت توی    

  پنجره روی صندلیش   بهرو  که با دیدنش  . صداش رفتم داخل  بعد از شنیدن . مامانی

رفتم روی زمین کنارش نشستم و سرمو  . منتظرم بوده  که   میدمھف بود ھ نشست

 :  کردم  ھزمزم. کرد نوازش اموھآروم مو.  گذاشتم روی پاش

 ...  دلم برات تنگ شده بود مامانی-    

 ...  دل منم برات تنگ شده بود دختر کوچولوی من-    

 :  با بغض گفتم     

   مامانی چرا؟؟ -    

 !  دوستش داری؟؟-    

 ...  واقعا نمیدونم...  نمیدونم-    

 .  تر از خودش میشناسمبهمن بردیا رو ... نگران نباش-    

 ...  میترسم . اما این کافی نیست مامانی-    

 .  من کنارتم . نباش چیز یچھنگران ... نترس عزیزم -    
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بعدش ازش اجازه  . شش نشستم و از وجود عزیزش آرامش گرفتمنیم ساعت پی     

 .  دیدن دوستام برم به کهگرفتم  

 .  بازم کارتون دارم . برو ولی برای شام برگرد: مامانی    

 ...  چشم:من    

  

  ازم  کلی ا ھ نهدیوو. واقعا دلم برای ایران و دوستام و خل بازیاشون تنگ شده بود     

قول   به !! ماس  دوست دنسره این یا ھھ بگن این خواننده  که گرفتن عکس   و امضا

 !  خودشون این دختره واس ماس 

وقتی شاممون رو خوردیم دوباره کنار  . بودم نه خو شام  برای مامانی ی ھ طبق گفت    

 :  مامانی گفت . شدیم  جمع اصلی  سالن  توی مھ

 ...  بگم رو  رازی یه   کدومتون  رھامشب میخوام برای -    

 :  داد  ھشید و ادامنفس عمیقی ک

  ا نهت  از ،نهم  ی نوه میزنن  صداش  درخشان یوا ھ یه تو و بق  که حوا ثنایی، دختری  -    

  ول  رو ثروتش تمام  و  منو بی ھپسرمذ  یهخاطر  به سالش بود   ١٨ وقتی  که  دخترم 

اسلام   به  ینھتو   قصد ھ وج  یچھ به ) ثنایی   آقا حاج ی  نهخو خانومِ  حاج شد رفت  و  کرد

 .  دارم  واشوھ  یهبیشتر از بق که  نه می ھ ھواس (.  ندارم رو  اھحاج آقا  و  اھ و حاج خانم 

  من نوبت بار این و  داد ھ مامانی ادام!! بیرون میزد  ھچشمای بردیا داشت از کاس     

   متعجب شم که  بود
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  میشناسنش،  رادین بردیا طرفداراش  یهتو و بق  کهبردیا محمدی نیا، کسی : مامانی    

  اتاق یه   نهیعنی توی این خو. از بچگی بزگش کردم  کهکسی . نهپسر خونده ی م

  ٤ میدونست وقتی کهدرحالی . بو م ھمیخواست براش فرا که چیزی رھ. داشت خوب

ی   بردیا مونھ  ھمیش ھ. نشد  عوض یچوقت ھ سالش بوده از پرورشگاه آوردمش ولی 

.  نکرد گم  خودشو  رسید رتھاوج ش بهحتی وقتی . موند بامرام  و  ساده  و  ربونھم

نمک بخوره و نمکدون   کهبزگش کردم یکبار ندیدم  که بیست و چند سالی  توی این 

 .  نهبشک

 :  پرسیدم.  میکردیم  نگاه مھ  به شده گرد  چشمای با ردو ھحالا منو بردیا     

  ؟؟؟؟!!!نهیعنی این دایی م... یعنی-     

دی بین ما  یا قسم یا پیوند مادر و فرزن ھ صیغ یچھ ش شیر ندادم و بهچون من . نه -    

  م ھگفتم شما دوتا با که نهمیھ ھواس .  من فقط خرجشو دادم و کمکش کردم. نبوده

  ھ بازم مثل گذشت. میشناسم  خوب  رو دوتون رھسقف زندگی کنید چون   یه زیر

 !  اوکی؟. نه بدو رو شما  و  من واقعی  ی ھرابط نباید یچکسھ

 !  بودی؟ ھ م نگفتبهمامانی چرا تاحالا : من    

 ...  ش نبودچون وقت-    

 :  بردیا با خنده گفت    

 !!  خوب موندی!! باشیا ھ ت نمیاد نوه اینقدی داشتبه جون ھخال-    

 :  مامانی لبخدی زد و گفت     

 !! مزه نریز  چه پاشو برو ب-    
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از دستم   که خواستم دوباره سیگار بکشم  . مامانی رفت بالا و من موندم و بردیا    

 :  گفت که   کردم نگاش نهطلبکارا. گرفت

 !  دارم نیاز اھصدات حالا حالا به من -    

بردیا  . امھزانو به دادم یه پوفی کردم و سرمو گذاشتم روی دستام و آنجمو تک     

 :  گفت و  داد  تکونشون  درازمو ایھدستشو کرد لای مو

 !  پس اسم اصلیت حوا بوده خانم کوچولووو-    

 !  نکن! کوفت-    

 !  کهت ! این قشنگی  بهاسم ! خاک تو سرت-    

 !! من دوسش ندارم-

 !!  من دوسش دارم-

 ! اتاقش سمت   رفت و  انداخت  بالا  ای نه شو  کهبا چشمای گرد نگاش کردم 

در  !! ببینی منو  اتاق میتونی  توام خواستی  ھ اگ. فردا صبح میام اتاقتو ببینم: بردیا

 !!  بعد منو دایی صدا کن بهضمن از این 

 :  گرفتش و با خنده گفت کهرت کردم سمتش با حرص پاکت سیگارمو پ    

 ! شب خوش...  ت نمیدمبه  ھ دیگ!! خودت دادیشا-    

  ھکاریش نمیش!! ھروانی ام دیگ!! دستامو محکم مشت کردم و کوبوندم تو سرم    

 !  کرد
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  یه خیلی دوست داشتم ولی نمیشد بیشتر از این . بردیا م ھ و  من مھ . کار داشتیم     

منو بردیا عقد کرده بودیم و من   که برگشتیم در حالی  . یش مامانیپ  بمونیم ھفتھ

  خیلی  و  نهمخوھ ھمث نبود  قرار ھمث صوری ازدواج  یه!! کنم باور نمیتونستم نوزمھ

  استرس داشتم میترسیدم ولی. افتاده بود اتفاق خودم ھ حالا واس ! ھدیگ رمانای

  نوزھ. میگیره  اقامتمونو ھ گدی  ماه یک   تا بود  ھمامانی گفت. بکنم کاری نمیتونستم 

  توش  و ھبیوفت  بینتون  اتفاقی ھ نمیبخشمتون اگ" ھنمھذ توی  آخرش ی ھجمل

  عشق  روی از  باید  ھ بیوفت میخواد  ھ گفت اگ. ھ نگفت نباید بیوفت. "ھنباش عشقی

 .  روی خودم نیاوردم  بهچقد خجالت کشیدم و . ھباش

 :  دیا گفتم بر  به. میشدم وش یهوقتی رسیدیم از خستگی داشتم ب    

 ...  دارم از خستگی میمیرم! تل؟ھمیبری منو -    

 .  ھباش-    

 :  زدم تعارف  یه   سرم  خیر  تل ھجلوی     

 !  بیا بالا. مرسی-    

 :  گرفت  واھ اونم رو     

 !  ھباش-    

 !!  ھتعارفم حالیت نمیش-    

کمرم و با  خندید و بعد از پارک کردن ماشین اومد سمتم و دستشو گذاشت پشت     

 .  تل ھ سمت   رفتم مھ

 !  چیزی میخوری؟-    

   ؟!!چیا داری-    



 

 

 

109 

   زهرانویسنده:  |  دنسر

پاشو خودت  !  میگیری؟ واھ  رو سریع چرا  تو  میزنم حرفی  یهنمیدونم حالا من -    

 !  من خوابم میاد! ھدیگ ستھبگرد ببین چی 

 !  کدبانو  و نواز  مونھم چه  به  به -    

از  . برد  خوابم نکشید  ھ دقیق به پشت چشمی نازک کردم و رفتم توی تختم و     

  لبم روی لبخندی ھ ناخواست. بهخواب بیدار شدم دیدم بردیا کنارم روی تخت خوا

بعدشم بلند شدم گوشیمو چک کردم دیدم  !! خودم گوش  تو زدم  نه دو یه .  نشست 

در وایسادم و با مسعود   رفتم بیرون از اتاق و جلوی. بوده ھمسعود تماس گرفت

 .  تماس گرفتم 

 :  مسعود جواب داد که بود نخورده  دوم بوق نوز ھ. ھخواستم بردیا بیدار بشنمی

   کجایی تو دختر؟؟ -    

   خوبی؟. ام  نهخو. سلام -    

  خودتو ھتا یک ساعت دیگ . شده اوکی  برات  تووووپ موقعیت یه   یواھ ببین -    

 .  الان برات میفرستم   کهاین آدرس   به  برسون 

 .  رسیدم  ھ ساعت  ٢،٣ ؟؟ من تازه !!چی داری میگی-    

 ؟؟ میخوای!!حالام نمیخوای بیای)...(  آقای جدید  کلیپ توی  رقص ادنهاحمق پیش-    

 ! این موقعیتو از دست بدی؟

  ر ھمعروفیتش در حد شادم!! خیلی زیاد. خیلی معروف بود. پسره رو میشناختم    

 .  بود
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 ھمھکار کنم مسلماً  خب اگر من با این آدم. میشناسن ھ مھتا میگی فلانی   کهاونقد 

 !!  ؟؟؟ یعنی آروزی من!!یعنی چی  و این.  میبینن  رقصمو

 ...  اومدم اومدم -    

  بردیا برای ھنام  یه و  بالا کردم جمع  خیس خیس  اموھبدو بدو پریدم تو حموم و مو    

  یه ھ ساعت دیگ  نیم کردم ش ھرفتم پایین و ازشون خوا. دارم میرم کهگذاشتم 

رای اتاقم و بدو بدو زدم بیرون و سوار ماشینم شدم و با یکم  ب  ببرن نه صبحا سرویس

 .  بود رو پیدا کردم مسعود فرستاده کهپرس و جو لوکیشنی 

تایید شدم رفتم توی اتاق گیریم    کهبا مسعود رفتیم پیش کارگردانش و بعد از این    

گوش   رو نگ ھرفتم بیرون و یک بار آ. و لباسامو پوشیدم و میک آپم انجام شد

  کارم  از  یهبق مھ و  خودم  مھ  ھمیشھمثل . کردم و برای بار دوم رفتم جلوی دوربین

 .  بودن راضی

  سایتا ی  ھمھ  توی امروز  آلبوممون  و  بود ھگذشت برگشتنمون  از ھ فتھیک     

  و  بودیم کرده تبلیغ   اجتماعی  ایھ کهشب  توی  براش قبل  از  ھالبت. بود شده   پخش

 .  العاده بالا بود  فوق الان   تا اھدانلود تعداد 

  نظر مھ کار خودش میرسید و منو بردیا  به کامی داشت .  توی استادیو کامی بودیم    

 .  رسید نم ھذ به چزی  یه   ویه. میخوندیم اروھ

 !! بردیـــا: من    

  ؟!ھبلــ-    

 !  آلبوم؟ نگایھآ ھمیخوای کلیپ بدی واس -    
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 :  با گوشیش ور میرفت گفت که مونطوریھ    

 .  ندارم  نظری  نوزھنمیدونم -    

بلند شدم رفتم جلوش  . نه نمیک  ھ م توجبهبدم میاد وقتی دارم با یکی حرف میزنم     

تعجب کرده  .  زل زد تو چشمام. دستمو گذاشتم دو طرف صورتش و آوردمش بالا

 .  بود

 :  با لحن آرومی گفتم

 .  من نگاه کن  به پس . گوشیت با نه داری با من حرف میزنی -

 :  شیشو پرت کرد روی میز جلوش و دستمو گرفت و گفت گو

 !  بفرمایید. خب اینم از نگاه -

  توی  قشنگ تا بالا  بود ھ گرفت سرشو   بودم ایستاده   من و بود  ھچون اون نشست

من اینجوری نمیتونم حرف  . توی دستش بود نگاه کردم که دستم  به. نه ک  چشمامنگاه

  میز  روی نشستن ی نهوبه به مینھای بر ! اصلا یادم رفت چی میخواستم بگم.  بزنم

 :  خندید و گفت! نشستم روی میز  ارزانوچه و  آوردم   در دستش  توی از  دستمو

   ؟ھبگو ببینم چی تو کلت-    

.  اما این فقط صداست. طرفدارامون خیلی زیادن.  بود العاده   فوق نگاھببین کلا آ-    

  رھیعنی ...  نه. نیستم من ستیھ یعنی تو .  نیستیم  ھ تصویر خیلی شناخت به یعنی بازم 

  که نهمن نظرم ای . ندیدتمون  کسی  ھدیگ م ھیعنی با . اما تکی تکی... ستیم ھ دومون

  نگامونھآ   مھاینجوری . داره کلیپ بدیم بیرون  بیشتر طرفدار که نگاییھآ برای

   ؟!یهنظرت چ. میشیم دیده م ھبا خودمون مھ  میشن تر  معروف
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ر کردن شد اما چشماشو از روی چامای من بر  چشماشو ریز کرد و مشغول فک     

 :  گفت لحظهبعد از چند . نداشت 

 ...  عقدمونم  یهفقط من نگران قض. یه فکر خوب-    

بازم خود دانی من فقط نظرمو  . نیست  نگرانی جای پس  من با ھ وقتی مامانی میگ-    

 .  گفتم

.  ا شدمھ  کامنت ی  ھبلند شدم رفتم سرجام نشستم و مشغول خوندن ادام    

وقتی کامنتایی رو میخوندم  . م انرژی میدادبهمردم و نظرای مثبتشون خیلی  تشویقای

  کهاین  از یچکسھخب !! آسمون  تو  میرفتم اصلا  ھھیهصدای دختره عال  میگفتن  که

 .  ھمھمنم مثل . کنن بدش نمیاد ازش تعریف

  ھام حلقھ نهشو  روی بزرگ  دست تا  دو دیدم  و یه که   بود ھنمیدونم چقد گذاشت    

 :  کنار صدای من توی آلبوم بود کنار گوشم گفت که  جذاب  صدای یه   و  شد

   ؟ !ھچی میخندی خوشگل به -    

 !  ؟نهانقدر تند تند داره میز  که ھ این قلب لعنتی چش    

  و  شدم   بلند و  کردم  باز دستاشو خنده با نه ضربان تند قلبمو حس ک  کهاز ترس این    

 :  گفتم

 .  م انرژی میدهبهواقعا . گذاشتن برامون که کامنتایی  به -    

 !!  ستیھ شکلی   چه کهخیلیا دوست دارن تو رو ببینن . ھالبت-    

 :  م و گفتم بهدستامو کوبیدم     

 !  وااای آخ جووون-    
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 :  خندید و لپمو کشید     

 !!  یوولیھبا نظرت موافقت شد -    

 :  خندیدم و گفتم    

 .  مرررسی؟؟ !!جدی-

 :  گفت کهداشتم میرفتم اون طرف 

 !  زنم زنای قدیم!! چیزی یه   بوسی یه بابا -

  نشوھسریع پریدم و دستمو گذاشتم روی د! گرخیدم!! بلند بلند داشت میگفت

 :  گفتم

 !! میشنوه یکی  الان روانی  شو  ھخف-    

 !  ذتصالخصثافتدب مکنکسامنفنھمنمھمھمھ مھمھمھ : بردیا    

   ؟؟؟!!!چــی-    

 !! حنحخلنمنثقلمقکشثاقتفکثصمم منتسنممم: بردیا    

  چرا میدمھتازه ف!! کرد  اشاره بود نشو ھروی د کهدستم   به و با چشم و ابرو     

 :  گفتم  و  برداشتم  نشھخندیدم و دستمو از روی د! نهمیز  حرف اینطوری

   ؟؟!!چی میگی-    

 !!  بوس میخوام-    

  بهار راه چهبوس میخوام انگار من وایمیسم سر  ھ میگ جوری یه !!  برو گمشو-    

 !  ملت بوس میدم

 :  چشماشو ریز کرد و گفت     

 !!  یعنی تو تا حالا لبم ندادی!!! اھآ-    
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 :  روی خودم نیاوردم و گفتم  به خجالت کشیدم ولی     

  این  وقت  یه بعد از اونم پیش مامانی د!! در چنگ اون خانواده بودم کهتا پارسال -    

 !!  خره بازیارو نداشتممس

   ؟!!نداشتی پسرم دوست  نه دو یه   اوممم یعنی-    

   شد  چی  کلیپ   یهبگو ببینم قض. نه -    

 .  خاص  چیز  یه .  ام  ایده  یه فقط دنبال  . مسلماً خودمم کهکارگردانش -    

   میخوای؟ نگ ھآ  کدوم ھ واس -    

 .  ترهبه  ھمھ نظر تو کدومش از  به. نمیدونم-    

  بود  خوب استقبالش  ھتو نزدیکم اول کلیپ بدیم بعد اگ به  ھ واس ... نظرم من به -    

 .  بدیم  مھ  یهبق برای

  بریم  کنیم جمع  وسایلتورو بریم  پاشو نداری کاری ھفقط الان اگ. موافقم به خو-    

 .  کردم آماده  اتاقتو من ی نهخو

   ؟یها ھ عجل  چهحالا -    

 ! تورو سپره دست من! نهمو میک ھکلم تلی ھ  تو نوز ھ ھمھ بف جون ھخال-    

 :  گفتم میداشتم بر  مو ھکول  کهدرحالی     

 !!  مسئولیت پذیر  کهتوام -    

 !  که میدونی ھآره دیگ: خندید    

 :  گفت دستشو  تو  رفت اموھاومد جلو و مو    

   ؟!بازه اتھمو ھ میشھ چرا تو  یواھ راستی -    
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م دست  بهاحساس خفگی وقتی میبندمشون . نمیدونم عادت دارم-

 !  میده

 :  گفتم  و  گرفتم دستشو  و  بیرون کشیدم  دستش  از اموھبعدشم مو

 .  ھ بیا بریم گشنم-

  و  دادم تحویل کلید  و  پایین   رفتم و  کردم جمع وسایلمو  من و  تلھ  رفتم مھبا

رفتم سوار  .  گفتن خانم نامداری حساب کرده  که کنم  پرداخت  رو  تل ھ خواستمپول 

 :  گفتم شدم و   ماشین بردیا

   ماشین خودم چی؟-    

 میارمش میام خودم نه خو میذارم  تورو   بعد بخوریم  چیزی یه حالا بی بریم : بردیا    

 .  واست

 .  نهنک درد دستت  ھباش-    

 :  گذشت دوباره گفتم  که یکم      

   بردیا؟-    

   جان؟-    

گوشت دستم و   توی  دادم فشار اموھاز حرصم ناخن ... دوباره قلبم شروع کرد     

 :  گفتم

 !  کی فیلم برداری کلیپو شروع میکنیم؟-    

 !  داری؟ یجانھ -    

 ...  آره-    
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 .  ی خاص رو پیدا کنم فرداش استارت کارو میزنم ایده  اون  وقت   رھنمیدونم -    

   نظر خودت کی این ایده رو پیدا میکنی؟  به خب -    

  مردم  مھ  ھمیش قدیمی  نگھآ مھ  چون ھ ولی نباید خیلی دیر بش. نمیدونم-    

 .  بره یادشون نه ممک

 .  موافقم  اتھآره با-    

  خودش و  نهخو گذاشت  منو بردیا بعدشم و  خوردیم  غذامونو و  رستوران  یه رفتیم     

  یه.  زدم دید  شو  نهمنم توی این فرصت قشنگ خو. من ماشین دنبال  رفت آژانس  با

  نهخو. توش استخر  یهوشگل و  خ حیاط یه .  بزرگ  نه کوچیک نه متوسط، ی نهخو

  چیدمان طرز و  نهدکور خو. بودم  نبود و من از این بابت خیلی خوشحال آپارتمانی

  یهبیشترش سفید بود و  . بود  جالب برام  مھترکیب رنگش . داشتم  دوست  رو وسال

تا    ٤ نه خو. بود توش  رنگی ھمھیعنی .  بود  شده استفاده  شاد  و  جیغ رنگای از  اییھجا

جلوش  که  کنسول  میز یه، نفره دو  تخت   یه. در اولین اتاق رو باز کردم. اتاق داشت

.  ترکیب اتاق طوسی و مشکی و سفید بود .  بود... کلی عطر و ادکلن و افتر شیو و 

مخصوصا با اون  . اینجا اتاق بردیاس  که مید ھمیف م ھجای من بود  خری  رھ ھ دیگ

دستمو گذاشتم  . بود در و دیوار آویزون کرده   بهاز خودش  که عکسای خوشگلی 

  تو  چیزی یه  اتاق بعدی. دوباره وحش شده بود و نفس عمیقی کشیدم  کهروی قلبم 

روی میز چندتا  . بود بزگ  میز  یه   و  ساز چندتا توش  چون بود کارش اتاق  ایھ یهما

  نا و  وار  ھطور شلخت به  ھ باز و بست کهبود  ھدفتر نت و دفترای معمولی دیگ

خواستم برم مرتبشون کنم اما سریع پشیمون  . یزم روی بودن  شده  پخش  مرتبی

   ؟!چهمن  به . شدم 



 

 

 

117 

   زهرانویسنده:  |  دنسر

انگار   که  سفید  دیوار با اتاق  یه. اتاق بعدی وقتی درش رو باز کردم نیشم باز شد

  رو  یه  و دونفره  تخت   یهبا  . رنگ و وارنگ بود. رنگای مختلف رو پاشده بودن روش

با  . امل لوازم آرایش روشک ست یه   و  خوشگل کنسول میز یه .  دیوارا  طرح از  تختی

ولی وقتی دیدم لوازم  !!  خیلی خوشگل بود. نفره دو  پفی   پف ی ھکاناپ یه   و  کمد یه 

  با و  نیست من مال میدمھف ھلباس   دست چند کمد  توی و  ھ آرایش روی میز کنسول

  و  ست   نهجای دیوار فقط آی  بهدیدم  که ی آویرون رفتم سمت اتاق بعد  چه لو و  لب

سرمو  !! یهاون لباسا مال ک  که بود این درگیر  نمھتمام ذ.  ھاتاق  ھگوش بزرگ باند یه 

 :  تکون دادم و گفتم

 !  ؟نهم ھپس کدوم اتاق مال! وا-    

 !!  رنگی رنگی  مونھ-    

 !!  نیم متر پریدم    

   کی اومدی؟! روانی ترسوندیم: من    

 !  توا؟ اتاق کدوم  میدیھیعنی واقعا نف.  الان-    

 ...  آرایش لوازم مھ روی میز کنسولش ! کمدش لباس بودخب تو  -    

 !! نترس استفاده نشده تازه خریدم. ھدیگ خریدم  تو ھ خب واس -    

 !  چرا؟!! مرســــی-    

   ھ نباش خالی تو  اتاق ھ واس  بگیرم  مھ  اینارو گفتم  خرید بود ھ رفت مینطوریھ-    

 !  ھخیلی قشنگ. واقعا ممنونم-    

 .  کن . صدام خواستی  م ھچیزی . برو وسایلتو بذار تو اتاقت. کنممی  شھخوا-    

   مرسی ھباش-    
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 .  رفتم توی اتاقم و اونم رفت توی اتاق کارش    

نظرم   بهمیخواستم تمرین کنم و . م داده بودن به اپھ یپ ھ  کار یه  ادنهاخیراً پیش    

لوی در اتاق بردیا  رفتم ج. ترین مکان بود واسم به بود  نهآی  جاش ھمھ  کهاون اتاقی 

 :  صداش اومد  که در زدم  به ھ و دو تا تق

 ...  بیا تو-    

 :  درو باز کردم و سرمو بردم تو     

   ؟!کنم  استفاده ات  نه آی  اتاق از  ھمیش! بردیــــا؟-    

 !  برای چی؟-    

 .  میخوام رقصمو تمرین کنم-    

   اوکی راحت باش-    

باند   به بدو بدو رفتم توی اتاق و فلشمو وصل کردم . خندید کهش زدم بهچشمکی     

  روی  نگھآ شدن شروع   با و  ایھ نهآی  جلوی وایسادم  رفتم  و  کردم  پلی  نگوھو آ

تموم شد صدای دست زدن   که   نگھآ.  میکردم  حفظ  و  میزدم حرکتامو اش ھ ضرب

 .  اومد

  که  موھانگ . نهسرمو برگردونم و دیدم بردیا جلوی در اتاق ایستاده و داره دست میز 

 :  دید گفت

 .  واقعا حرف نداشت-

 .  مرسی-
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  کهتو نزدیکم خودم و بردیا بود   به نگ ھآ  و شد   پلی  بعدش نگھآ موقع مونھ    

  اشاره  مھبردیا   بهارزانو زدم روی زمین و چه. قراربود واسش کلیپ درست کنیم 

 ...  کنیم فکر کلیپ روی و  نهبشی بیاد کردم 

 .  نمھذ  توی  اومد چیزای یه   یواش  یواش...  میدادم  گوش  نگھآ  بهبا دقت     

با تصور  . کلا از بچگی استعداد خوبی توی تخیل داشتن و تصور کردن داشتم    

 :  گفتم و  زدم لبخند  بود  نمھتوی ذ  کهچیزی 

 !  پیداش کردم-    

  روی لبم بود حالا روی لبای ه کاون لبخندی . بردیا شدم  به و مشغول توضیح دادن     

 !  دنمایی میکردخو مھ بردیا 

  

  تنم قرمز  تاپ و  مشکی  شلوارک  یه. بودیم فیلمبرداری ی نه روز بعد سر صح  ٢    

چشمام رنگش باحال  . بودن کرده  فر برام اموھمو. قرمز  رژ  یه  و ریز آرایش  یه. بود

  که   آرایشی  یا  لباس  رنگ  مونھ تم  و  داشت  ای ھ تیل  حالت یه کلاً چشمام  .  شده بود

  خیلی ایھ  ھرگ که بود طوسی  ھ مث چیزی یهالان  . خودش میگرفت  بهداشتم رو 

!! م میومدبه خودم تا حالا ندیده بودم ولی  که بود عجیبی  رنگ یه .  داشت  قرمز  کم

  یه   از توی  که میکردن برداری فیلم رو  میخوند انهبردیا ت  که ای   کهالان داشتن تی 

  نگھآ. نوبت من بود حالا. کات دادن. موتورش روی نشست و  بیرون اومد ساختمون

رفتم نشستم پشت موتور بردیا و  . بخونم یا  بزنم لب اشھبا گفتن و  کردن پلی روی

 .  اون حرکت کرد

 :  بردیا. دوربینم جلوی ما بود و حرکت میکرد
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      دنیامی ھ مھ-    

   امیھتو نفس 

      خواب و رویامی تورو میخوام    

   سرده وجودم       لحظه  رھبی تو 

   معجزه بودی برام ھتو مث    

با شتاب سرمو از پشت بردیا بالا آوردم و تقریباً ایستاده بودم  . حالا نوبت من بود    

  سرمو آوردم پایین و بغل گوش بردیا.  میخورد تکون باد توی  امھمو. روی موتور

 :  خوندن کردم بهشروع 

      دنیامی ھمھ    

   امیھتو نفس 

  خواب و رویامی تورو میخوام    

   وجودم  سردهلحظه  رھتو  بی

 :  م نگاه کرد و گفت به و  عقب برگردوند  سرشو  مھ بردیا 

   برام  بودی معجزه ھتو مث-    

اما تعادلم رو  .  بود کرده  سخت   کارو این  و  میرقصیدم  موتور  پشت مونجاھباید     

بردیا   که بود این م ھقسمت بعدی . حفظ کردم و حرکاتمو درست انجام دادم

موتور و با کلی عشوه   به  میدادم  یهموتور و من از دور میومدم و تک روی  بود ھ نشست

 :  میخوندم نگوھشتری واسش آ
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      بهخو چه با تو -    

   حس و حال من

      بهخو چهبا تو     

  ھاگــ     وامھحالو 

  اینهت      نباشی 

وقتی       میمونم

   ھمث     نیستی

  ـــــــــامھ نه دیوو    

  

 !! شکر  خدارو  ھ دیگ میرقصیدم من ارو ھ قسمت  یهبق    

  

یکی   بردیا تصمیم گرفت برای کهقدری  به !! روز ترکوند ٣این کلیپ بعد از      

  کلیپ مھ تقریباً غمگین بود  که نگ ھبرای اون آ. بده کلیپ م ھ نگاھاز آ ھ دیگ

خاطر   به  که کسی  . سرشناس   ی خواننده و رقاص  یه.  بودم یواھ و حالا من . دادیم

و من  . بود  رسیده زیادی تقریباً رتھش به ش ھرقص خوبش ،صدا و تیپ و قیاف

  توی  امھ  پست  زیر کامنت و  نظر  کلی روز رھ. یه خیلی خوشحال بودم از این قض 

م انرژی میداد و وقتی میخوندمشون احساس غرور  به  که بود اجتماعی  ایھ که شب 

  نسبت  تعدادشون اما داشتم  مھ منفی و انتقادای زیادی  نظر  بگم  باید ھالبت! میکردم

 .  بود یچ ھ  تقریبا مثبت  نظرای و  اھتعریف   به

.  میشدیم صمیمی م ھبا بیشتر  روز رھ و  بودیم خوب  خیلی بردیا با م ھ نهتوی خو    

  که   میدمھمیف اینم  خب  ولی  نیست کسی  با بردیا بودم  میدهھتوی این مدت ف
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  که  پسری ستھ بالاخره الان خیلی کم . نهی رفع میکجای یهی شو *س * ن*ج نیازای

اندازه ی   به تعدادشون . ھنباش م ھم براش  ھ رابط این و  ھتوی سن بردیا باش

 !  ھانگشتای دست

چون اون  . ھباش ھ دوست دختر داشت که  نه تر از ایبه نظر من  به  ھباش که  م ھ رچیھ

 !  میشم نه موقع من رسماً دیوو

    

 ... رقض دو نفره انجام نمیدم که گفتم  مھ من قبلا  . اصــــلاً راه نداره: من

تو   بهمن توی این کلیپ . ت میدمبه  بخوای رچقدر ھ یوا؟ھ چرا انقد اذیت میکنی -

   می؟؟ھنیاز دارم میف

  نگھوقتی تنََگو و سالسا میرقصن   که  کسایی  ھمھاین . داریم دَنسر  ھمھاین :من    

 !! اصلا رقص دو نفره بلد نیستم کهبرقصم؟ منی چرا انقدر اصرار داری من !! میکنی

 !  حال نرقصیدم با کسی بهاصلا تا 

 !  داری، طرفدارات که رتیھش. یهتو الان موقعیتت عال! میھتو نمیف...  یواھ  یواھ -    

توی  ( followers) تعداد فالورزات  به  اصلا  می؟؟ھمیلیونی شدن میف. خیلی زیادن

 !!  میلیون و دیویست نفر یعنی چی؟ ١ یدونی اینستاگرامت دقت کردی؟؟ م پیج

این  . ست و منم خیلی خوشحالم از این بابت  کهقبول دارم این تعداد معر : من    

 !! ممھنمیف نه نه -      ؟؟؟!!میھمیف!! من بوده ولی میگم بلد نیستم آرزوی

 :  صداش رو شنیدم  کهپووفی کردم و از کنارش رد شدم و رفتم سمت ماشینم     
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نفره   ٢ترین رقص به میتونی تمرین  ھفتھ یک از  کمتر  تو  مطمئنم  من یــــــواھ -    

 !! احــــــــمق!! رو توی کلیپ من اجرا کنــــــــــــی

  کارگردان  یه "جاش". نهش سوار ماشین شدم و رفتم سمت خوبه  ھبدون توج    

خودشو   داشت  وارد  تازه  پولدار یه   کلیپ ھواس   الان و  بود کلیپا خوب و موفق

اصرار داشت  ! نپره دستش  از پول  تا  بده ھترین کلیپ رو ارائبه نهبتو کهمیکشت 

ولی من بلد  .  ھبش بیشتر رقیباش  ایھ کلیپ  از اش ھکلیپش تا بیننده  من برم توی

چون من فکر  . دلمم نمیخواست این کارو بکنم. نبودم رقص دو نفره اجرا کنم

س  *ک* س   به راجع شون  ھمھرقصای دو نفره ی  یهمیکردم تنََگو و سالسا و بق

فقط دلم نمیخواست برم توی بغل  . نمیدونستم  موقع  اون و  میکردم اشتباه ولی  ستھ

بدم  ! پر از نرمش و عشوه بود  کهچیزی !! رقصی چه اونم . مردای مختلف و برقصم

 !! میــــــــاد

  بهدوست داشتم  طرف یهاز . اتاق توی  رفتم و  شدم   نهبا اعصابی داعون وارد خو    

  یه   سریع.  نم ھذ به رسید فکری یه و یه.  جاش کمک کنم و از طرفی نمیتونستم

مخصوص رقص سالسا بود رو پوشیدم و رفتم توی اتاقی   که قرمز چین دار  نھپیرا

  و  کردم دانلود رو بود ھ م گفتبهجاش  که نگیھآ.  مخصوص تمرین رقصم بود  که

  تک تلفینی رقص یهیاد کردم و سعی کردم  صداشو ز. باند بهروی فلشمو زدم  ریختم 

  نگ ھبا اون آ. اما نمیشد. خودمو م ھ نهک  راضی رو جاش م ھ که کنم درست  نفره

ار زانو زدم روی زمین و  چه ھ کلاف! جوک مسخره بود یه ھ رقصیدم واقعا مثل ایی نهت

  نهبا صدای دست زدن سرمو بلند کردم و از توی آی . پیشونیم کردم  گاه  یهدستامو تک

 .  نه سمتم میاد و تشویقم میک  به  کهردیا رو دیدم ب
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 ...  آفرین . خوب بود: بردیا    

 :  سمتم دراز کرد و گفت  بهاومد جلو و دستشو     

 .  نهاذیتت میک. نشین رو زمین سرد-

 :  گفت  و  گوشم پشت  داد اموھمو. دستشو گرفتم و بلند شدم

 !  یوولی؟ھ چی شده -

 :  وقتی حرفام تموم شد خندید و گفت. کردم  تعریف  براش چیزو ھمھبا بغض     

 !  نمیکنی؟ قبول چی  ھ حالا واس !! نداره یهگر که خب این -    

 !  اه!! از راه رسید بریم خودمو تکون بدم که  خری  رھبابا خوشم نمیاد توی بغل -    

  بغلش توی کشید  منو و یهبردیا اومد جلو و . ناخودآگاه اشکام ریخت روی صورتم    

.  بخورم تکون نمیتونستم میخواستمم ھ اگ.  ی محکمش نهسرمو گذاشت روی سی و

 :  بمشو شنیدم صدای

.  ھھ تصورت کاملاً از رقصای دو نفره اشتبا که این  ھمھ اول از !! نهچسو خانومِ یواھ -    

 !!  داشتم دوست  خری رھاما عقیده تو درباره ی رقصیدن با 

  رفتم بیرون و خودمو پرت کردم روی  .خندیدم و خودمو از بغلش کشیدم بیرون    

  بود میده ھم نمیگفت چون فبه چیزی ھبردیا دیگ. مبل و پاکت سیگارمو برداشتم 

تازه جدیدا  . آورد در ازش  جذابی چیزای ھ میش بازم ھ بش بَم صدام مھ اگر  که

اومد کنارم نشست و پاکت    که درست مثل الان! میکشید سیگار  امھبا میشست  یھگا

ش  به کرد  اشاره  ابرو  و  چشم با لبشو ی  ھگوش گذاشت نخ  یه د و  سیگارشو درآور

گرفتم زید سیگار خودم و بعدشم گرفتمش جلوی صورت   اول آتیششو . فندک بدم 
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.  کرد  روشن  سیگارشو بعد  و  زد  دستم روی تشکر  ی  نهنشو بهی آروی  بهضر . بردیا

 :  ش زد و گفتبهپک عمیقی 

  

 (  خودش اشاره کرد بهو ) برقصی؟  خره  این با یهحالا نظرت چ-    

  بهم وارد شد اذیتم کرد و به که  شوکی  با بود  امھ  یهتوی ر  کهدود سیگاری     

 :  حالم خوب شد گفتم کهیکم !  خندید رھ ر ھ بز  ھمث! افتادم ھسرف

   ؟!چی گفتی تو-    

   ؟!نهیا   گفتم با من میرقصی: بردیا    

 ...  خب تو فرق میکنی -    

 :  ز کرد و گفت چشماشو ری    

 !  فرقی؟ چه -    

 :  با شیطنت چشمکی زدم و گفتم     

 !! آقا  حاج رمیھتو شو-    

 !!  سگ  ھتول!!  گمشو مزه نریز -    

 !!  میدونستی!! من لطف داریا به تو خیــــــــلی -    

 :  خندید و گفت    

   ؟نهیا  حالا میرقصی !! آره میدونستم-    

 !  تو به ھبرس  چه! من بلد نیستم بلدی؟؟ ھآره ولی مگ-    

 :  صداشو کلفت کرد و گفت
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ت نشون  به پاشو بیا بریم اون اتاق !! گرفتیا کم دست آقاتونو  ھضعیف!! کیھا-

 .  بدم

 : خندیدم و گفتم    

 ...  بذار سیگارمو تموم کنم-    

اومد سیگارو از دستمو گرفت و توی زیر سیگاری خاموشش کرد و منو بلند      

 :  الاپی اداخت رو کولش و برد توی اتاق تمرین رقص و گفتو ت  کردی

 !  کردم؟ درست چی ھواس   رو ھفکر کردی این اتاق-    

 !! نهم ھفکر کردم واس -    

 :  خندید و گفت    

 ! میکردم درست برات  نداشتمشم ھولی اگ!!! بود خودم ھواس   خیرم نه -    

 :  زدم و گفتم  ای چهلبخند دست پا... ضربان قلبم شدت گرفت     

 !  خب شروع کنیم؟-    

  مھ  منو و  زمین روی نشست  و  کرد پلی نگو ھآ  ش ھدستمو گرفت و با دست دیگ    

 :  گفت  و  کشوند

  ھھبدا که نیست رقصا یه ق  ھاین مث.کن  گوش دقت با نگوھاول چندبار آ.  بشین-    

 .  باشی  مانگھ طرفت  و نگ ھباید با آ. بزنی حرکت 

  تمام سعیمو.  ارزانو زده بود روی زمین و منو نشونده بود روی پاشچهخودش     

 !!  بود سخت ولی   نگھآ بهحواسمو بدم  کهمیکردم 

 :  گفتم  و  پریدم  جام از  فنر  ھمث شد  تموم  نگھآ  که مینھ    
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 !  پاشو  ھبس-    

  گذاشت   دستشو یه .  اول  از  زد رو  نگ ھخندید بلند شد اومد دستمو گرفت و آ    

 :  و گفتکمرم پشت 

 ...  بیا جلوتر -    

 .  خودش  به چسبوند منو حرکت  یهو با      

یعنی  . میداد حرکت خودش  با مھحرکت کرد و منو  به شروع  نگھبا ریتم آ    

 :  میرقصید گفت که مونطور ھ. بود خودش  دست توی  چیز  ھ مھکنترل 

خودم  ...  نه ی چیزا با م یه بق . تو فقط باید حرکاتت رو نرم و زیبا انجام بدی-    

 .  درستش میکنم

 :  داد ھادام  کهحرفش عمل کردم  به    

ه  * س *ک*این جور رقصا فقط در باره ی س کهمردم فکر میکنن ... به خو انھآ-    

 ...  ھ اون ختم میش به و 

  یک میلی  ی  ھ صورتشو توی فاصل.  دستش روی خوابوند  منو و  گرفت  کمرمو ویه     

 :  متری صورتم آورد و گفت

 ...  مثل تو درست-    

  نرم و  ای ھخیلی حرف کهنزدیک بود پرت شم روی زمین   که با شتاب کشیدم بالا     

 :  کرد   ھدوباره زمزم... رقص به  کرد   ھاضاف حرکت یه و  کرد کنترل  منو

 ....  نهاحمقا چیزای  این از فراتر خیلی یهچیز  یه این رقصا   کهدرحالی -
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و در  .  فت و چند قدم بردمنو چرخوند و پشت سرم قرار گرفت و دستمو گر 

 :  گوشم گفت 

ی رقصات    یهبق ھ رقصت و سعی کن مث به بده رو حواست ی ھ مھ ھحالا دیگ -    

 .  فقط تمرکز کن . انجامش بدی عالی 

  به حرفش گوش دادم و بدنم رو سپردم  به . کرد بلندم و  گرفت کمرمو موقع مونھ    

  میدمھف ھدیگ. توی صورتش  ریخت  آروم اموھمو که سرمو آروم گرفتم بالا . ریتم 

روی ریتم بدنمو قفل میکردم توی بدن بردیا و سعی  . قلقش اومد دستم. یهچ به  چی

  شد  تموم  نگھوقتی آ.  رقصمون کنم بلدم وارد  کهبا لطافت حرکاتی رو  میکردم

 :  گفت و  گرفت  دستمو  بردیا

زش وقت  ولی ا  "جاش" بهبرو زنگ بزن . برای اولین بار باید بگم عالی بودی-    

 .  داریم لازم ھ فتھ یه. بگیر 

 :  سرمو تکون دادم و گفتم    

 ...  مرسی-    

 *****     

  رفتیم  لباس  تعویض از بعد  و  کردم  تشکر  م ھمنو بردیا . زدن دست  برامون ھمھ    

  رقص  با کردیم تموم  رو  جاش فیلمبرداری بود  کندنی جون  رھبالاخره با . نهسمت خو

داشتیم درباره   که  مونطوری ھ. بود بریده  شون  ھمھ کف . ونم العاده فوق ی  نفره دو

  که میخندیدیم از ماشین پیاده شدیم   و  میزدیم حرف اھ چه ی متعجب ب ھقیاف ی

  که انقدر زیاد  . آدم  از شد   پر  دورمون بعدش و  م نه شو  بهچیزی محکم خورد  یه  ویه

کردم و فلاش  می نگاه  اونو  اینو  داشتم مونگولا ھمث!! نمیتونستی نفس بکشی حتی
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  موقع مونھ. مخم توی  بود ھ رفت شون  مسخره صدای  اون با مھ  عکاسی ای ھ دوربین

 :  گفت  خبرنگارن میدمھتازه ف کهاونایی  بهبردیا منو کشید توی بغلش و رو  سریع 

 !  آروووم... آروم تر... یھ یھ-    

 :  میشندیم  راحت رو چیزی  یه فقط  ھمھم ھ ھمھ توی اون     

   ؟یهچ شما ھ رابط-    

   دوستید؟  مھمیگن با که   ھراست-    

   اومدید؟ م ھالان چرا با-    

   یوا؟ھ  خانم شماست  ی نهیا خو بردیاست؟  ی نهاینجا خو-    

 !  بدید؟ جواب ھ میش-    

چشمامو محکم بستم  !! مخم لای بود  ھصداشون رفت. میشدم نه دیوو داشتم  ھدیگ    

 :  رو شنیدم بردیا صدای  و یه  کهو آماده شدم جیغ بزنم 

 ...  ھدرست-    

  ا ھ دوربین چیک  چیک  صدای  فقط و  بودن  ساکت  ھمھ ... خوابید اھ صدا ی  ھمھ    

 :  داد ھبردیا ادام. میومد

 .  میکنیم زندگی مھو اینجا با.  نهم دختر دوست یوا ھ-

خودم اومدم دیدم مچ دستام توی دستای بردیاست و   بهنمیدونم چی شد ولی 

  که  ش ھچشمای بست  بهبا شمای گشاد شده زل زده بودم  منم... لباش روی لبام

 .  شد   ھاز درد چشمام بست که  داد  فشار محکم  مچمو و  مید ھانگار ف
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از اون   که  بود ھ گذشت چقد نمیدونم  من و نمیشد  قطع ای لحظه اھصدای دوربین     

بردیا بدون  . نهدنبال بردیا کشیدم شده سمت خو به و اومدم  بیرون شیرین ی ھخلس

وارد  . اصرار خبرنگارا برای توضیح بیشتر مچ منو دنبال خودش میکشید  به ھوجت

با دیدن  . بودم نگ ھ نگ ھ!! یچیھ که  من. کشید بلندی  پوف و  بست  درو  و  شد نهخو

 :  ی من لبخندی زد و اومد جلو و سرمو گرت توی بغلش و گفت ھقیاف

 ...  نداشتم  ای  ھچاره ی دیگ. معذرت میخوام -    

 :  لبخند ضایع ای زدم و گفتم    

 ...  خوابم میاد!! بابا نه -    

 !  اه... صدام میلرزید    

چشمامو محکم فشار دادم  . بدو بدو رفتم توی اتاقمو درو بستم و افتادم روی تخت    

  بلند شدم و پاکت سیگارمو از توی.. نمیشد  نه ... بیرون  بره  نمھذ از  لحظهاون   کهبل

 ...  بیرون کشیدم نخ یهکشوم برداشتم و 

در اتاق زد و وارد شد و با   به ای یه بردیا تق  که بودم خودم  وایھ توی حال و     

 :  خوشحالی گفت

 !  امشب ی عروسی افتادیم کهپاشو !! یــــواھ -    

 !  چــــــی؟-    

الانم  . کرده   دعوت منم و است ھ چهیکی از ب  پاشو میگم امشب عروسی! ھخنگ-    

 ...  بریم  مھوست دخترمی باید بامن گفتم تو د که

 .  پس چون این حرفو زده میخواد منو ببره؟ بمیرمم نمیرم !  باید؟    
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 :  اما گفت... کنم مخالفت ک  کردم باز نموھد    

 ...  بیای ام ھتره بگم خودم دوست دارم تو بابه... ھالبت-    

   حالا ساعت چنده؟ : من    

 .  ٨ساعت -    

   وااای! بپوشـــــــمحالا چی ... اوه-    

  قرمز  کوتاه  نھپیرا  یه  اومدم بیرون دیدم.  بدو رفتم توی حمام و خودمو شستم    

  گردن پشت   و  داشت ربع ھآستینای س ... برش داشتم و بررسی کردم . ھتخت روی

  میشد  گشاد یهو از روی باسن  . میخورد و کل کمرم تا روی باسن لخت بود پاپیون یه 

  آرایش   و  نهپوشیدم و رفتم جلوی آی   مونوھ. کار بردیا بود حتما . میخورد چین  و

لبم و گذاشتمش توی   بهرژ لب قرمزمم مالیدم . صورتم انجام دادم   روی قشنگی

 .  کیف دستی مشکیم

  درستش  بیرون برم تا  گذاشتم باز اموھمو و  کردم  پام  بلندمم نهکفشای مشکی و پاش 

پایین    به ھبست ھحول یه   دیدم. تم تو رف  و  کردم باز رو  بردیا اتاق در اسب  ھمث. کنم

  لبخند بعد و کرد چک ش ھبا دیدنم سر تا پامو با نگا. تنش و داره میره سمت سشوار 

 !  خوشگل شدی-:  گفت و زد

 .  منم مثل اون عادی باشم  کهتموم تلاشمو کردم 

 !  مرسی-    

 :  طرفم گرفت و گفت   بهسشوارو     

   شی؟زحمت اینو میک... آماده ای که تو -    

 :  میرفتم طرفش گفتم که کیفمو پرت کردم روی تختشو در حالی      
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   ؟ !خودت چلاقی-    

 !  حسش نیست! نه-    

 :  قد درازش کردم و گفتم به  یھنگا. دادم  تکون   براش سری خنده  با نهاز توی آی     

 !  دوست داری بشینی مثلا؟-    

 :  گفت و  دستش  توی  گرفت اموھبرگشت طرفمو بازو     

 !! کوچولـــــو!! آخــــی-    

  روی نشوندمش و گرفتم  اشوھ نهخودمو از دستش آزاد کردم و با خنده شو    

روش    بهرفتم رو . کردم خشک  اشو ھسشوارو روشن کردم و آروم مو. صندلی

  دستاشو ویه .  روی شکمم بود  بهسرش رو . کنم خشک اشوھجلوی مو کهوایسادم 

  به دستش   که  مونده بودم چیکار کنم . شکمم   به گسبوند سرشو و  کرد  ھ حلق دورم

 :  گفت و  کرد ولم  ا ھ ھگرفت برق این ھ مث ویهلختی پشت کمرم خورد و  

 !  برگرد ببینم لباســــتو-    

 !!  روانی ھچت!! وا-    

 !  گفتم برگرد  یواھ -    

 :  میبردم سمت اتاقم گفت که مونطورھ و  گرفت  مچمو و یه  کهبا تعجب برگشتم     

 !  ھنمیکش خجالتم ھبپوش میخواد  لباسو وجب   یه-     

 .   تخت رو  بودیش ھ خودت گذاشت! موجــی!! واا-    

 !  دیدی کهتو !! کور بود پشتشو ندیدم بیشعور نهحالا م-    

  وسط اتاق دستمو ول کرد و رفت توی !! بود ھ حرص میخورد خندم گرفت کهاز این     

 :  گفت و  آورد بیرون  ن ھپیر   یه لحظه چند  بعد از. گشتن کرد بهکمد لباسام و شروع 
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   چطوره؟-    

این آستینش بلند بود و   که فقط این . تنم بود  که مونیھ یهشب دقیقا ن ھپیرا  یه    

  ترینش  پایین  ریدف و  میخورد  چین چندتا مھپایین دامنش .  بود  پوشیده م ھپشتش 

لبخندی  . میرسید رونم وسطای تا  مھ قدش . بود  فتیھ ش  ھداشت و یق مشکی  تور

 :  زدم و گفتم

 ...  به خو-    

 ...  ھھفقط قدش یکم کوتا-    

 .  ھگیـــر نـــده دیگ: من    

 !  پوشید؟؟ شلواریا جوراب  این با اینو ھخب نمیش-    

 !! بخوای اذیت کنی نمیاما. ھ نمیش خیــر  نه -    

 :  اخم ریزی کرد وگفت

 !  یدونم و توآخدا اونجا از من دور شی من م به فقط ... خب ھخیل-

 !  ھبرو دیگ!! خب ھخیل-    

  ھدوباره مثل. نکردم درست اموھلباسمو با اون یکی عوض کردم و یادم اومد مو    

  نهمردو نھ پیر   یه و  بود  پاش مشکی  شلوار  یهاین باز .  شدم  بردیا اتاق وارد  اسب 

دم  صداموصافت کر !!  ولی  بهخو یکلشھچقــد . بود باز اش ھ ھدکم که مشکی یاندامی

 :  و گفتم 

 !  کنم  درست اموھبرو کنار میخوام مو-    

 !  اینجا؟-    



 

 

 

134 

   زهرانویسنده:  |  دنسر

میخوای تو برو تو اتاق  . اتاق اون  ببرمشون  ندارم  حال ستھ  چیز  ھمھ آره اینجا -    

 .  من آماده شو 

  اولش صاف بود و پاییناش که  کردم  درست طوری اموھسشوارو روشن کردم و مو    

کمر ایستاده داره منو   به دست مونجاھیدم بردیا تموم شد د که کارم  . پیچ میخورد 

 :  با لبخند از جام بلند شدم و گفتم .... نهنگاه میک

   ببندم؟؟  باید  من اتم ھ ھ دکم-    

 .  شدم اشھ  ھ منتظر جوابش باشم رفتم سمتش و مشغول بستن دکم که بدون این     

  که  اش ھعطر   حواس خودمو پرت کنم رفتم سمت که وقتی کارم تموم شد برای این     

 .  یکیشو برداشتم. بودم نهمردو عطر  عاشق ھ میشھ. ردیف روی میزش چیده بود  به

 :  اومد صداش و یه  کهبزنم  کهبردمش سمت گردنم ! بوش قوث العاده بود

 !! اط اون نزنیا! اوی اوووووی-    

 :  اخمی کردم و گفتم     

 !!  خسیس بدبخت-    

 .  نو ببند بیا ای!! یهگمشو بابا خسیس چ -    

  گره اش میدادم  که مونطورھ. کراوات مشکیشو از دستش گرفتم و رفتم سمتش    

 :  گفتم

   ؟یهچ پس نیست  خسیسی ھاگ-    

  بدی نه آقا دلم نمیخواد بوی عطر مردو-    

 !  روی خودم نیارم به سعی کردم       ؟!یهحرف
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 !!  واااا: من    

 !  بزنم؟ نهتو خوشت میاد من عطر زنو! والا-    

 :  سریع گفتم    

 !  نه که   ھمعلوم-    

 !!  خودت جواب خودتو دادی-    

  مھجفتمون نمیتونستیم چشم از . سرمو بالا گرفتمو زل زدم توی چشماش    

 .  برداریم 

 :  خودم اومدم وگفتم به ویه

 ...  دیر شد-

ندتا نفس عمیق کشیدم و عطر  . اتاقم توی رفتم  و  گرفتم ھ و سریع ازش فاصل

  رفتم  و  کشیدم  عمیق   نفس  یهدوباره . ودموبرداشتم و خالی کردم روی خودمخ

 :  گرفتش سمتم و گفت. کیفمدست بردیا بود.  بیرون

      بریم؟ -    

 .  بریم: من

  

  

.  نمیشناسیش - !عروسی کدوم دوستتِ؟!! اوووه-: با دیدن شلوغی جمعیت گفتم    

  نگامون تعجب با م ھ عده  یهلبخندو  با  عده یه .  دستمو گرفت و دنبال خودش کشید 

  کلی با دختری یه. میگرفتن عکس  امونھسری میریختن سرمون و با  یه.  میکردن

یعنی  ! میذارید؟ قرار م ھولی شما با!  یهفضول-:بردیا گفت  به رو  و  جلو اومد عشوه
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  و م  نهبردیا لبخند زد و دستشو انداخت دور شو!دوست دختر، دوست پسرید؟

  منو دوباره  و  بوسید اموھبعدشم روی مو!نها دوست دختر عزیز میوھ! ھبلــ-:گفـت

دوستش  . نشستیم ای ھ عروس و داماد سلام کردیم و گوش به . کشید خودش دنبال

  به . بود اون برای موسیقی پخش  معروف ایھ که یکی از شب !  بود اھ یه از اون خر ما

ره جلوی بردیا  جام مشروبم رو دوبا. بودن دوستامون و  مکاراھ اکثر مینمھخاظر 

 -!چرا میخندی؟: من. خودشم ریخت با خنده برام پرش کرد و برای. گرفتم

!!  وا: من!ھپرش کنم قیافت خیلی بامزه میش که لیوانتو میگیری جلوم  وقتی ! نمیدونم

.  بردم سمت لبم و یکم خوردم منم لیوانو. جامم زد و خورد به جامشو آروم !نهدیوو

ولی  !  س میرفتم بالا چون شراب خوش طعمی بودنف یه  رو ھ ولم میکردن کل شیش

  کلاس  بحث ھدیگ! میشناختن منو  شون ھمھ تقریبا  کهخب اونجا کلی آدم بود 

تموم شد لیوانمو روی میز   ؟وقتی !کهدر جریانید !! ھدیگ  ستشھ داستانا این و کاری

رانی ای  ای  نگھدور با آ یه. گذاشتم و دست بردیا رو گرفتم و گفتم بیا بریم برقصیم

قبلا گوش داده بودم رو   که   آروم نگھآ یهبعد از اون  . پخش میشد رقصیدیم  که

 .  دست مشغول رقصیدن شدن به دست ھ مھپخش کردن و زوجا 

حیف این موقعیت  ! خنگ-: بازومو گرفت و گفت بردیا کهخواستم برم بشینم 

چی  ! زنکت ھخاک بر سر خال-:با خنده گفتم !میاد در  ھمھ ھ ؟ چش!نیست

من بدم میاد الکی عین  -!بیا برقصیم-:ابروشو انداخت بالا  یه چشمکی زد و  !؟ھفحی

 !  شیلنگ خودمونو تکون بدیم

...  آقا اونش با من:  بردیا!کنیم تمرین  براش  قبل  از  باید برقصیمم درست  بخوایم ھاگ

  ھمھولی من فکر میکردم  - !مخصوصا تنَگو. کنترل رقصای دو نفره دست مرده
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  -: خندیدم!  نهمیک ھھکار اصلیو آقا! ھدیگ نه  -: با شیطنت خندید!!نهمیک  نه ز کارارو

.  میده حرکت  میخواد دلش طور رھزنو  کهمرده ! جدی میگم خره-!!بیشووورِ احمق

  آرزو  و  ست  العاده فوق زن  اون نهمیک فکر نهمیبی رقصشونو که رکسیھ که طوری 

  که صورتی   در ھ قصبر  اشھبا و  ھباش ھداشت زنو  اون یهثان ٢حتی شده   که نهمیک

فقط حرکاتت  . ت گفتمبهقبلا  کهمثل اون چیزایی . ھنباش بلد یچیھ  زن اون  نه ممک

لبخندی زد و دستمو گرفت و  .  دادم تکون  سرمو  تردید ؟باھباش. رو نرم انجام بده 

حالا آروم  -سرشو خم کرد و کنار گوشم گفتک.  اون یکیدستشو گذاشت پشت کمرم 

و رقصمون  . جلو رفتم اشھقدم با به قدم ...بهخو... ٣...٢..١. با منحرکت کن و بیا جلو

  منو بزرگی سفید نور  و شد   تاریک جا ھ مھو .  کرد  جلب  رو اھ ھ توج  اول مونھاز

  بده لھ  آروم پاتو  یه - :بردیا دوباره کنار گوشم گفت . میکرد  یھمراھرو  بردیا

رفتم عقب و آروم   و کردم  باز ھ درج ١٨٠ دو تادستاشو گرفتم و پاشو تقریبا.عقب 

  توی شد  پخش امھمو ی ھمھ با این کار  که کردم صاف  سرمو  ویهاومدم بالا و 

وقتی  . میاوردیم در رو  زیبایی  واقعا  ایھ نهرقص ما داشتیم صح توی این . صورتش

ازشون تشکر کردیم و رفتیم نشستیم  . زدن دست  برامون ھمھ رقصمون تموم شد 

- . ھیوتویوب میش  ی جزو کلیپای پربینندهشرط میبندم  - :بردیا گفت. سر جامون

  کرد  ھحلق  دستاشو و یهندیدی؟؟  اشونوھ  ھقیاف: ؟بردیا!از کجا انقد مطمئنی! اوووه

داشت ادای دخترا رو در  !! صورتش و با ناز چندبار پلک زد جلوی گرفتم  و م ھ تو

ن یا برن  کن آپلود فیلم م ھنفر از این آدما  ٣! والا  -:داد  ھادام کهبلند خندیدم !میاورد

واقعا حرفاش  .  گذشت و من تو فکر حرای بردیا بودم  ای ھ چند دقیق!ھببیننش تموم

.  برقصم  اشھبا و  بگیرم  یاد  ازش مھ خیلی دوست داشتم رقص سالسا رو . درست بود 
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  سر  م  ھپاشو بریم حوصل - :بردیا دستمو کشید و گفت ویه که فکرا بودم  مینھتوی 

جوابمو بده نشستیم توی ماشین و با سرعت از   که؟؟بدون این!!کجــــــا!! یھ-!!رفت

م  به دستامو خوشحالی  با ربازیھبا دیدن چرخ و فلک عظیم ش. تالار دور شدیم 

 !!  آخخخ جووون - :کوبید و گفتم

  ای ھتصویر .  نیومدم ھسالی میش  ٣... آره خیلی-!داری؟ دوست: بردیا! ربازی؟ھش

  ایھ ربازیھتوی این ش" گوشم پیچیدصداش توی .  نم ھذ توی اومد  دوباره بابا

  ھدیگ کارِ محرم نا ھجز چشم چرونی واس  که  ھ مشت لَش و لوش ریخت یه کوفتی 

:  جالا چرا اینجا؟بردیا-: سرمو تکون دادم و گفتم"لازم نکرده بریم.  نمیکنن ای

 ربازیھدستمو گرفت و دو تایی وارد ش!خیلی دلم میخواست بیام جدیداً. نمیدونم

یکی جلو اومدن مردم برای عکس و    یکی که  بود  ھنگذشت بیشتر ھ یقچند دق . شدیم

  اینا ھ مھ. میبردم م ھلذت  که بل نمیشدم  ھخست کار این  از  انهت  نه . امضا شروع شد 

  داره بود  معلوم  بردیا ولی   بشم؟ ھپس چرا باید از آرزوم خست!! بود من آرزوی

!! یھ -: گفت  جمعیت نگاه کرد و ی  ھمھ پشت  جایی  یه به  ویه. ھمیش ھ کلاف

  مونھاون سمت چرخید و  به اھسر   ھمھ  ویه!!شما اینجا چیکار میکنید! ومنھ!!کامران

بدو بدو رفتیم سمت چرخ و فلک و  !!رفتیم که  برو  دِ و  گرفت  منو  دست بردیا موقع

  نفس نفس دو  رھ.  واگن  یه پریدیم توی  صاحبش و دوتایی  به بردیا سریع پولو داد 

دستمو  .  بود و کم کم ترس از ارتفاعم داشت میومد سراغمواگن تقریبا بالا.  میزدیم

.  شدن متفرق  آدما اون   ی ھمھ تقریبا   گذاشتم روی پای بردیا و آروم خم شدم دیدم

  به خودم لرزیدم و محکم چسبیدم  به لحظه یه نفس راحتی کشیدم اما با دیدن ارتفاع  

چرا داری شدی؟؟ خوبی؟؟  چی  - :گفت  و  گرفت اموھبردیا سفت بازو. بردیا
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  که کردم   کهسکس  موقع مونھ... میترسم ارتفاع از یکم  فقط  یچیھ ...ه -میلرزی؟؟

دست بردیا   به با وحشت چشنگ زدم . بخوره  تکون  بود واھروی  کهباعث شد واگن 

با ترس  . کردم و دوباره واگنتکون خورد که دوباره سکس !چی شد؟-:و گفتم 

  نه ممک  ی ھتوی بالا تریننقط  واگن موقع مونھ!!چیکار کنم؟؟... وای -: پرسیدم

  میکردم چیزافکر مینھ به برق رفت؟؟ چی شد؟؟ داشتم !! نمیدونم چی بود. ایستاد

  انگار داشت. نهچشمام نگاه میک به و دستاش توی ھ گرفت امو ھدیدم بردیا بازو که

  یه لبخند قشنگی زد و   که  دید  چی مھنمیدونم توی نگا! دنبال چیزی میگشت اون تو

چشمام نگاه کرد   بهدوباره . سرشو آروم پایین اومد. گذاشت پشت کمرم رو دستش 

  یه موقع مونھ.  نفساش پخش میشد توی صورتم. اومد پایین تر. سریع بستمشون  که

تا خواستم چشمامو باز کنم و  .  خورد تکون   واگن  دوباره و  کردم  ھی دیگ کهسکس

حرکت موند و بعدش آروم  بی  کوتاه لحظهچند . لبام روی اومد  لباش بگیرم  رو جا یه 

  لحظهاون  به دلم میخواست فقط . نمیکردم  که سکس   ھدیگ. بوسیدن بهشروع کرد 

 ...  کنم  فکر

!  آسمون و  زمین  بین بردیا  طرف از  ھبوس  یه .  حس قشنگی بود ...لحظه  مونھفقط 

 اموھروی مو. سرمو انداختم پایین .  ش نگاه کنمبهازم جدا شد روم نمیشد  وقتی 

.  لبخند عمیقی نشست روی لبام !دوست دارم-: وی گوشم پیچیدت صداش  و  بوسید 

وقتی واگن چرخ و  .  ش نه توی بغلش جا دادم و سرمو گذاشتم روی سی   خودمو بیشتر 

  یواھ مونھ  بهدوباره تبدیل شدیم . خودمون اومدیم و پیاده شدیم بهفلک ایستاد 

بینمون حس   عظیمی عشق  و  ھ علاق  یهالان .  تفاوت بزرگ  یه با اما قبل  وبردیای

  یه  جیغ صدای   ویه میخندیدیم  و  میرفتیم راه و  بودیم گرفتم مون ھدست ! میشد
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میخواستم  ... سمتمون دویدن  به  وار ھحمل آدم   ھعالم  یهدنبالش  به و  اومد  دختر 

طرافدارمونن تشکر کنم اما با دیدن    کهرویی از این خوش با ھ میشھوایسم و مثل 

بردیا دستمو محکم تر  !! بح جواب اینارو بدیمما باید تا ص!! یا علی- :جمعیت گفتم

 :  من!!بدوووو ٣وقتی گفتم  - :گرفت و گفت 

دویدن با اون کفشا  . دودید و منم دنبال خودش کشید !ھیک، دو، ســـــــــ -؟!!چی؟

  نگاه یه.  ایستاد لحظه  یه  بردیا!! بودن ما دنبال نهپیگیرا  نوزھ واقعا سخت بود اما مردم 

جیـــــغ زدم  .  دوید دوباره بغلش زیر زد گوسفند  ھمث منو  ویه کفشای من کرد و  به

منو بذاررر پایــین  !! بیشوووورررر -:گفتم  جیغ جیغ  مونھو محکم کمرشو گرفتمو با 

دیدم کارمون خیلی  !! ما دوتا به  میخندیدن  رھ رھحالا ملت !!کمرت درد میگیره احمق

مارو دوست   کهعزیز   آدم  ھمھ اون  به بود سخت  بودیم ھخست خب اما  ھزشت

از دلشون دربیارم و فکر نکنن خودمونو میگیریم   که برای این !! داشتن جواب بدید

- :روی کول بردیا بودم براشون با دستم قلب درست کردم و گفتم که مونجوریھ

  کهمـــــرسی !! ولی دوستون داریمممم زیــــــــاد!!  ایم  ھخست مارو ببخشید خیلی

  سرمون پشت   خنده با مشونھ!!خودت؟ ھمیگی واس  چی داری: بردیا!ستیدھ

  افتادی نفس از  زمین بذار  منو بابا یچی ھ -!! دادن تکون دست  واسمون و  ایستادن

آروم کمرمو گرفت و از روی کولش آوردم  . ماشین  به بودیم رسیده ھ دیگ!! نهدیوو

م  بهدستمو توی دستش گرفت و لبخندی . در ماشین رو باز کردم و نشستیم . پایین 

 .   زد
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استرسم  . میکردم آرامش  احساس  مھ  و  داشتم استرس م ھ نه وقتی رسیدیم خو

بعد باید چطوری رفتار   به این  از و  ھاتفاقی میوفت چهنمیدونستم  کهخاطر این بود به

 :  توی دستش بود بوسید و گفت  که دستمو بردیا شدیم  نهوقتی وارد خو        کنم؟

 ...  قبولم کردی کهمرسی -

ای   چهلبخند دستپا. باید چی بگم کهیعنی نمیدونستم .  بگم نمیتونستم  یچیھ         

 :  گفت که زدم 

 .  فردا باید بلند شی تمرین کنی. ھبرو بخواب دیگ-

 !  خیر  به شب ...  مرسی! وااای راست میگی-

 ...  دو قدم رفتم اما        

  نهد شدم و آروم گوبلن  پا نوک روی  برگشتم  و  گرفتم تصمیممو لحظه  یه توی         

سریع اومدم عقب و بدو بدو رفتم توی اتاقم و  . چشماش گرد شده بود. بوسیدم شو

.  لبم  روی نشست  عمیق  لبخند یه .  چقدر امروز روز قشنگی بود . دادم  یه در تک  به

  یه. یهبدونی اونم دوست داره حس خیلی خوب کهدوسش داری و این  که داشتن کسی

 !  نهمومی خواب ھمث جورایی 

 .  خیلی خوبام سبک بود. با صدای باز شدن در اتاقم از خواب بیدار شدم         

 .  ریخت ترسم تمام  شد رھارچوب در ظاچهترسیده بودم اما وقتی بردیا توی          

 .  نه دوست داشتم بدونم چیکار میک ! الکی مثلا من خوابم. چشمامو بستم
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  اش ھ رفت توی دستش و با دست دیگی تخت نشست و دستمو گ  بهآروم ل        

  ھاگ ھخیلی بد میش. بودم ھزووور جلوی لبخندمو گرفت به. کرد   ناز اموھمو آروم

 :  آروم گفت          ز!!یهخیلی تابلو باز!! بیدارم ھمھبف

 ...  وقتی بوسی میکنی وایسا جوابشم بگیر !! جغِِــــل-

 .  ن گرما رفت روی دستم موھدنبال این حرفش پیشونیم گرم شد و بعد  به        

   " ...خیلی دوست دارم ": بردیا         

  یه  ھنباش کسی ببینم  کردم  نگاه چیشمی زیر ادل  در شدن ھ با صدای بست        

زور   به که  لبخندایی   ھمھوقتی مطمئن شدم چشمامو باز کردم و .  بگیره  مچمو وقت

بم ولی از شدت  سعی میکردم بخوا با خوشحالی ! کنترلشون میکردم ریختن بیرون

  و میکردم  صدا   رو بردیا  میرفتم نمیبرد  خوابم وقت  رھ ھمیشھ. نمیتونستم  یجانھ

  یهرفتم جلوی در اتاقش و آروم . بود  بیدار اھ  موقع بیشتر  ھالبت.  میکردیم بازی مھبا

وقتی دیدم صدایی نیمود آروم لای درو باز  .  ھمیترسیدم خواب باش. در زدم به ھتق

 :  اومد  سرم  پشت   از  صداش  ویه.  توی اتاق کردم و سرمو بردم  

 !  دنبال چی میگردی؟-

 :  داد  ھلبخند زد و ادام!! سمتش  چرخیدم سریع و  واھ پردم متر  یه          

 !! ھرو ت  بهعشق تو رو -

دنبال چی مگردی؟ عشق تو رو  " امیری ھ خواج آقای نگ ھآ از  ھبرگرفت)        

 (  ھروتبه

 :  بازوش و گفم  به زدم         

 !! گمشو-



 

 

 

143 

   زهرانویسنده:  |  دنسر

   ؟!چی شده؟؟ از این ورا: بردیا         

 :  خندید          میای بازی؟. نبرد خوابم  ھبیدار شدم آب بخورم دیگ... چیــز ... ام-

   امشب چی بازی کنیم؟؟... ھباش. میمونی اھکوچولو چه ب این  ھمث-

 !  عاشق این بازیم...  اسم فامیل -

 !  م کاغذ و خودکار بیارمبرو بشین تا من بر . عزیزم  ھباش: بردیا         

  ساعت کلی ٢،٣.  بازی کردن به  کردیم  شروع   و برگشت  ھ بعد از چند دقیق        

  و  خواب توی  و  برد خوبم مبل  روی جا مونھآخرشم . خندیدیم و بازی کردیم 

 .  بردیا بغلم کرد و برد سمت اتاقم که دیدم  بیداری

  از  نگھآ. ت مشغول تمرین بودمشد  به  منم  و  بیرون بود ھ بردیا از صبح رفت        

  ایرادی  و  عیب  یچ ھ خواننده ی خیــــــلی معروف بود و منم میخواستم رقصم  یه 

  ھاین دیگ" کردم ھ زمزم خودم  با و  کردم  پلی  رو نگھدوباره آ! ھباش ھ نداشت

 !  دوره آخرین 

   "!!دارم میمیرم

  از ترس جیغ.  شد باز شدت   با اتاق در  ویه ه کدوباره مشغول رقصیدم شدم         

 :  بردیا با تعجب گفت . کشیدم  یھکوتا

 !  چیکار داری میکنی؟-

 ...  دارم امشب فیلم برداری . ھدیگ میکنم  تمرین  دارم نمیبینی؟ ھ ؟ مگ!روانی ھچت!! وا-

   ؟ !میکنی تمرین  نگ ھخب حالا چرا داری با این آ: بردیا         
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  کلیپ توی  برقصم؟ اینا کنار من ؟؟ھشباورت می . چون قراره با این برقصم! ـــــــوشھبا-

 !! ست  کهمعر واو   جدیدشون؟

 :  صدای داد بردیا میخکوبم کرد         

  نگو؟؟ ھنمیشوی آ کری؟؟ تو  ھ خریت؟؟ احمق مگ به یا خودتو میزنی   تو خری!! یـــــــواھ-

...  ــــیھ یھ: من         ؟!یهچ نگھآ معنی میھنمیف برقصی؟؟ باید  چیطوری نمیدی تشخیص

نظرم   به اما ھخیلی خاص. ولی ریتمشو نگاه کن! نیست جالب اصلا  نگھمعنی آ!! میدونم

 !!  آشناست

خواننده ی   این. نیستن ما ھمث اینا یواھ توی خر فکر کردی اونا این رقصتو قبول میکنن؟؟ -

اصلا تو حس نکردی ریتم  . نیست آدم  ولی  داره خوبی صدای و  ھخوشتیپ که ھ خارجی درست

! ؟!چــــــــــی؟: من         بدی؟؟؟ انجام  ھــــمیدی باید رقص میلھنف نگو؟؟ھآ

  ؟!ھمیـــــــــل

   ؟ھنگفت یچی ھاون مسعود عوضی . ھآره میل-

 .   راستش نه: من

   ندیدی؟ نگو ھ؟ اسم آ!کوری. کنار به اینا ھمھ-

از ترس سرمو انداختم پایین  . که ترسنا ھ چقد وقتی عصبانی میش. نگفتم  یچیھ         

  پوف   و اشھدست کرد توی مو. میکردم  شھنگا چشمی  زیر ولی   نگفتم یچی ھو 

 :  کشید و دوباره گفت عصبی

  ھ ثی مث*و* ی*د و  داغون خواننده با اونم  برقصی؟؟ خارجی  کلیپ تو  ھتو گفت به اصلا کی -

 ...  ھ مگ ممھاصلا من نمیف! اون
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  شدم  بلند پا  ی ھ جی لباسشو گرفتم توی مشتم، روی پن ھیق. جلو رفتم قدم  یه          

 !  میومد در  اشکم  میداد  ھادام ھ دیگ یکم  ھچون اگ. لباش روی گذاشتم رو  لبام  و

  پایین   انداختم   سرمو  و  گرفتم ھ زود ازش فاصل. چشماش گرد شده بود        

 :  دستمو گرفت و گفت  که شم  رد کنارش  از بدو  بدو  خواستم 

 .  وقتی بوسم میکنی وایسا جوابشم بگیر -

  که  مونطورھ. شد  ھ چشمام بست. و خم کرد و لباشو گذاشت روی لبامسرش         

وقتی دوباره گذاشتم روی زمین و  .  میبوسیدم دستشو انداخت دور کمرم و بلندم کرد

  وجودمو تمام ترس  لحظه یه .  اتاقشیم  توی  میدمھف شندیم درو  شدن   ھصدای بست

 .  گرفت

 :  گفتم و گرفتم  ھازش فاصل

 ...  بردیا من-

 :  شونیمو بوسید و گفتپی          

 ...  دوست دارم ... یــــــسھ-

سر بردیا دوباره خم شد و لباش  .  بشنوم  میخواستم رو ھجمل مینھانگار فقط          

 ...  نشست روی لبام

         

  با دیدن وضعیت . نشستم روی تخت. صبح با احساس درد از خواب بیدار شدم          

واااای حالا من چطوری  ! چی بوده بهشب چی دی  میدمھخودم و لباسام روی زمین ف

 !  خجالـــــت میکشم! برم جلوی بردیا
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.  دستم اومد رو برداشتم تنم کردم به  که سریع بلند شدم و اولین چیزی          

.  بعد  بخورم چیزی یه برم حمام اما چون ظعف داشتم تصمیم گرفتم   میخواستم

.  شد  رھظا جلوم سفید  ورزشی  شلوار یه با  در اتاق باز شد و بردیا  ویه  کهخواستم برم 

ولی  ! زد دید رو ش شده  برنز  و  ورزیده یکلھ  میشد راحت  و  بود لخت  ش  نهبالا ت

  دستش  مھ سینی   یه.  میگشت مینجوریھ نهخو تو ھ میشھاون . خب برام عادی بود

 :  اومد جلو و گفت. بود

 !! ـــــاھ ھمیش بد حالت  بشین شدی؟؟ بلند  چی ھواس !  سلام عشقم-

 :  سرمو انداختم پایین و آروم گفتم          

 ...  خوبم-

 ...  بشین میگم : بردیا         

اومد نشست کنارم و سینی رو گذاشت جلوی . ارزاند نشستم روی تختچه

  قلب  نیمروی ،ھتوت فرنگی، خام. توش پر از چیزای خوشمزه بود .  خودم و خودش

با ذوق  . عاشقشون بودم   که چیزایی ھقدقی . میوه  سالاد  و  شیرموز ،شکلات، شکل

 :  صداش پیچید تو گوشم   کهشون نگاه میکردم بهداشتم 

   تری؟ به-

 !!  ومھ او: من        

 !! کرده برات چه  آقاتـــون  ببین خانوومممم یـــــــواھبیــــا -

با خنده  . نم ھد جلوی گرفت و  ھخام نو زد  برداشت فرنگی توت  یه و           

 ! خوردمش

 :  گفتم. نمھد توی  میذاشت خودش تند   تند چیزو  ھمھ         
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 !  خودتم بخور -         

با خنده و شیطنت نگام کرد و  . و لیوان شیرموز رو برداشتم و دادم دستش          

 :  گفت

 !!  آی آی آیییییی-

 :  زدم تو سرش و گفتم        

 .  اصلا نمیخوام بخوری! بیشورِ بی حیا!! کوفت کثافت-

 :  دستمو گرفت و گفت کهخواستم لبوان رو بیارم پایین         

 !  این شیرموز خوردن داره... ھدیگ نه-

 .  ھ داشتم میترکیدم دیگ. زور کرد تو حلق من به شو  یهیکم خورد و دوباره بق         

 :  وقتی تموم شد از جاش بلند شد و گفت

   مطمئنی خوبی؟ -

 .  آره بابا-

  یهیرون منم رفتم توی اتاق خودم و بعد از دوش گرفتن  وقتی بردیا رفت ب         

عادت نداشتم با  .  بشن  خشک تا  دورم کردم  ولو  خیس اموھمو و  پوشیدم   مرتب لباس

 .  سشوار خشکشون کنم 

  طرف  از م ھ  مشونھ. گوشیمو برداشتم و دیدم کلی میس کال و مسیج دارم        

  س رفتم پیش بردیا و گوشیموبا استر . بود یه خارج کلیپ اون کارگردان  و  مسعود

 :  نشونش دادم و گفتم

   وااای بردیا چیکار کنم؟؟ -
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 !  میگیم پییمون شدی. یچی ھ-

   ؟!ھآخ  کهوااای مگ ال: من        

فدا سرت چرا عزا  . شون به خب خودم میدم  کهخاطر تو ضرر کردیم  به  ما میگن ایتانه! آره-

 !!  میگیری

   چیکار داری میکنی؟. گرفتم استرس  لحظه  یه: من        

  جواب و  برداشت یکی   مھبردیا . دنبال این حرفم سیگاری روشن کردم بهو          

 :  داد

 !  مبه ھ اش جور در نمیاد اعصابمو ریخت  کهتی یه  ولی این. میگم نه ترا یچی ھ-

 ...  ببینم: من        

مصراع  ولی   "ترینیبه دنیا تو من  ھتو واس " بود ھ نوشت. کاغذو داد دستم 

 :  گفتم و یه  و  م خوند  مھ رو  قبل  ایھ بیت ... بود کرده  درگیر نشو ھبعدش ذ

 :  گفت  و  زد بشکنی  ویه         " زمینی و  آسمون ی ھ تو واسم فرشت "-

 !! استعــــداد داریــــــا!! نهمیـــــــھایـــــــول -

 !!  شدم  سرا  نهترا  تو ھ مث منم روزی یه   شاید: من        

   تری؟؟به! عشقممیــــشی  -

 ...  فقط!! خدا به آره عزیزم خوبم -

 :  سمتم  پرید  ویه         

   فقط چی؟ : بردیا         

 !  ھمیگم فقط حوصلم سر رفت! ؟ھچت-
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   کجا دوست داری بریم؟ ! ای جان-

 !  سواری؟  ھدوچرخ... ام-

 !!  بـــدوآ... پاشو حاضر شو -

 :  گفتم  و  بوسیدم  شو  نه محکم گو        

 !!  عاشقتمممم-

 !  دونممی-

  اموھ  کتونی مرنگ ھی و تاپ بهگل ایھزود شلوار کوتاه آبی آسمانی و کتونی         

  ھنم یه و  سرم  روی گذاشتم مشکی  کلاه  یه و  بستم  اسبی دم اموھمو و پوشیدم 

 :  گفت . منتظرم بود که   مھبردیا . کردم و پریدم بیرون آرایش 

 ! خانــــومی چه!! به به-

 !!  آقایـــی  چه به به : من        

 !! ھدیگ  جای یه   میریم. برات نیست خوب  سواری  ھدوچرخ الان ھخانومـــ-

  

 big or small, lies are 

lies                 

 you're past is somebody else's future         

         

  

 music keeps me alive         

  

         

 never stop smiling         

  

 .  میخوام  سواری  ھ اااا بردیا خب من دوچرخ: من        
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 !  الان نیست  خوب سواری ھ منم گفتم دوچرخ-

 !  خـــــــدا بهخوبــــــم : من        

 !  ــتر خـــــرهبه جایِ یه  میبـــرمت-

 ! کجـــــا؟: من        

 .  میھوقتی رسیدیم میف!  ھدیگ نه-

 باصفای ایھروستا یهشب که   جایی یهرفتیم سوار ماشین شدیم و بردم سمت         

  دیده. خدا رو شکر بابا اون موقع با انی چیزا موشکل نداشت و میبردتمون! ایران بود

 !  یهشکل  چهبودیم روستا 

یکم جلوتر  . دستمو گرفت و دوتایی رفتیم . شد  پیاده  و برداشت  پشتیشو ھ کول        

  انگار بردیا  کهمیخواستم بدوم . بود بزرگ  و  خوشگل زار  نی یه. جای باحالی بود یه 

 :  گفت و  گرفت محکم  دستمو  و خوند نموھذ

 !  مھ بـــده برات بف-

 !  خدا بهبردیا خوب : من        

 !  واھ شب آه و نالت میره ! میھالان داغی نمیف-

.  دریا بهرفتیم رسید  که کل نی زارو  . دوتایی آروم شروع کردیم ب قدم زدن        

 :  با خوشحالی گفتم. ساحل تمیز و خوشگل.  آبی   آبیِ

 !!  ھوااای چقد اینجا قشنگ-

   دوسش داری؟: بردیا         

 !  آره خیـــــــلی-

 !  بیشتر از من؟: بردیا         
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 !!  عاشقشم  کهنگفتم . گفتم دوسش دارم-

 :  دستشو انداخت دور گردنم و گفت         

 !!  نمــــــــک نریـــــــز میخورمتــــــا ھتولـــــــ-

 :  گفت و  بوسید اموھروی مو. سرمو توی سینش قایم کردم و خندیدم          

 .  بیا اینجا بشینیم-

 !  ا؟ھ شن  روی بشینیم  مینجوریھ: من        

 !  بشین سوسول بازی در نیار-

.  آورد  در  خوراکی ھ عالم یه   و  کرد باز کیفشو در  ویه. خندیدم و نشستم کنارش        

  و یه  کهمنتظر داشتم نگاش میکردم . اونجا گذاشت لیوانم تا دو  و  مشروب ھشیش یه 

 :  گفت

 !!  نمیر اونم آوردم-

 .  و پاکت سیگار و فندکم در آورد          

  مشروب خوراکیو  و  اونجا نشستیم دنیا ی ھ مھدوتایی چند ساعت فارغ از         

 .  مکشیدی سیگار کلی  و  خوردیم

بردیا مسیر  ! پایان رسید  به نهجانا بازی آب  یه پیک نیک عاشقانمون با  

 !  برگشتنو کولم کرد و تا ماشین برد

 !  روز خوبی چه! خوابم برد کهتوی ماشین نمیدونم چی شد          

       

بردیا   به قبل  روز از بیشتر روز رھیکی میگذشتن و من   یکی  روزا خوب و عالی        

یک ماه    توی این. داشت  واموھ م بود و به حواسش ھمیشھاونم . د میشدممن ھ علاق
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  و  میکردیم   صحبت  میون در روز  دو تقریبا مھ با مامانی . نداشتیم مشکلی  یچھاخیر 

 .  نظر میمومد به  راضی  یه قض  این از و  بود  رابطمون کل  جریان  در

 مھباید با که یم  چند تا کار دو نفره داشت . توی اتاق ضبط بودیم با بردیا         

.  من لوکیشن سر  رفتیم م ھوقتی کارمون اونجا تموم شد با. میکردیم ضبطشون 

  محبوب و  سرشناس   ایھ خواننده  از یکی   با بود کرم  بابا رقص  یه.  فیلمبرداری داشتم

 .  بود کار کارگردان  م ھبردیا . بود لوکس  تل ھ یه   لوکیشن توی. ایرانی 

  و  سفید   ی نهبالا ت که  تنگ  نھ پیرا یه .  پوشیدم   لباسمو و  اتاق یه   رفتیم توی        

تنگ بود و قدش تا روی رونم  .  و روی کمرم بند میخورد. داشت مشکی  ی  نهت پایین 

  کرد فر  اموھمو  اومد پسری  یه. نشستم روی صندلی. توی تنم خوشگل بود. میرسید 

  یه کردم و   پام مشکی بلند نهکفشای پاش. داد خانوم اومد آرایشمو انجام  یه بعدش  و

.  ی قدی خودمو برانداز کردم نهآیی توی و  سرم  روی  گذاشتم مھمشکی  شاپوی  کلاه 

اما یخواستم  !! ھدیگ بود  مینھ ھ خوبی چشم تیل. بود ھ مشکی گرفت ی ھالھرنگ 

.  چشمام توی  گذاشتم و گرفتم  مشکی لنز  یه   مینمھ برای ھباش پررنگ تر از این

  بینیم   ی  ھتازه زده بودم گوش  کهی  نگین خوشگل به نگاه یه.  درست شد حالا

بردیا   که اول میخواستم روی لبم بزنم ! خیلی خوشگل بود دوسش داشتم. انداختم

 .  فقط روی نافم و بینیم زدم . نذاشت 

  سیگارمو خاموش کردم و رژ قرمزمو تجدید.  برم که  کرد  صدام اومد  نفر یه          

تاش رو   ٢.  ی فیلم برداریبرا بودن  ھچندتا مشروب ریخت. کردم و رفتم بیرون

سرتا پام    به یھبردیا نگا. بردیا و یکیشو خودم رفتم بالا بهکش رفتم و یکی شو دادم 

 :  کرد و گفت 



 

 

 

153 

   زهرانویسنده:  |  دنسر

 !  رووو ھخوشگلـــ-

  یه   میدید کهاون روزی  بهولی وااای .  لباسمو آرایشم گیر نمیداد به خدا رو شکر         

 !!  اطی میکردقـــ!! بگیره گرم امھبا یا نه م دست بز بهپسر 

  بهبردیا نشست و با لبخند . ش زدم و رفتم جلوی دوربینبه چشمک یه  خندیدم        

  و  کردن پخش رو  نگ ھآ موقع مون ھ. کرد  اشاره   یه. کرد نگاه مانیتوریش ی ھ صفح

  سمت   برم نگھبردیا گفت روی ریتم آ. رقصیدن به کردم شروع   کامل تسلط با منم

 :  ک شدم گفت نزدی  کهیکم  . برقصم و  دوربین

 .  خب بریم سر پارت بعد. خوب بود. کات-

  ول  مھ رو  خواننده  و  نشستن مبل  روی و  نهچندتا زنو مرد ریخت توی صح        

اون  . میرفتم  راه  اینا وسط  و  میرقصیدم  ی ھ باید منم و  نهلب بز  که   وسط اون   کردن

وقتی  .  دممن باید کنار خواننده میرقصی  کهپارتم تموم شد و رفتم سر قسمت بعد  

  لب میزد که  طور  مونھ خواننده  ویه.  رقصیدن  به علامت داد شروع کردم   بردیا

  بین  دوربنیو جلوی پرید   پلنگ ھ مث بردیا و یه  که نهک ھ دستشو آورد دور کمرم حلق

 :  گفت  اون به رو و  گرفت قرار تا دو ما

 .  ھ برقصش؟ فقط قراره کنارت بهتو گفت دست بزنی   بهاوی چیکار میکنی؟ کی -

 :  گفت و  تر  عقب بردم  قدم یه اومد جلو و بازوی منو گرفت و          

 .  برقص  جا مینھ تو  یواھ-

 !  چطور تو میتونی دست بزنی من نمیتونم؟: خواننده         

 :  اما بردیا جدی جواب داد.  مشخص بود. فقط قصدش شوخی بود        
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 .  ھدیگ نهبک خواست رکاریھرسید  راه از  کی ر ھ ھنمیش. من دوست پسرشم فرق دارم-

 :  داد  ھادام یهبق به رو         

 ...  ٣،٢،١.  میگیریم دوباره اتونھجا سر  بردی  ھمھ-

  نفره دو  عکس   تا  چند و یه بردیا گفت باید بریم آتل  که توی ماشین بودیم          

پس قبول کردم و دوتایی  .  بودم  کار این عاشق   اما بودم ھخست کهبا این. بگیریم

 .  نهیم چندتا عکس فوق العاده گرفتیم و برگشتیم خورفت

  

 :  بخوابیم گفتم  کهشب قبل از این          

   بردیــــــا؟-

   جونم عزیزم؟ -

 !  میده کیف خیلی  کنیم؟؟  درست نه صبحا  مھفردا صبح زود بیدار میشی با-

 :  لپمو بوسید و گفت        

   انگیزه؟  یجانھ انقد برات -

 :  لبخندی زد و گفت. سرمو تکون دادم         

  روی  گذاشتم سرمو رشبھخندیدم و مثل . ام ھخیلی خست کهحالا بیا بخوابیم . عزیزم ھباش-

 .  خواب رفتم به زود  و  ش  نهسی

  سفید  نھپیرا  یهصبح زود از خواب بیدار شدم و رفتم حمام و دوش گرفتم و          

بزدیا و روی لبشو بوسیدم  رفتم بالای سر . گذاشتم باز  خیس اموھکوتاه پوشیدم و مو

 :  زدم صداش   میکردم ناز اشوھمو که مونطورھو 

   عزیزم؟ بردیـا؟-



 

 

 

155 

   زهرانویسنده:  |  دنسر

   وم؟ھ-

   من قول ندادی؟ به دیشب ھمگ ھ بیدار شو دیگ-

 ! میـــاد خوابم یــواھ-

 :  کوبیدم  ش نه مشت آرومی روی سی         

 .  قول داده بودی. خیـــلی نامردی: من

آروم لای  .  پرت شدم توی بغلش.  مچمو گرفت و کشید  کهبلند شدم برم         

 :  گفت  گرد چشمای با و  کرد بازشون کامل و یه. چشماشو باز کرد

 !!  سگ  ھتو چقد جذاب شدی تول-

 :  تقلا میکردم از دستش فرار کنم جواب دادم  کهدرحالی         

 .  ندارم ھحوصل. ولم کن بردیا-

 : خندیدم وگفتم         یم؟بر. ببخشید خب! زودم جوش میاره چه !! اوووو-

 .  بریم  ھباش-

  وسایل مورد نیاز پنکک رو میذاشتم روی که درحالی  و  نهرفتم توی آشپزخو        

امروز باید برای ضبطش   که بود  نگیھآ.  میخوندم خودم با زیرلب رو نگیھمیز آ

 :  گفت  و  نه آشپزخو توی  اومد  خیس ایھمو و لخت   ی نهبردیا با بالا ت. میرفتیم

   ؟ھکار میکنی زلزلچی-

 .  اول میخوایم پنکک درست کنیم. خب-

   میگی؟  که این  ست ھ خب چطوری -

 .  من میگفتم و اون انجام میداد . مشغول توضیح دادن شدم        

 .  ھکاس  یه  خب حالا اینارو بریز توی: من        
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  روی. بود بالا  بالای  ی ھاون طبق. بیارم  ھبراش از توی کابینت کاس  کهرفتم         

  دستم و ھشاید فرجی بش که زور بپر بپر میکردم  به  داشتم  و  شدم بلند  پا  ی ھپنج

.  ھداره میره سمت کاس  که دیدم نه مردو و  بزرگ دست  یه  ویه.  ھ ش برس به

چشمک  . نهم چسبیده و داره نگام میکبهاز پشت  که رو دیدم  برگشتم و بردیا

 :  خوشگلی زد و گفت

 !! ھکوتول-

 !!  اینطورا بود ١٦٥قدم         

   س؟  ھ آشغال من کجام کوتول: من        

 !  جات ھمھ-

 ...  رو ھبده من کاس . بیشورِ بی تربیت-

 :  گفت  و  انداخت بالا  اشوھبرو        

 !! نمیدم-

 ...  من بهگفتم بدش -

  اعضای تمام  و شدم   بلند پام  نوک روی ایتاًنه! بپر بپر  به دوباره شروع کردم         

  و  شد  ھحلق  کمرم   دور آزادش  دست  ویه.  شاید بتونم بگیرمش   کهکشـــیدم بدنمو 

چون  ! سعی کردم از خودش جداش کنم.  لبام روی نشست حرکتی  یچی ھ بدون  لباش

اما وقتی شروع  . نهمیمو کاره ھ نیم مینجوریھ مون نه صبحا  بده ھادام ھمیدونستم اگ

.  ش کم میاوردمجلو ھمیشھ. بوسیدنم دست از تقلا کردن برداشتم بهکرد 

.  اومد  گوشیش  زنگ  صدای  و یه.  اشھناخودآگاه دستم رفت دور گردنش و توی مو

 :  با نارضایتی ازم جدا شد و گفت
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 !! این شانس بهای تف -

مواد  . اونم رفت گوشیشو جواب بده. گرفتم دستش  از رو ھبلند خندیدم و کاس         

  خوشحالی با بردیا  و یه  که شدم مزدنشون ھ مشغول زن م ھ با و  ھرو ریختم توی کاس 

 :  گفت و  نهآشپزخو توی  اومد

 !!!!!  یــــــــــواااااااھ-

 !!  ؟یهچ-

 !!  باید بریم دبی!!! داریــــــم کنســـــــرت  ھفتھآخــــــــر این -

   ؟ !ھیعنی جمع  واااااای ایــــــول-

 !  بهیکشن   ؟نهایرا اینجا ھ خنگ خدا مگ-

 !!! وووووووووونآخخخخخ جووووو -

بلند بلند  . میچرخوند  واھ  روی و  بود  ھاونم منو گرفت! بدو بدو پردم بغلش        

 .  منو بذار زمین کهمیخندیدم و با جیغ میگفتم  

 !! بوسید  دوباره و  اپن  روی  گذاشت منو کرد  فروکش  یجانشھ وقتی          

  زور آماده کردیم و به  رو  شده  طلسم  ی نهبالاخره بعد از یک ساعت صبحا        

 !  مشغول شدیم

  رو جدیدمون  نگھآ تا استادیو  رفتیم  بردیا با خوردیم مونو نهصبحا  کهبعد از این        

  چون بعدشم   و  کردیم  ضبط  روز  مونھ شو  ھ مھچون وقت زیادی نداشتم . کنیم  ضبط

  و  کردم خداحافی  ازش من داشت ضبط  نوز ھ بردیا و  بود شده   تموم من کار

با خواننده ی  . داشتم  مھ برداری م فیلم یه.  گرفتم و رفتم سمت لوکیشن  ماشینشون 

 !  مورد علاقم
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  از وقتی. ھزور گذاشت بیام و مطمئنن تا برگردم میمیره و زنده میش بهبردیا ! سامی

و الان  .  فیلمبرداری سر   برم انهت  بود  ھیک بارم نذاشت  حتی بودیم  ھاز ایران برگشت

 !  ھدیگ دیده چیزی یهتما  ح! میزد شور  دلش طبیعتاً مھ

  داشتیم. بکشم  سیگار  اشھبا و  سامی  کنار بشینم  روز  یه  کهتوی خوابم نمیدیدم           

با  . رفتم جلوی دوربین. صدام کردن  که  میکردیم  صحبت  خودش و  کار مورد در مھبا

  نهبا چند تا لباس مختلیف و توی صح. رقصیدن  به علامت کارگردان شروع کردم 

دست میزد    که وقتی کارم تموم شد سامی در حالی  . مختلف رقصمو انجام دادم ایھ

 :  اومد سمتم و گفت

 !!  کارت عالی بود!! واو-

 :  گفتم  و  گرفتم  ھسریع ازش فاصل. بندازه دور کمرم کهدستشو آورد جلو         

 !  بای. ھ دوست پسرم منتظرم. ببخشید من باید برم-

.  ماشین توی  رفتم ھ مھلباسامو عوض کردم و بعد از خداحافظی از سریع رفتم           

پولو  .  کلا دوست نداشتم خودم پولو ازشون بگیرم. م داد بهمسعود سریع اومد و پولو 

 .  گرفتم و سریع رفتم سمت استادیو 

با عصابانیت داشت  . حرفای کامی بهپشت در ایستاده بودم و گوش میدادم 

 :  میگفت 

  داریم باره چندمین این میدونی نیستی؟ ھمیشھ ھ مث چرا ؟؟ ھچت ستھبریا تو معلوم -

 .  این دو تا درست نیست . ریتمت  حست، بابا میکنیم؟؟  ضبطش
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  ربع یه .  یک ساعت بیشتر طول نمیکشید  ھ میشھچرا انقدر دیر کرده؟ : بردیا         

 .  کرده دیر

  کامی  بهسلام کردن   از بعد  و  تو  رفتم لبخند مون ھبا . لبخندی نشست روی لبم        

 :  وگفتم   ش نهیکی زدم روی شو

 .  برو بشین من میرم جات وایمیستم. شدی  ھخست-

 . باید چیکار کنم  که  بودم  ھ یاد گرفت  کامی از م ھ و  بردیا از  مھ قبلا         

   از پسش بر میای؟: کامی         

 .  میای کمکم! ھدیگ جایی  مینھبعدشم نیومدم . آره بابا-

  پشت  ای ھ بردیا توی اتاق شیش. تکون داد و اون طرف نشستسری          

  و  نشستم کامی قبلی جای و  ھرفتم جلوی شیش. بود  ندیده منو نوزھبود و  میکروفون

 :  گفت! لبخندی زد و متقابلاً برام دست تکون داد. دادم تکون دست  براش

   چرا دیر کردی؟-

   ؟!آماده ای! یـــشھ ... کارم طول کشید -

  که  ای  ھش زدم و دستمو از روی دکمبهلبخندی . داد  تکون  سرشو  اھ چه ب ھ مث        

منو   کهبردیا در حالی . کردم  پلی رو نگھصدای منو براش پخش میکرد برداشتم و آ

  در حالی. قرار بود برای موزیک ویدیوش برقصم. خوندن بهنگاه میکرد شروع کرد 

  بردیا. رقصیدن بهروع کردم ایستادم و ش  یه روی شیش  به روی میزدم  لب نگھبا آ  که

 !:  میکرد نگام خوشگل لبخند یه با مھ
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          من عاشق حرف زدنات         

          دلم میریزه با صدات

          چشم نخوری با خوبیات 

تا           جونمو من میدم برات 

          بمون من با ھمیشھ

          دیگرون ھحسودیشون ش

  یه           توام با خوبی  جور یه 

          ربونھم و  خوب جور

وای           یهعال چی  ھ مھوای 

   یهحس و حال چه

  ؟یهک من عشق  میدونی  ازم  ندزد  توھنگا        

حس و   چهوای   یهعال چی  ھ مھوای 

   یهحال

تو آسمونا عزیزم جای منو تو  

غیر من    دل من بهتو فقط دلتو بده  یهخال

تا  با نگات منو میبری  بزن  رو ھ مھقید 

  ھمھ وای   خدا به عزیزم عشق منی  کجا

   یهحس و حال چه وای          یه عال  چی

          ؟یهک من عشق  میدونی  ازم  ندزد  توھنگا        

حس و   چهوای          یهعال چی  ھ مھوای 

   یهحال
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          یهتو آسمونا عزیزم جای منو تو خال         

 (  ؟یه عشق من ک - ناصر زینعلی)

  مو ایرانی رقص  قشنگترین وجود  تمام  با من و  خوند مینو ھ م ھ ھدیگ دور  یه          

  روی گذاشت  رو دسِتشھ  بردیا شد تموم نگھوقتی آ.  دادم  انجام  نگھآ این برای

 :  میکروفون و اومد بیرون و محکم بغلم کرد و زیر گوشم گفت

 .  یواھت دارم خیلی دوس!!! عشق منی تو!! ا؟ھ برویی دل تو  انقد  چرا تو  ھآخ-

 ! خیـــــلی

 !!  خندیدم و سرمو فرو کردم توی گردنش        

 :  شدیم  جدا  مھ خودمون اومدیم و از  به با صدای کامی         

بردیا رفت توی اتاق از اونجا           ؟!نهروش  نوزھ م ھبردیا برو ببین دوربین توی اتاق ... ا-

 :  داد زد

 !  آره چطور؟-

 !! ارشبدو بی: کامی         

  یه م ھکامی . بردیا دوربین رو آورد و گذاشت روی میز و ضبطشو قطع کرد         

وقتی داشتم میرقصیدم پشت سرم بود آورد و گذاشتش کنار دوربینی   کهدوربین رو 

 :  بردیا گفت به چشمکی زد و . بردیا آورده بود که

 !!  شد جور  نگتھموزیک ویدیوی این آ-

 ! چــی؟-
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تبدیلش کنم   مینوھ شد  ھاگ تا  کن روشن دوربینارو  گفتی یوا ھ خودتو  نگ ھسر ضبط آ-

   خب؟: بردیا         ؟ھیا با موزیک ویدیوی اصلی میکسش کنیم درست موزیک ویدیو  به

  الان فیلم این. من یادم رفت دوربینارو خاموش کنم!! خب و کوفت: کامی         

  که یوا ھروی تو و پشت سر  به رو یکیش . ی میختلف یهاز دو تا زاو. ھ ضبطتو گرفت

  وااای واااای وااااااای این .  یواھروی  به رو و تو  سر  پشت  مھ یکیش   و  ھداره میرقص

 !!  نهکلیپ میترکو

 .  من یکی از دوربینارو و بردیا اون یکی رو برداشت و مغول نگاه کردن شدیم

  یھنگا بردیا. خیلی طبیعی و قشنگ شده بود. راست میگفت خیلی تک و خوب بود

این میگن    به!! مھ  به زدیم موفقیت ی نهنشو به من کرد و دوتایی کف دستامونو  به

 !  خوش شانسی

          

  ی ھ مھ. دیروز رسیده بودیم دوبی . یکی گذشتن و روز کنسرت رسید   روزا یکی        

  بوش میومد که اینجوری و  بود  ھبلیطا خیلی خوب فروش رفت. کارا اوکی بود 

وقتی  . از صبح با بردیا توی سالن داشتیم تمرین میکردیم. پی داشتیم طرفدارای تو

  و  گرفتیم دوش یه   تلھ رفتیم کردیم  عادت  نه صح  به  و  اومد دستمون چیز ھمھقلق 

  یه اموھمو. میشد  شروع   اجرامون ھساعت دیگ ٢. بشیم آماده  تا  گریم برای رفتم

.  م میومدبه.  کردن درست  میشد ھتا وسطاش صاف بود و بعد لول  که خوشگل مدل

  جین شلوار  یه   بعد از کلی گشتن و نظر پرسیدن از بردیا. رفتم لباسمو انتخاب کنم 

  تنگ  سفید تاپ یه   با رو بود زانوم  از بالاتر وجب یه   و  کوتاه اشھ چه پا که یخی تنگ 

  مینجوریھ برداشتم و . چشمم خورد به  سفید   حریر  ی  نهمردو ن ھپیر  یه .  پوشیدم 
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  نگارو ھا از  اییھ  کهتی یه  با بردیا. ببندم  اشو ھ ھ دکم که بدون این  کردم  تنم تاپم  روی

جای کفش   به پس . کلا باید میرقصیدم  که منم و بودیم  کرده تمرین  نگھماھ رقص

(  رپری-کلاه نقاب دار) کپ  یه   و  کردم  پام سی  دی سفید  کتونی  جفت یه   بلند نهپاش

  اوکی  چیز ھ مھ. سرم  روی گذاشتم  داشت  پلوغ  شلوغ ای ھروش طرح  که   مھسفید 

یعنی  !  اومدن و گفتن ورود دادیم!! میترکوند کلا ھ دیگ. داشتیم  م ھ سورپزایز   یه. بود

  یه. استرس  مینطورھ و  داشتم  یجانھ وااای کلی ! داخل سالن تماشاچیا الان دارن میان 

  پوشیده   مشکی شلوار  یهاونم  .  بردیا اومد. پشت شلوارم  به کردن وصل  میکروفون

این تی شرتا رو جلوی در  !! روش عکس من بود که شرت تنگ سفید  تی یه با بود

این   که مثل این . امونوھکلا  مینطورھروشون عکس من و بردیا بود و  کهمیفروختن 

  ھی دیگ ھچیزی نمونده بود و باید تا ده دقیق  ھدیگ. ی شرکت اسپانسر بود ایده 

 :  گفت و  گرفت  دستمو اومد قبل ویه.  نه صح  روی  میرفت بردیا

 !! داریما بهمصاح کنسرت از  بعد یواھ ستی را-

   چرا؟ ! وا-

 !! دلیل یک   و  زارھ به-

 !  یکی شو بگو: من        

 !  نهاولین کنسرتمو-

 !  دومیش؟: من        

بدونن ما   که کفن تو  نوز ھمردم !! ندادیم توضیحی یچی ھگفتیم دوستیم  کهما بعد از این -

 !!  یهچ آینده ھ چطوری آشنا شدیم و تصمیممون واس 
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  -  ؟؟ ھمیدونی چند وقت گذشت! حالا چرا الان؟!! وااای: من

 .  تا الان میپیچوندیمشون که برای این !! ھبل

 !!  ھبرو دیگ. اوکی! اوه: من

 :  لبشو بوسیدم و گفتم

 .  موفق باشی -

 :  گفت و  داد  جوابمو وطولانی شیرین  ی ھبوس  یه سرشو آورد جلو و با  

 !  ھاینم جواب بوستون خانوم خوشگل-

 !  نهچشمکی زد و رفت روی صح

بالاخره  !! تشکرو این داستانا!! احوال پرسی و مجلس گرم کردن به شروع کرد          

 .  میشنیدم صداشو  فقط  نهمن از پشت صح... وقتش شد 

 !!  نهمتأسفا براتون  دارم بد خبر یه... خـــب: بردیا         

 :  گفت  و  کرد مکث یه          

  عذر   ھمھوجود اومد نتونست بیا د از   بهبراش  که مشکلی یهخاطر  به  امشب یـــواھ-

 !  کرد یھخوا

 :  داد  ھبردیا ادام!! رفت بالا  ھمھمھ صدای پچ پچ و          

نگران نباشید عوضش !! میخونم براتون خودم  رو یواھ  به مربوط ایھقسمت -

 !! میترررررکونم امشبوووو

  عده  یهانگار . اندازه ی اول نبود بهصدای دست و سوت و جیغ بلند شد و ولی          

  گودال یه  نهدر واقع روی صح . رفتم روی اون قسمت مورد نظر ایستادم! شدن  پنجر 
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  اون م ھالان . میرفت پایین  و  بالا آسانسور مثل  و  بود متحرک  نهاز صح که تی   یه. بود

  قرار بود وقتی نوبت خوندن من شد این . پایین بود و من روش ایستاده بودم  کهتی

 !! بخونم و   شم  رھظا بخار کلی بین نهقسمت مثل آسانسور بالا بره ومن وسط صح

.  داشتم  ھنفس عمیقی کشیدم و استایلمو نگ! اینجوری مردم رو سورپرایز میکردیم

 :   خوندن کرد  بهشروع  بدریا

          میمیرم  تو بی نباشی، ھ اگ         ھ فقط کنار تو آروم         تو نزدیکم، دل کوچیکم به-

  تورو   باشی جوری رھ         تورو با دنیا، عوض نمیکنم          نه میمو انهدلم دوباره ت

  ھ مھ         امنهبی تو ت  کهانقده خوبی          یچیم ھ بی تو  کهانقده خوبی،          میخوام

  سرده  لحظه رھبی تو          خواب و رویامی تورو میخوام          امیھ نفس تو دنیامی،

   برام  بودی معجزه ھتو مث ودموج

منم میکروفون  . حرکت کرد و رفت سمت بالا  به  شروع   نهصح  موقع مونھ

 :  خوندم  و  نمھروگرفتم جلوی د

  سرده  ،لحظه رھبی تو          خواب و رویامی تورو میخوام          امیھنفس تو  دنیامی، ھمھ-

 ...  برام  بودی معجزه ھتو مث: بردیا         وجودم

  و  فرستادم بوس  شو  ھ مھصدای دست و سوت و جیغ مردم بالا رفت برای          

 :  بردیا و خوندم بهیکم نفس گرفتم و برگشتم رو .  شدم   رقصیدن مشغول

          ـــــــــوامھ، حــال و بهخـــــــــو چهبا تو          ، حــــس و حــــال مـــنبهخو چه با تو -

  میمونــــــم ـــانهت  نبـــــاشی، ھاگ

 !! ــــــــــامھ نهدیوو ھوقـــتی نیستی مــــث         
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          نفسامی تو  دنیامی ھ مھ: بردیا         

          خواب و رویامی تورو میخوام

          وجودم  سرده   لحظهرھبی تو 

 ...  برام  بودی معجزه ھتو مث

حالا  . بودن افتاده  و ھیاھ  بهکردن و می تشویق   ھمھ مردم  و شد   تموم  نگھاین آ        

بعد از سلام و احوال پرسی و خوش  . کنم برقرار ارتباط اشونھبا کهنوبت من بود 

 .  بعدی  نگھاومدید و تشکرو این داستانا رفتیم سراغ آ

  میکنم احساست من تورو  من، قلب  توی مینجایی ھ: من        

یا، خود تو دنیامـــــی  دن تو  چیزی نیست  مھ جز تو م         انگــــــار

  کهحالا          ھمدیگھ، کنار بهحالمون خو: بردیا         آره این بــــار

          میمیرم  تو  ھدستتو میگیرم، واس          ھ اینجایی، عاشقتم دیگ

   تو چشات عشقو میبینم

          ھمدیگھ، کنار بهحالمون خو: من        

   ھیگاینجایی، عاشقتم د  که حالا 

  ھ رفتم جلوی بردیا و دستشو گرفتم توی دستم و ادام)        

تو چشات            میمیرم تو  ھدستتو میگیرم، واس (         دادم

   عشقو میبینم 

  چقد این !  صای جیغ طرفدارا بیشتر شد  کهبردیا پشت دستمو محکم بوسید         

 !!  م انرژی میدادنبه اھصدا
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  مرامھباشی  که روی ابرام، وقتی با تو من : بردیا         

 ...  جز تو از دنیا چیزی نمیخوام

   مرام ھباشی  کهبا تو من روی ابرام، وقتی : من

 ...  جز تو از دنیا چیزی نمیخوام

  چشمات دارم به حس عجیبی : بردیا

تا   نذارم  ات نهت  که ھاین باعث میش

  به احساسم  ھواس   میمونم تو  با دنیا ھت

   تو مدیونم 

          ستی ھ که  رجاھ ،نهی آرزوم ا : من

          تو چشماتو بستی   کهحتی وقتی 

          تو خواب و رویا من پیشت باشم 

 .  باشم عاشقت نه آرزوم ای

 :  خوندیم م ھبا و گرفتیم  موھدست         

          ھمدیگھ، کنار بهحال ما خو -         

          ھ اینجایی عاشقتم دیگ که حالا 

          میمیرم  تو  ھدستتو میگیرم، واس 

 .  تو چشات عشقو میبینم

  نگھچندتا آ.  پایان رسید  به جمعیت دستای و  وسوت جیغ  صدای   با نگھاین آ        

  نه صح  روی من و  میخوند  شو  تکی نگایھآ بردیا بعد  و  خوندم  مھ  رو ھ دیگ

 !  میرقصیدم
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 !!  وندیممیخ  میخواستن م ھ صبح  تا  ھاگ کهانقدر قبل از اجرا مشروب خورده بودیم 

روی ما دو تا و   به رو نشستن  و  اومدن آقایی یه   و  خانوم یهوقتی اجرا تموم شد           

  اسم شدین، آشنا  چطوری شدین،  آشنا مھکجا با. سؤال پرسیدن  به شروع کردن 

 ...  و  آینده   ھواس   یهچ برنامتون میکنید؟ چیکار ،یهچ واقیتون 

  که بودیم ھ بح بود و انقدر خستص  ٥ ساعت  تلھ وقتی تموم شد و رسیدیم          

 .  خوابمون برد نرسیده 

  

 . کردم قبول  ھ کل با منم و  بمونیم اونجا روز چند داد ادنهبردیا پیش        

جدا  ( تخت) زوووور منو از خواب شیرینم بیدار کرد و از عشقم  بهصبح بردیا          

  کردم و چشمامو بستم و تویخودمو جمع . بردتم توی حمام و نشوندم توی وان! کرد

 :  جیغی کشیدم و از جام پردیدم . یخ کردم و یه که   شد  گرم چشمام وان مونھ

 !! خــــــــررررر بیشوووووورررر م ھوحـــــــشیِ نف-

 !  نهی مظلوم داره نگام میک  ھ قیاف یهدیدم با  که چشمامو باز کردم         

خب میخوام ببرمت بیرون بازی  !! ھخدا حواسم نبود اولش آب یخ به : بردیا         

 !  میخوابی مشھ! ھدیگ کنیم 

لبخندی زدم و سعی کردم  . بود شده  اھ چه ب پسر این  یه شب !  خندم گرفت        

 :  ی تی شرتشو گرفتم و کشیدم  ھیق!! ھبدجنس نباش

 !  نمیده حال ایینهت که ولی حموم !! نــــــازی مامانی!! آخــــی-
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.  سمت خودم و لبامو بردم نزدیک لباش  کشیدمش! چشماش گرد شده بود

 :  توچشماش زل زدم و گفتم

   ؟نه ھمگ-

  سرش داشت نزدیک ... لبام  روی رفت  و  خورد سر   چشمام روی از شھنگا        

 !!  ھحالا وقتش. میشد

  خودمو سریع کشیدم کنار اما بردیا! شیر آب سرد رو باز کردم روی جفتمون         

وقتی موفق شد و آبو  !! یر آب میگشت و فحش میدادش  دنبال تند تند  و  بود نگھ

 !!  بست برگشت با خشم نگام کرد

 :  خودمو مظلوم کردم و گفتم        

 !!  خب دستم خورد-

 :  لبخند شیطونی زدم و گفتم         

 !  برو بیرون تا زود بیام بریم-

 :  متقابلا لبخند بدجنسی زد و گفت         

 !!  دهحال نمی  که ایینهت... ھدیگ نه-

 ...  اومد جلو و پرده ی جلوی وان رو کشید         

 *****         

  بردیا و  میکردم آرایش   نهاز حمام اومده بودیم بیرون و من داشتم جلوی آی         

یخی تنم بود و    جین شلوارک و  لیمویی تاپ  یه!! کنم خشک اشو ھمو تا بود  منتظر 

داشت نگام میکرد   که بردیا  بهشد   وقتی کارم تموم. دورم  بودم کرده  ولو اموھمو

 .  نه بیاد بشی  که اشاره کردم 
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نشناسنمون و   که  سرمون   روی گذاشتم کلاه  تا دو  و  کردم  خشک اشوھمو        

 :  گفتم . زدیم بیرون  دوتایی

   خب حالا کجا میریم؟ -

 .  میھمیف-

کلی عکس  .  دستمو گرفت و پیاده کلی چرخ زدیم و بعدشم رفتیم لب ساحل        

 :  گفت  و  شد خیره جا یه به  بردیا ویه.  فتیم و مسخره بازی در آوردیم گر 

 .  میام الان  وایسا  مینجاھ-

 .  رفت و با دوتا تفنگ آب پاش بزرگ برگشت        

 !!! نه: من        

 !! چرا اتفاقا: بردیا         

منم  . آب پاشیدن  بهگرفتمش شروع کرد  که   مینھیکی شو پرت کرد سمتم و          

  چرا من خیسش... تفنگ توی دستم  به  افتاد چشمم و یه!! فقط در میرفتم و میخندیدم

نمیکردم؟؟ با این فکر دست از دویدن برداشتم و برگشتم سمتش و تا جا داشت  

  خیس موھ ی ھمیکردیم و  پرش   دریا توی  از  میرفتم یھ!! کردیم خیس موھ

ا با خستگی خودشو ولو  بردی !! بودیم شده   کشیده آب موش رسما ھ دیگ!! میکردیم

 :  گفت  و  اھھکرد روی ماس 

 !!  حالی داد چهوااای -

 :  کنارش دراز کشیدم و گفتم        

   ماشین؟ بدون وضع؟  و  سر   این با تلھجوری میخواید تشریف ببرید  چهحالا !! ھبل-
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 !  میشی خشک آفتاب  زیر  بشین  ھدقیق ٢! اووو-

  توپ  یه با ھبردیا دوباره رفت و این دفع و  کردیم  در  نهکلی زیر آفتاب عشقولا        

چند   که بود ھچیزی نگذشت . بازی کردن به  کردیم  شروع  دوتایی  و  برگشت والیبال

  در  موھکلا. بدیم  تشکیل تیم   یه مون ملحق شدن و تصمیم گرفتیم به مھ ھ نفر دیگ

دختره از توی تیم بردیا اینا جیغ کشید و   یه   ویه که  طرف  اون کردم  پرت  و  آوردم

کلی آدم  . آورد  در شوھ کلا و  کنارم  امد مھ ش زدم و بردیا بهلبخندی . مد سمتماو

  رو بازی و   شدیم  صمیمی کلی  اشون ھبا. گرفتن  عکس  امونھریخت دورمون و با 

 !!  ھکلا ردیم دیگ!!تیم ما برد و کلی رقصیدیم. کردیم شروع

ی فوق العاده   نفره دو شب   یه از  بعد و  تلھ فول انرژی برگشتیم  کهشب بود          

 !!!  واقعا خوش تر از خودمون ندیده بودم! خوابیدیم)!( 

 !! بود آشوب  دلم  مشھ. برمیگشتیم  داشتیم و  بودیم واپیماھ توی         

          و؟یه شدی چی  تو  خوبی؟ یواھ : بردیا         

 !  نمیدونم بابا من ترس از پرواز نداشتم -

 :  چشمک زد و گفت        

 !!  ھشدن دیگاثرات مزدوج -

  و  کرد پلی رو  خودمون نگایھآ و  درآورد شو  تری پی   ام  و ندزفری ھبردیا         

 :  گفت و  گرفت  دستمو  شو  نهشو  به داد  یهسرمو تک . گوشم توی گذاشت 

 .  زود میرسیم... بخواب-

 .  خواب رفتم بهلبخندی زدم و با آرامش         
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ولی بازم  . شدت سرش شلوغ بود  بهبود و بردیا  ھ یک ماه از سفرمون گذشت         

  بود  ھخست  ھاگ حتی  ھمیشھ و  میذاشت بودن من با برای رو زیادی وقت  ھمیشھ

  زیادی خیلی ای ھ ادنهتوی رقصم توی اوج بودم و پیش   کهمنم . روم لبخند میزد به

برای   که  بودم داده تشکیل  ھدیگ دختر تا دو  با نفره  ھس   گروه یه حتی . م میشدبه

 .  باشم ھداشت آمادگی  مھ  یھگرو ایھقص ر

از این حالتا نداشتم  . داشتم عجیبی ای ھ وعھ حالت ت که ار روزی بود  چه ،ھس          

  رسید نمھذ  به کهپس اولین چیزی .  احمق نبودم . ست  ساده مسمومیت  یهبگم   که

جواب مثبت بیبی چک   به چون بودم  ھفردا وقت آزمایش گرفت. بود بارداری

صبحش با کلی استرس از خواب پاشدم و وقتی بردیا رفت منم  . اشتماصمینان ند

شون دادم و قرار شد  به پولی   یه.  آزمایشگاه رفتم و  شدم خارج نهسریع از خو

  شاپ  کافی  یه  اون یک ساعت رفتم توی. کنن آماده  ھآزمایشمو تا یک ساعت دیگ

 .  خوردم  نهصبحا و  نشستم 

 . نشد  و  ھداشتم کم بش کهی ا فقط کی از استرس و دلشوره  که برای این 

 ...  بود تموم شد و رفتم سراغ آزمایشگاه  که  بدبختی  رھ به اون یک ساعت         

  کرد اعلام  مثبت مو بارداری و  داد و  ھ م برگبهو وقتی دختر جوونی با لبخند          

دار شدن رو توی این شرایط و سن   چهمن اصلا آمادگی ب... شد  خراب  سرم  رو دنیا

  بزرگ ترین آرزوم رسیده به. بودم رتھتوی اوج ش! سالم بود ٢١من فقط . نداشتم 

  یهخاطر  به ھبش خراب  مشھ... رتمھش موقعیتم، کارم، زندگیم، یکلم،ھ ... بودم

 :  صدای بردیا توی سرم پیچید ...  ھبیوفت اتفاق این   نمیذارم رگز ھ.... نه؟؟؟؟ چهب
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از    که موجودی یه... فکرشو بکن !! گولی انگو خیلی اھ چه ب یـــواھ وااای  -         

 ! یهچقد شیرین و دوست داشتن. دوسش داری که کسی و  ھوجود خودت

مخصوصا  ... ست   چهعاشق ب که توی تک تک کلماتش بود داد میزد  که حسی         

.  میدم دست از  مھ رو  بردیا ھ من اینجوری توج... نهوای ... ھی خودش باش چهب ھاگ

بردیا  . نداره امکـــان لعنتی؟؟  این مال نصفش و  ھنصفش مال من میشیعنی بردیا 

م   چه حالا میخواد ب. نمیشم  شریکش   احدی یچھ با ... نهم ھفقط مال. نهم مال مشھ

 ...  ای ھ دیگ خر  رھ یا ھباش

  رفتم مستقیم و  گرفتم رو  خوب خیلی  زنان دکتر  یه   آدرس   دختر  مونھاز         

 .  پیشش

  ھواس .  نهجایی درز ک بهمن نمیخوام این خبر . میشناسن ا ھنو خیلی دکتر م: من        

  بین موضوع این  میکنم شھتون میدم ولی خوابه بخواید  رچقدھ. ھمیش بد  خیلی من

 .  نهخودمون بمو

 .  یوا ھمن اعتماد کنی  بهمیتونی . ستن ھ عزیزم دکترا محرم آدما : لبخندی زد        

   آزمایش دادی؟

 .  ھ بل -         

 .  میزش روی گذاشتم  آزمایشمو ی ھ و برگ         

 .  با استرس با انگشتام بازی میکردم         

شانس  . خب توی این زمان تو زیاد اذیت نمیشی . ھتھیک ما تقریبا :  دکتر        

 ...  تر به زودتر  رچیھ. نمیدونم  -         کی میتونی بیای؟.  میدیھزود ف که آوردی
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          ؟بهخوفردا صبح : دکتر        

 ...  به خو -

        

  توی کاری.  اومدم بیرون از نگرانی و استرس فردا داشتم میمردم که از مطب         

  بردیا ھاگ که نگران دردش بودم و این . میخواستم بکنم شک و تردیدی نداشتم که

 .  میدھنمیف یچوقتھ اون  ھ البت... ھمھبف

.  داشتم میھفیلم برداری م. رفتن برای شدم آماده  و  نهخو به زود برگشتم 

 .  بیرون  نه خو از  رفتم و  گذاشتم  لباسام  کمد  توی  رو یآزمایش  ھ برگ

  وقتی . خواب زدم تا بردیا بره  بهصبح شده بود و من توی رخت خواب خودمو          

 .  از رفتنش مطمئن شدم بلند شدم و پرواز کردم سمت مطب

بالا بود   که پا  جای تا دو روی اموھیدم و پاخودم اومدم دیدم روی تخت خواب به        

درد   که میپرسیدم دکتر از  مشھ. ترس  از میکردم  ھ داشتم سکت. بودم ھ گذاشت

 .  نهداره یا 

 .  نه ک  منحرف موضوع این از نمو ھو اونم سعی میکرد با چرت و پرت گفتن ذ

دلمو فشار  محکم زیر . میوفتادم خوردن ھ گ به وقتی کارشو شروع کرد داشتم          

 .  میدادن و من با فرو کردن ناخنام توی گوشت دستم از داد زدن جلویگیری میکردم

 :  زدم  وجیغ نکردم  تحمل  ھ دیگ کهدرد بیشتر و بیشتر میشد تا جایی 

 ... مـــامـــــــان-

 :  گفت و  سرم  بالای اومد  خونی ای ھدکتر با دستکش         
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 ....  نکن یهگر ... پاشو. تموم شد دختر-

خاطر   به  نه . زدم زار  دل ھ دستامو گذاشتم روی صورتم و از ت. و رفت          

کمکم کردن لباسامو بپوشم و  . بود وجودم توی  نوزمھ که خاطر دردی  به. پشیمونی

اومد جلوی در و رو  . بود نه خو بردیا تعجب  کمال در نه وقتی رسیدم خو.  رفتم بیرون 

 :  فت جلوی صورتم و گفت گر  کاغذو  یه.  خیلی جدی بود. روم ایستاد به

   من نگفتی؟؟ بهچرا -

 :  با من من و بغض گفتم... شدم   خیره آزمایشم ی ھ برگ بهت به با         

 ...  من... من ... بردیا-

 .  زیر دلم تیر کشد و اشکام ریخت توی صورتم         

  و خون  گرمی قشنگ انیمھ خاطر تکون ناگ به  و  بغلش توی کشید  منو ویه         

 :  گفت و  بوسید اموھبردیا روی مو... کردم حس

 ...  ببینمت ... اشکالی نداره . مامان کوچولو که نداره یهگر -

این   کهاونم مسلما قبول میکرد  . ش میگفتم به کاش . عذاب وجدان گرفتم          

از بغلش اومدم  ... حتما قبول میکرد. نهبردیا عاشق م. این دنیا بیاد بهموجود نباید 

 :  سمت اتاقم و گفتم بیرون و رفتم 

 ...  حالم خوب نیست-

 :  اومد  ش ھ صدای گرفت         

   شلوارت؟؟  روی  یهاین چ... این ...  یواھ ...یھ-

 .  برگشتم و با دیدن خون قرمز روی شلوار سفیدم خشک شدم        

 :  فریاد زد        
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   غلطی کردی؟؟  چه تو  یــــواھ-

 ...  الان آمادگیشو نداشتم ...بریـــــا داد نزن: منم داد زدم        

  فقط این ھمگ گرفتی؟؟؟ تصمیم ایی نهحقی ت چه به... آمادگیشو نداشتی  کهتو غلط کردی -

بردنش تصمیم   بین از برای  ایی نهت  کهوجودش آورده بودی  به  ایی نهت  ھی تو بود؟؟ مگ چهب

   گرفتی؟؟؟

 .  نجوری میکنیاین کوچیکی داری ای   به موضوع یهخاطر  به ھباورم نمیش: من        

 ...    ھلخت یه؟؟ اون فقط  چهبـــ

  شدم  پرت  و  کنم تموم  مو ھخورد توی صورتم نذاشت جمل کهچیز محکمی         

 :  زمین و فقط صدای بردیا پیچید توی گوشم  روی

توام   بهی خودتو کشی؟؟  چهب.... باشی  آدمی   چینھاصلا فکر نمیکردم ...  یواھ  قاتلی یهتو -

ولی حوا رو  ... درررررک به  یواسھ رت ھظا بودم ھاصلا احساس داری؟؟ گفتمیگن آدم؟؟ تو 

   بودم؟؟ ھنگفـــت. توی وجودت نکش 

  که فقط لباشو میدیدم  . آخرین تصویر چشمای خیس بردیا بود و نگاه عصبیش        

 .  میدمھنف چیزی ھ دیگ و  شد  ھچشمام بست... تکون میخورد ولی صداشو نمیشنیدم

 خواستم دستمو بگیرم جلوی. نور زیاد چشممو زد. سختی باز کردم   بهچشمامو         

  یه دور و برم رو نگاه کردم شاید . با سوزش شدیدی متوقفش کردم ه کچشمم 

تازه محیط بیمارستان رو تشخیص دادم و با دیدن سرم توی  !  چیزی ببینم آشنایی 

 ...  چهی خون، ب کهبردیا، حرفاش، ل... یادم اومد  چیز ھمھدستم 
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  لبخند  با و  شد  اتاق وارد  بلوند ایھمو با جوون  دختر یه و  شد  باز  در لحظه  مونھ        

 :  گفت

   تره؟به  حالت اومدی؟  وشھ  به یواھ-

 :  اشک توی چشمام جمع شد ولی خودم رو کنترل کردم و گفتم        

 ...  خوبم ھبل-

 ...  بگیری عکس  ممونھوقتی سرمت تموم شد باید با   کهاستراحت کن -

 :  دستشو گرفتم و گفتم کهخواست بره         

 ....  من اینجام  که این -

 ...  ھنمیش دار  خبر  ماجرا  این از کسی  و  یهاینجا بیمارستان خصوص. نگران نباش-

   نبود؟ من مراهھکسی ... فقط. مرسی-

   چطور؟ ... نه-

   مرسی. یچی ھ-

          نبوده؟ الانم نیست؟یعنی واقعا بردیا اینجا .  بیرون  رفت  و  زد ای  ھلبخند دیگ        

  و گرفتم  عکس  پرسنل  از نفر چند  با مصنوعی  لبخند  یهوقتی سرمم تموم شد با 

  مونطورھ و  کردم باز درو کلید با و  نهمستقیم رفتم خو. بگیرن  تاکسی یه   برام خواستم 

 :  زدم صداش   میشدم نه وارد خو  که

  بردیا؟؟؟ بریــــا؟؟؟-

 .  گوشیمو برداشتم و شمارشو گرفتم . گشتم ولی نبود رو نه کل خو. جواب نمیداد 

یعنی واقعا رفت؟؟ بردیای  ... شد   خراب سرم  رو دنیا ھخاموش میدمھاما وقتی ف

 ...  من
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 ...  نمیشد باورم ؟ ھیعنی واقعا رفت... جز من نمیدید  به یچکسوھ چشماش  که کسی 

  به. دل زار زدم  ھ ار زانو نشستم روی زمین و از تچه مونجاھبغضم شکست و         

تموم شد   که ام ھ یهگر. میکردم یهبد و بیراه میگفتم و گر  چهخودم و بردیا و اون ب

بلند شدم از  . م غر میزدبه بود اینجا بردیا  ھالان اگ. نشتم و سیگارمو روشن کردم

انقدر مشروب  . ی مشروب رو آوردم بیرون و مشغول شدم ھیخچال شیش توی

فقط  . نبود  حالیم  یچیھ  کهای بردیا رو گوش دادم نگ ھخوردم و سیگار کشیدم و آ

روی   که از بین پلکم خودمو دیدم . میدید تار  چشمام ھ دیگ. یه صدای بردیا بود و گر

  رو جدیدمون نگھآ متن دارم و  ھ نمھآب نبات چوبی توی د یه و  دادم  لم ھکاناپ

 ....  میخونم

 ...  بیشتر گریم میگیره        

 .  بردیا میاد        

 .  لبخند میزنم         

 :  ھمیگ و خودش  نھد تو  میذاره  و  میاره  دی نم ھآب نباتو از تو د        

 :  میگم و  میکنم ھکول و  کج مو ھقیاف         ببینم این چی داره اینجوری با اشتیاق میخوری؟-

 !! چندش بوووود نیھاااییییی کثاقت د-

 :  اخم ریزی کرد و گفت        

 ...  رفا رو ندارهاین ح  کهآدم با عشقش -

 ...  داره مھخیلی : من        

   ا؟؟؟-

 ...  ھبلــــــ: من        
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 ...  دستمو کشیدو بلندم کرد و لباشو گذاشت روی لبام        

 ...  نمیره یادم  اشو ھ  ھبوس         

 :  کردم ھ آروم زمزم        

 ...  بردیا-

          بلندتر         

 ...  بردیــا -

   بلندتر         

 ...  بردیــــا-

   صدامو نمیشنده؟؟ بلندتر          

 ...  بریـــــا-

   بلند تر. درک به ... صدام میلرزید          

  بردیــــــــــــــا-

 : بغضم دوباره شکست         

.  دلمممم برات تنگشده احــــمق... ت احتیاج دارم بهبردیا ... بردیــــا تورور خدااااا برگرد -

  بیــــا بردیا

 ...  تا بردیا نیاد خوب نمیشم.  زیر دلم تیر میکشید         

 .  برد  خوابم  ھکاناپ روی مونجاھ که   کردم یه انقدر گر        

  رو نه بلند شدم و دوباره کل خو. یادم اومد  چیز  ھمھ صبح تا چشمامو باز کردم          

 ...  ولی نبود .  ھباش ھشاید برگشت. گشتم
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.  چندتا قرص مسکن خوردم و رفتم توی حمام. شدت درد میکرد به  سرم و دلم          

.  لباسامو پوشیدم و لم دادم روی تخت . تر شدبه  حالم کمی  گرم  آب  دوش یه با 

 .  با دیدن اسم مسعود پنچر شدم . پردیم روش. زنگ خورد گوشیم

  مینھ ھبش ھ اگ. نگتھآ  تمرین ھ کجایی تو دختر؟؟ باید بیای واس :  مسعود        

 .  ھ امروز ضبطش کنیم عااالی میش

اول  . کنم سورپرایزش  و  بخونم بردیا ھ میخواستم واس  که  داشتم  تکی نگ ھآ یه          

  خودم دست کاری یه ی پایینم  بهجن این با نهخو بمونم ھخواستم نرم ولی دیدم اگ

 .  میدم

  سوئیچ  و  ھبش باز صدام   تا خوردم  جوش آب لیوا یه   و  کردم قبول  مینمھبرای 

توی  . ھباش ھشاید کامی از بردیا خبر داشت .  برداشتم و رفتم سمت استدیو  شینموما

  ھ نداشت خش  و  ھصدام باز بش  کهماشین چندتا تمرینای دیافراگ انجام دادم 

 .  کامی دعوام میکرد. ھباش

 :  کامی گفتم  به چیزی  رھوقتی رسیدم بدو بدو رفتم تو و قبل از          

   نداری؟ کامی؟؟ از بردیا خبر -

   نیست؟؟ نه خو ھ مگ. نه-

   واقعا نمیدونی کجاست؟-

   چیزی شده؟... نه-

  مسعود ایھاحوالپرسی  به با نا امیدی سری تکون دادم و بعد از جواب دادن         

  روی گذاشتم   رو دست ھ و  ایستادم میکروفون پشت   و  ای ھ شیش  اتاق اون   توی رفتم
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.  دوباره بغض کردم. نه ا لبخند نگام میک کنارم ایستاده و ب که بردیا رو میدیدم . گوشم

  و  پیچید  گوشام توی  نگھآ  بعد ای لحظهآماده ام و  کهکامی علامت دادم   بهبا دست 

 :  کردم  شروع منم

ولی بازم            عشقی تو چشات نیست          وقتی دستامون جداست         دنیا مال ما نیست -

   آشناس 

میخوام اون صدای گرم تو تو          

عشق            ھاگ حتی ھباش         گوشـــــم

 ...            بین ما نیست

   ھ خیال نبودنت منو میکش        

  سمتت  اموھتموم رویا

کنار قلب تو آرومم           ھمیکش

تموم شب روزای من           ھمیشھ

  ھباش

 ...         

 (  شری ام-دنیا مال ما نیست )        

 :  گفت  کامی  ایتنه در  و خودم  مھ  ھچندبار دیگ        

   ؟ھولی چرا صدات انقد گرفت بهخو-

 .  خاطر سیگاره به. نیبست  م ھولش کن م-

   میکنی؟  چیکار . یهعالـــ حست  ولی ھ صدات گرفت. صورت   رھدر ... نکش خوب -
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  یه شاید برگرده یا ... نهبردیا حتما اینو میبی. شد  زده نمھذ تو  ای ھ جرق یه          

 :  سریع گفتم. ھازش بش خبری

  میخوام  کن پیدا  مھ خوب  کارگردان یه راستی . فقط زود جمع و جورش کن. کن اوکی  مینوھ-

 .  بیرون بدم کلیپ

 :  کامی با تعجب پرسید        

 ...  بردیا پس  ایی؟؟ نهت-

 .  ت میگم بکنبه  کهکاری رو -

  توی راه زنگ . نهخو سمت   رفتم خودم  و  نهک حساب  اشھمسعود گفتم با به        

  تا باشن اونجا  ھدیگ ساعت  یک تا  خواستم ازشون و  رقصم گروه  ایھ چه ب به زدم 

 .  کلیپم تمرین کنیم  برای

  و  پوشیدم مناسب لباس  یه و  کشیدم نهسرو روی خو  به دستی  یهتا اونا برسن          

  ھوقتی کامل حرکتارو در آوردم و نوشتم چند دقیق.  کردن  کار رقص روی  وایسادم

  حرکت  نهدو نهدو. کردم  پلی رو  نگھرفتیم تو اتاق رقص و آ. مدن او  اھ چه بعدش ب

  بودن ای  ھحرف ا ھ چهچون ب. کردیم میکسشون نگھآ با بعد و  کردیم کار اروھ

 .  افتاد می جلو خیلی کارمون

  مختلف ایھ  سایت  توی رو  نگھدیروز آ. سال گذشت  ٤روز برای من مثل   ٤        

  و  ایستادیم اھ  ھ با بج. امروز وقت فیلم برداری داشتیم و  بودیم ھ اشتراک گذاشت به

  با و  کردم عوض   لباسمو رفتم بعدش و  کردیم  اجرا   رو رقصمون نگ ھآ  با دور یه   اول
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.  زدم  لب  ھدیگ دور یهبعد دوباره لباسمو آرایشم تغییر کرد و . زدم  لب نگھآ کل

 .  نهخو رفتم  و  گفتم نباشید ھخست ھمھ به بعدشم 

چون  . بودم  ھنگفت بردیا و  خودم  از  چیزی ولی میزدم  حرف م ھنی با ماما        

 .  یهنمیدونستم عکس العملش چ

  م ھگوشیش . نبود  بردیا از  خبری یچ ھ  مچنانھ و  بود  ھگذشت م ھ ھروز دیگ ٣        

  یعنی. نبود خبری یچ ھ . بودم  زده سر   مھپیجش توی اینستاگرام   به. بود خاموش

   ؟به؟ غذا خورده؟ کجا میخوابهش خوحال ؟نهکجاست؟ چیکار داره میک 

.  نمیومد بر  دستم از کاری یچ ھ ولی ...  میخورد روز  رھتموم این فکرا مغزمو 

از تمام دوستاش سراغشو  ...  دلم براش تنگ شده بود و حتی نمدوستم کجاست

 .  کجاست نمیدونست  یچکس ھ ولی  بودم ھگرفت

 ...  ش کردمروز پیدا ٨اون روز بالاخره بعد از    کهتا این         

  که یکی از دوستای مشترکمون  توی ماشینم بودم و داشتم میرفتم پیش          

 :  جواب داد . ناشناس ی شماره  یه.  گوشیم زنگ خورد که سراغشو بگیرم  

   ؟ھبل-

 :  بود  زن یه   صدای         

   یوا؟ ھالو؟ خانم -

 ...  ھبل-

   شما آقای بردیا رادین رو میشناسید؟-

   یزی شده؟؟ شما؟؟چ ھ بل ھبردیا؟؟ بل...بر -
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 ...  نهایشون تصادف کردن و متاسفا. تماس میگیرم ... من از بیمارستان -

  نمیدونستم باید... دنیا داشت روی سرم خراب میشد . ی حرفاشو نمیشنیدم یه بق         

 :  چیکار کنم فقط گفتم 

 ...  الان میام -

بدو  . یداش کردمیکم پرس و جو پ  بهسریع دور زدم و رفتم سمت بیمارستان و          

 :  گفتم یه بدو رفتم تو و با گر

   بردیا رادین کجاست؟؟... بردیا.. خانم-

 .  دوم  ی ھطبق ٢٠٣اتاق -

...  آروم خوابیده بود. تو  رفتم  و  کردم باز  اتاقشو در  و  رفتم بالا  اھ ھ سریع از پل         

با دیدنش  . دستش به سرم  و  صورتش  روی اکسیژن  ماسک یه و  بود  ھچشماش بست

  روی تخت بیمارستان؟ ... روز داشتم از خوشحالی بال در میاوردم ولی انیحا ٨د از  بع

 :  زور بردم بیرون و گفت به  اومد  خانومی  یه. کنم یهنمیدونستم باید بخندم یا گر 

 .  الان وقت ملاقات نیست-

 :  گفتم یهبا گر         

 ...  بهوخ که بگو فقط نمیخوام  یچیھ. بهحالش خو کهبگو ... خانم تورو خدا -

 :  خانم دستشو گذاشت روی صورتم و گفت        

 ...  نگران نباش به بردیا خو. میشیااا زشت  میکنی یهگر یواھ. بهخو که  ھمعلوم-

 .  نهفقط نمیخوام این ماجرا جایی درز پیدا ک-

 .  میداریم ھ بتونیم این موضوع رو مخفی نگ که ما تا جایی . ھخیالت راحت باش-
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   میذاری ببینمش؟-

 .  الان وقت ملاقات نیست  ھآخ-

   ؟ بهخو شھمراھمن میشم . نداره  مراه ھ کهخب بردیا -

 ...  ھآخ-

 ...  تورو خدا...  میشم نهروزه ندیدمش دارم دیوو ٩.  بمونم پیشش  بذار میکنم شھخوا-

تخت رو فشار   اگرم چیزی شد زنگ بالای. چهپاش تو گ. فقط مراقبش باش... عزیزم ھباش-

 .  بده

  یه نمیتونستم حتی . ادم و وارد اتاق شدم و آورم کنارش نشستم سرمو تکون د         

  کهانقدر دلم براش تنگ شده بود .  زور پلک میزدم به. بردارم ازش  چشم مھ لحظه 

  ھ میشھ. کردم نوازش  اشوھآروم روی دستشو بوسیدم و با انگشتام مو. حد نداشت

آروم  ... خم کرد ا. پلکش تکون خورد  که  بود ھگذشت لحظهچند . بود کار این عاشق 

 .  نور خورد توی چشماش ودوباره بستشون  کهچشماشو باز کرد 

  و  داشتم   ھ نگ دستشو دستم یه با   کهخواست دستشو ببره سمت چشماش         

 :  آروم گفتم. شون بهنور نخوره  که  چشماش جلوی گرفتم  مو ھدیگ  دست

 ...  تکونش نده. ھدستت به عشقم سرم -

دیدن چماش برق زد و با اون یکی دستش ماسکشو   با. چشماشو باز کرد        

 :  برداشت و گفت 

   خودتی؟  یوا؟؟ھ-

 :  گفتم  و  کردم  پاک اشکامو  ام نه با شو        
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 .  خودمم. آره عزیزم-

  کهباورم نمیشد . روی چشمش بود برداشت و گذاشت روی لبش  که دستمو          

 .  ھالان دستاش توی دستام

 :  کردم  ھبا بغض زمزم        

   خوبی؟-

 :  سرشو تکون داد و گفت         

 ...  ھام نهتش-

 .  خب؟؟ زود میام... الان میرم برات آب میارم -

 :  پرستار گفتم  به بدو بدو رفتم بیورن و         

   بخوره؟ نه میتو. آب میخواد -

 .  شبه آره عزیزم ولی خیلی نده -

 . ھباش-

پرستارش گفتم    بهترسیدم و زود ... خوابیدهدیدم دوباره  کهبدو رفتم توی اتاق         

دوباره نشستم کنارش و  . سرمش زدن  به که یهای ھخاطر دارو به و  ھ گفت طبیع که

سرمو  .  زور سرپا بودم بهدیشب نخوابیده بودم و الان . دستشو گرفتم توی دستام

 .  خیلی زود خوابم برد توی دستم بود و   کهگذاشتم روی دستش 

با   که بردیا رو دیدم . پریدم  خواب از سرم  زیر از چیزی  انیھگبا کشیدن نا        

 :  زود بلند شدم و گفتم. نه اخم داره نگاه میک 

 بیدار شدی؟؟ خوبی؟؟ -

 :  با لحن فوق العاده سردی گفت
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   تو انینجا چیکار میکنی؟؟-

  یادش نبود؟؟ یا فکر میکرد  یچیھ یعنی اون موقع ...  نمیدونستم چی باید بگم

   ؟نهخواب میبی

 ...  برو بیرون : بردیا         

 .  جلوش گرفتم  بردم  و  ریختم آب  لیوان   یه و  ندادم میتیھا        

 .  اینو بخور : من        

 .  کری؟؟ گفتم برو بیرون -

 ...  بردیا-

 ...  رمارھز: بردیا         

 :  گفتم یه بغضم شکست و با گر        

 :  با عصبانیت گفت          چرا اینجوری میکنی؟؟ -

  چرا میگی بعد نپرسیدی منم نظر حتی کردی خواستی  غلطی  ر ھچرا اینجوری میکنم؟؟ -

  که ام نمیدونستی؟ انقدر از من بدت میاد  چهب عاشق  من میدونستی تو  میکنی؟؟؟  اینجوری

 ...  حتی حاظر نبودی

 :  داد  ھنفس عمیقی کشید و ادام        

 !  ھھنکن اشکال نداره؟؟؟  یه گر بگم  کنم بغلت بیام داری  توقع  الان نهنک ؟یهچ-

  وعین خیالتم  بهخو خیلی حالت بگم  میخوای  مثلا بیرون؟؟  میدی  نگھآ من ھواس

گمشـــو  . از دخترای آشغالی مثل تو متنفرم . یوا ھ م میخوره بهنیست؟؟ حالم ازت 

 ...  بیـــرون 
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 :  گفتم  و  گرفتم  گاز لبمو یه با گر... حق داره. راست میگفت        

 .  داد نزن ... بردیا یــسھ-

 .  نمیخوام ببینمت. بیرون  برو  نزنم داد میخوای  ھاگ-

 :  دستشو کشید و گفت. دستشو گرفتم        

 :  آبو گرفتم سمتشو گفتم         می؟؟ ھگفتمممم برووو بیرون میف... من دست نزن  به-

 ...  اینو بخور میرم-

  نهگمشوی خودمو برو  مونھ. کرد   نگام منتظر  و  کشید سر  نفس یهآبو گرفت و          

 .  ھ دیگ

 ...  مواظب خودت باش: من        

  دو از بیمارستان رفتم بیرون و سوار ماشین  بهو ق ھ قھش و با بهپشتمو کردم          

 :  میپیچید گوشم توی صداش  نوز ھ... کردم  یهتا میتونستم گر . شدم 

   "میخوره مھ  بهحالم ازت " "آشغالی یه تو  "  "ازت متنفر "        

  از کاری یچ ھ  میکردم؟؟ چیکار ھ دیگ. نه خالی شدم رفتم سمت خو که خوب 

 .   نیمومد بر دستم 

  

فقط راه میرفتم، کمی غذا میخوردم و  . بودم شده   متحرک ی مرده  یه ھ مث        

.  دلم بردیا رو میخواست . میرقصیدم نه و داشتم  خوندن  دماغ و  دل نه. میخوابیدم 

من   که یعنی واقعا باورم شده بود . باشم ھ داشتاصلا فکر نمیکردم اقندر دوسش 

جز خودش و   به چیز  یچ ھ  که ورھ دختر سرد و مغرور و پولدار و مش یه !  یوامھ

خاطر   به که  ستم ھ من حوایی  که بود ھ انگار یادم رفت.  نداشت میتھکارش براش ا
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صاف و ساده بود و اسم عشق و عاشقی   که حوایی . رقصیدن از پدرش کتک خورد

  عقاید  با معمولی  ی خانواده  یه  توی که حوایی . میگرفت  رنگ اش ھ نهومیومد گ

  که  میدم ھف.  میدم ھوقتی بردیا رفت ف... اما حالا. بود  بزرگ شده بیھمذ و  خشک

 .  ھ گرفت ازش عشقشو  ش نهاحمقا کار و  غرورش  با یوا ھ کرده ولی  بهحوا عشقو تجر 

  یه  توی که با دیدن کلیپمون  که میکردم  پایین   و  بالا کانالارو  داشتم ھبی حوصل        

  ھ ت از ای ھخنده  به. خودم و بردیا نگاه میکردم  به. پخش میشد دستم شل شد که شب 

 .  دلم

حتی فیلم  . دیدم  کلیپامونو دادم،  گوش نگامونوھآ ی نه دو به  نه لپ تاپو آوردم و دو

 موھ دستای وقتی  م،ھ به مونھنگا. چقدر عالی بود ک  مشترکمون کنسرت  انهت

  کهاشکی . میکرد اذیتم  خیلی  نبودنش  الان  و  بود  عشق از  پر   ھمھ و  ھ مھ... فتیم میگر 

 :  کردم ھ زمزم و  گرفتم  انگشت  با غلتیدو  م  نهروی گو

 .  ھنمیذارم اینجوری تموم ش... بردیا-

 :  صدای گوینده پر انرژی بود.  پروندم  جا از تلوزیون  بلند  و  ویییه  صدای         

 ...  رادین با حضور پر افتخار بردیا... کنسرت با شکوه آنتالیابیست و دوم دسامبر -

 ...  از کلیپش پخش شد کهتی یه          

  یه. خوند و  تماس  ی  شماره آخر  در و  گفت م ھ ھ اسم چندتا خواننده ی دیگ        

  شماره و سریع  به نگاه  یه و  انداختم بردیا عکس  و تاپ  لپ  ی ھ صفح به نگاه

 .  یادداشتش کردم 

 .  نهالاخره بردیا تصمیم گرفت شروع کپس ب
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فکر دوباره  . میکردم احساس وجودم  توی توی  ا ھ مدت از  بعد خوبی حس یه          

 .  کامی به سریع زنگ زدم . میکرد م زده  یجان ھ م ھبودن با بردیا 

   جانم؟: کامی         

   سلام کامی خوبی؟؟ توام خبر کنسرت آنتالیا رو شنیدی؟-

          چطور؟. م زنگ زد و گفت برای گیتار زدن برم بهراستش بردیا  آره،:  کامی         

          کمکم میکنی؟ . میتونم بکنم که  یه کار  آخرین  ھاین دیگ. دارم فکر یهکامی من   -

  م ھاین از حال و روز تو ،بردیا . میکنم  رکاریھ بودنتون مھبا دوباره  ھمن واس : کامی

 .  از تو بدتر  که

 .  داره دوسم نوزم ھی از من بدتر؟ پس یعن 

   الان کجایی؟ -

   کجا میخواستی باشم؟ : کامی

 .  الان اونجا میا من ھباش-

  کهفقط حرفایی . انداختم  به  یھنگا یهروی میز بود رو برداشتم و  کهکاغذی         

 .  بیاره  در توش  از چیزی  یه  نه مطمئنن کامی میتو. بودم ھ توی دلم بود رو توش نوشت

لباسامو پوشیدم و  . گرفتم وقت یه   و  میشگیمھسالن آرایشگاه  به زنگ زدم         

  برام گیتار با توپ  چیز  یهش و ازش خواستم  به دادم  رو  ھبرگ. رفتم پیش کامی

 .  میخواستم بکنم رو براش توضیح دادم و رفتم سمت سالن که کاری و  نهک  درست
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مخصوصا  . صورتم میومد  بهخیلی . کردم  نگاه ام  شده بلوند ای ھمو به نه توی آیی          

لبخندی  .  میشد تر  تیره   پوستم  و  میرفتم سولار   ھجلس ھدو س  که ھ تا چند روز دیگ

 .  رقصیدن  به  کردم  شروع و  کردم  پلی  رو نگھآ . زدم و بدنمو گرم کردم 

  گروه با مھ میدونستم بردیا چند روز جلوتر از روز کنسرت میره آنتالیا تا         

باید با  . گرفتم  بلیط زودتر ھ فتھ یه   پس برای.  سالن  تو ھفتبیو جا مھ  و  نهک تمرین 

 .  میکردم نگھماھتوی سالن بودن  کهاونایی 

 *****         

آماده  . بودم کرده  ریزی ھبرنام براش قبل  ی ھ فتھاز دو   کهفردا روزی بود         

کامی زحمتشو کشیده بود خیلی    که نگیھآ.  بودم ولی استرس خیلی زیادی داشتم

از   کهولی این ترسم دلیل نمیشد . من از واکنش بردیا میترسیدم. وب شده بود خ

 .  تصمیمم بگذرم 

  تماشاچیا  بین  اول ردیف من و  میشد شروع  ھ دیگ ی حظه لکنسرت تا چند         

  جین شلوار  و  سفید  تاپ یه لباسم  . سرم  روی بودم  ھگذاشت کلاه یه   و  بودم ھ نشست

.  ھ و دوباره قرار بود تکرار بش. یخوندن و میرفتنم میمومدن ا ھخواننده . یخی بود

 :  اومد بالا و وقتی خوب با طرفداراش گرم گرفت گفت. حالا نوبت بردیا بود 

 .  بخونم براتون  ندادم بیرون نوزھ که   رو جدیدی  نگھامشب من میخوام آ-

  صدای دست و سوت و جیغ ملت بلند شد ولی من کنجکاو و متعجب سرم پایین          

 ...   گروه موسیقی کرد و بهاشاره ای . نهفقط منتظر موندم تا شروع ک .بود
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چقد عوض شدی          کردی فرق  چقد  ببین شده بارم  یه ھ خودتو واس -

  خودتو ولی   ھمیدونم واست سخت         میگی نمیخوای پیشم برگردی که

   بذار من جای

  ھنگ دلت تو حرفیو  ھش تموم ھدیگ ست ھ  چی رھبذار         

  به دل ھ از ت          من امشب تصمیممو عوض کردم         دارن

   دنیا میخندم

  ای  تازه  حس ساعت   رھ ھ دیگ        

  راضیم  ھبسم ایینهت ھ دیگ         دارم

   حالم از

یادت بیارم چجوری سر حرفات    نمیخوام        

  اینجا تا  کارو فاوت  بی ی نه وبه یه با  نموندی

   کشوندی

من   رو  فردا بده تغییر  مھ فکر کن تو آینده  بهبشین 

تو این   عوض شدم توام تغییر کن قدم بعدی رو تو بردارو 

حس ما   به بستست چی ھمھ          میمھزندگی منو تو با 

  ما و  کجا ایی نهت          شکستست که  رچی ھ ھ بس         دوتا

  کجا

          من امشب تصمیممو عوض کردم         

   یخندم دنیا م به  دل  ھاز ت
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  ای  تازه  حس ساعت   رھ ھ دیگ        

  راضیم  ھبسم ایینهت ھ دیگ         دارم

   حالم از

  

 ..  چقد روی مخ بود این صدا امشب. دوباره صدای جیغ و داد ملت رفت بالا        

  بردیا ر پشت   و  بالا رفتم نه صح  پشتی   ایھ ھ سریع بلند شدم و از پل.  وقتش بود          

.  خوابید  اھ  ھ مھمھدستشو روی سیم گیتار کشید و . اشاره کردم  کامی  به. ایستادم

  که  کامی  و  بردیا منو روی فقط اومد  نه صح  ای ھنور . نم ھمیکروفونو گرفتم جلوی د

من افتاد خشکش   به کهچشمش  . میکرد نگاه نهصح  بهبردیا با تعجب . گیتار میزد

 .  زد

 :  و شروع کردمنفسی گرفتم  . روش ایستادم بهچند قدم رفتم و درست رو 

  بگم تو  با رو دلم  ھمیخوام حرف کهمین ھ -         

آره میدونم بد بوده کارم اینجوری            میری

   دلگیری

  جدا ازم  میخوای نگی ھ میش ببخشی، تو  منو ھ ایندفع ھ میش        

   من عشق  بگذری و  ببخشی ھ میش         شی 

اشک   به کنی  نگاه ھمیش م،ھ گنا ھبش فراموشت  ھ میش        

اشکام چکید  )         تری عشق منبه  ھمھ  از نوزم ھ         مھ و آ

 (  روی صورتم
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  دستای توی  دستاتو بذار  کردم، بچگی  ھ منو ببخش اگ        

منو ببخش           منو ببخش میدونم اشتباه کردم          سردم

منو ببخش           ندیدم یچیھ و  شکستی  ھ اگ  بریدم، تو از  ھاگ

  کردم،  بچگی ھمنو ببخش اگ         بازم خطا کردم  ھاگ

منو ببخش میدونم اشتباه           سردم دستای توی  بذار دستاتو 

   کردم 

  ھدل این   صبوره ھ سنگ ھ میشھ کهتو          

  چه  ھدیگ  ،ھتموم دنیا نباشی ھ اگ         ایی نهت

   دنیایی؟ 

  غمت  چشممو غروره   ،ھبس دیوونگی ؟یهمیدونی چ        

   من ھھنگاتو بر ندار از تو نگا         ھشکست

  عزیـــزم  پشیمونم  بشینم، پیشت   بذار ھ میش ھاگ

   نازنینم

  نهدیوو ھمنو ببخش اگ من ھھبیا ببخش دوباره این گنا

  گناه مش ھ و  پاکی تو  ھاگ نبودم نهمیترسیدی خو که تو بودم،

  قدیما ھمثل ھاگ میتونی، نوز ھ ھمنو ببخش اگ         کردم 

منو ببخش           منو ببخش عزیزم اشتباه کردم         ربونیھم

منو           سردم  دستای توی  دستاتو بذار کردم، بچگی ھاگ

  بریدم، تو  از ھ منو ببخش اگ         ببخش میدونم اشتباه کردم
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  خطا بازم  ھمنو ببخش اگ         ندیدم  یچی ھ  و  شکستی  ھاگ

   کردم 

  

خودش   به تازه   نگھانگار با تموم شدن آ. منو نگاه میکرد  مات مچنانھبردیا         

 ...  خدا خدا میکردم بیاد سمتم ولی . اومد و تکونی خورد

 .  نه م و رفت سمت پشت صح بهبا نگاه سردی پشتشو کرد         

 ...  فقط.. بخواد  اون رچیھ... ھباش ؟ھمیخواست بره؟ بیدون من خوشحال        

 :  زدم  صداش  یهبا گر         

 ...  بردیـــا-

 .  برگشت سمتم        

 ...  ببخشید-

 :  گفتم یه دوباره با گر که روشو برگردوند و خواست بره          

 ...  دوست دارم -

  فقط صای چیک چیک . نمیومد در  یچکسھ صدا از .  ایستاد ولی برنگشت        

  یهگر  قھ  قھمیکروفونو آوردم پایین و . بود  ایستاده مچنانھبردیا . دوربینا بود 

 .  کردم 

 ...  تموم شد

گفتم  . برگشت و با قدمای بلند اومد سمتم که   دیدم اشکام  پشت  از رو  بردیا ویه         

 ...  بغلش  توی  کشیدم محکم ولی گوشم  توش  نهبز  ھیکی دیگ که   نهالا

 .  خشکم زدم بود توی بغلش. باورم نمیشد. صدای جیغ و سوت مردم بالا رفت          
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.  ولی حاضر نبودم ازش جدا شم. زور نفس میکشیدم به که کرده بود   انقد محکم بغلم

بالاخره منو از خودش جدا کرد و  . بستم  چشمامو و  ش نهسرمو گذشتم روی سی

جمعیت    به از دستم گرفت و رو  م زد و میکروفونوبهچشمکی . پیشونیمو بوسید 

 :  گفت

 :  گفتن یکصدا ھ مھ          ـــــش بگیــــد خیــــــــــلی دوســــش دارمممبه-

 !  "ھھھخیــــــــــــلی دوســــــــــــت دار"-

  یه بیانو بق که  بود  ھدیگ ای ھنوبت خواننده . خندیدم  دل  ھت  از ا ھبعد از مدت         

دستمو گرفت و از دستی برای جمعیت تکون داد و رفتیم  . بخونن نگاشونو ھآ ی

م  بهستاده بود تا بره لبخندی ای  منتظر نه پشت صح  کهخواننده ی خوبی . نه پشت صح 

 :  زد و گفت

 .  کارت عالی بود-

 .  م دادیدبهوقتتونو  که واقعا ممنونم  ...  مرسی-

  ھبا بوس  کهبرگشتم سمت بردیا . م زد و رفت روی استیجبه ربونیھلبخند م        

دستامو  . میبوسیدم اشتیاق با و  بود کرده  ھ دستاشو دور کمرم حلق. شدم غافلگیر ش

 .  کردم  یشھ مراھ و  کردم  ھحلق دور گردنش 

  که اییھبا دم و دستگا که جوون پسر   یه. شدیم  جدا م ھ از  آقایی یه  با صدای        

خنده ی مادوتا  . میکرد نگامون شیطونی   لبخند با خبرنگاره  مید ھف  میشد بود مراشھ

 :  دید گفت که رو 
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  کارا این  ھ حالا وقت واس . بدید توضیح  یه درست کردید  کهاین داستانی  بهفعلا بیاید راجع -

 !  زیاده

 :  کرد  شروع   پسره و  نشستیم ھروی کاناپ. رفتیم  ش ھمراھخندیدیم و         

 !  میکنیم شروع تو  عظیم تغیـیر  با اول یواھ-

  ھ ی تنوع داشت و بعدشم جلب توج بهجن اول  امھخب تغییر رنگ مو: خندیدم        

 ! بعضیــــا

 .  خندید و دستمو توی دستش فشار ریزی داد. ره کردمبردیا اشا به و با چشم          

 :  پسره لبخندی زد و گفت         

 :  پس جواب دادم.  از من پرسیده بود           قراره؟ چه از یه قض . خب-

نمکی   یه انھ ج ایھ  زوج ی ھ مھ ھمث مھمنو بردیا !! ھدیگ یهخب دعوا نمک زندگ-

دست  . درواقع تمامش تقصیر من بود. ی جدی تر داشت  بهیکم جن  ولی! داشتیم

  اشھنباید میکردم بدون مشورت با که  رو  کاری و  بردیا ضعف  ھگذاشتم روی نقظ

 ...  دادم انجام

   از روی لجبازی؟: پسر          

.  بودم  شده غرق   کارم  توی حد  از بیش  ھ من دیگ!! استھ چهلجبازی مال ب. اصلا نه-

بین ما پیش اومد   کهدایی کوچیکی ولی با این ج.  کارمم عاشق  من نهبردیا میدو

 ...  دارم  دوست کارم از  بیشتر  رو  بردیا میدم ھف

   چی میگی؟. بردیا!! خیلیم عالی... خب: پسر          
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.  ھ درواقع اولین و آخرین عشق زندگیم. عزیزه   خیلی من برای یوا ھخب : بردیا         

ولی خب من  . مون ھرابط برای شد  پیشقدم و  بود  پشیمون یوا ھ توی این مدت ... و

و خیلی  . بود  ھ من نگفت بهاون موضوع رو  کهعصبانی بودم و ناراحت از این  خیلی

 ...  کردم اذیتش 

 :  توی دستش بود بوسید و گفت که دستمو          

 !!  واقعا معذرت میخوام-

بار   امروز برای اولین که  جدیدی  نگایھخب از آ!! زوج فروتنی چهوااای :  پسر 

 .  بگید  دادید ھارائ

م  بهخیلی  و کامی دوست مشترک منو بردیا. کاملا مشخص بود که من نگھآ... خب-

 !  میکنم تشکر  ازش  مینجاھ. کمک کرد

  توی. یعنی مخاطب خاصی نداشت.  نبود  خاطی  چیز  یچ ھ ... منم  نگھآ: بردیا         

  نهرات  این بیام  بیرون  افسرده  وایھیکم از اون حال و  که دوره ی جدایی مون برای این 

  ھایشالا تا یکی دو روز دیگ. مونده تنظیمش  کارای از  کم یه نوز ھ ھالبت و  خریدم رو

 .  میدم بیرون

 .  بگید  آیندتون  ی ھاز برنام: پسر          

  افتادیم  عروسی  یه  ھمھ که فقط این . نداریم... که خاصی ی ھبرنام: بردیا         

 !!!  ھدیگ

 :  پسر گفت! کردمبا تعجب نگاش ! و ه من نگاه کرد         

 !  درصد ١٠٠ کهاون ! ھبل: بردیا         ؟ ھمحفوظ کهشیرینی مام !  کهمبار که مبار به  به!! بابا نه-
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 .  رفت و  کرد م ھ ھپسر چندتا سؤال دیگ         

 !  بردیااا: من        

   جوون؟؟-

   واقعا عروسی رو جدی گفتی؟: من        

   ؟!!بدم دست مردم سوژه  الکی ھاسگولم مگ!! آره-

 *****         

جلوتر از  . تل ھ  برگشتیم و  کردیم برگزار م ھکنسرتمون رو  اون شب دومین         

دستمو از پشت گرفت و  . بردیا وارد شدم واونم اومد تو و درو پشت سرش بست

عاشق این  .  اخلاقشو میشناختم.  دیوارو لباشو گذاشت روی لبام بهو چسبوندم  کشید 

 .  کردم  ھحلق کمرش  دور  اموھپا  میکردم بازی اشھبا مو که مونطورھ. دبو پرستیز

.  صبح وقتی چشمامو باز کردم و بردیا رو دیدم لبخند عمیقی روی لبم نشست         

م  به یھنگا یه   و  ازکرد چشماشو تا کردم  ناز اشوھآروم مو. ھکنارم  که  بهچقد خو

 :  ای بم گفتصد یه لباس زیر زردم اشاره کرد و با   بهانداخت و 

 !  ت میادبه چقد زرد -

 :  بینیشو کشیدم و گفتم        

   ؟ھخیرت به جای صبح  به-

 !  ومھاو-

 :  روی زمین افتاده بود رو برداشتم و پوشیدم و گفتم که نشو یهبلند شدم و پ        

 .  بیارن رو  نه صبحا  تا بگیر دوش  یه پاشو  -

 . ھباش-
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  که آوردن مشغول چیدن میز شد  که  رو  نهصبحو.  بلند شد و رفت توی حموم         

 :  گفت و  کرد  بغلم  خیس ایھاومد بیرون و با مو

 !!  ی ای*س * ک*س   ھخانوم چه !! جووون-

 :  گفتم  و  زدم  اش نه سی   بهی آرومی  به با مشت ضر         

 !!  روز نبودم پرو شدیــــا ٢! کوووفت-

 ...  خندید و نشست پشت میز         

  

  سیگارو.  گرفتیم خیلی عوض شده بودم  که عروسی توپی  از بعد از مراسم          

الویت زندگیم شده بود بردیا و  . میخوردم  مشروب  یھگا فقط کنارو  بودم ھ گذاشت

  از بعد  ھعلاق  این  و داشتم  دوستش  دیروز  از یشتر   روز ر ھ. ھ بعد چیزای دیگ

تر  بیش  رو  ھمدیگھجورایی قدر  یه. داشتیم خیلی بیشتر شده بود که  یھکوتا جدایی

 .  میدونستیم 

قدر جوونی و   که وصیت کرده بود ...  بعد از فوت مامانی خیلی ناراحت بودم        

 ما باری مھتمام اموالشو . باشیم  ھمدیگھعشقمون رو بدونیم و خیلی مراقب 

  کهخیلی میسوختم از این. بود رفتیم  که بدبختی رھبرای مراسمش با . بود ھ گذاشت

  چی رھ. بردیا رو سر راه من قرار داد هک حال اون بود  ر ھ به. زودتر نرفتم ببینمش

 .  داشتم اون از  رو داشتم 

 ...  بردیا طاقت ایران موندن رو نداشت و میخواست زودتر برگردیم        

 !!  نیست خوب ھوجودم توی  ھھما ١  که کوچولویی  ھپرواز واس   کهنمیدونست         

   ١٣٩٤/ریورھش/١٩        
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